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وعاچه نردباری و.استادی سالکان رایقدم بقدم 


(د) 
د تاد قرا رافته بود بکار می‌بست. کسانی کهبافکار و معتقدات فروغی 
شتا هشعند؟ وروش‌سخنوری واستدلال اورا هنوز آزباد تبرده‌اند» و اعمال 
و رفتارآن مزادبزر که را بترازوی‌خرد وانصاف می‌سنجند؛ این سخن را 
اغراق و گزافه نخواهند شمرد و کفتة خود اورا تصدیق می کنند] تجا که 
فرموده است : 

۶ یکی ازنکنه‌های دقیق که‌افلاطون بامقواط درآن مکالم(۱) انلهار 
مبدارند و من بسیار بان معتقدم ابن ت که انسان تباید دریند آن باشد 
که عوام در با 


او چه میکوند بلکه بايد نگران باشد که دانشمندان 
در حق او اعتقاد تيك داشته باشند » . 

باری » در سال ۱۳۰۵ شمسی فروغی ترجه بعضی از رسائل سقراط و 
افلاطون‌را بنام ۵ حکمت سقراط > انتشار داد بس‌ازچندی که نخ آان 
ناباب شد بدرخواست دوستدادان ادب بتجدید چاپ آن تصمیم کرد اما 
چون رسائل دیگر زی راهم از آن‌دوحتکيم بزرکک قره جه کر ده وادرعبارات 
چاپ اولهم تغییراتی داده بود آن کت اب بمنی حکمت سقراط را قادبد. 
انگاشت و کلية رسائلی, را که.تا آن وقت پشکاوش آورده بود با رعایت 
ارتباط و بستتکی مطالب در دوحلدقرارداد و حکمت-قراط و افلاطون 
نام تهاد . 

بنابر آ تچ هگفته شد کليهٌ رسائل کتاب حکمت سقراط در این 


گنجانده شده ونباید آن را کتابی مستقل دانست تتها این‌فاقده ادب یا 


» مكالمة اقز بطون ( مجلس چهارم - جلداول)‎ - ١ 


(ع) 
داردکه هرچندآن کتاب‌هم دراسلوب نکارش وعبارت پردازی بکمال 
است اما ا گر بااین‌نخه که اصلاح و تقبر درآن راه بافته مقایسه شود 


معلوم خواهد شد که هنر فروغی در نوسند کی بچه‌ی‌ابه بوده و بعقیدء 


بنده هر کس در فن تعلیم و نویستدکی کار میکشد سزاوار است که از 
ایشگوعه تتبعات و نیج آهائ دا 


گر 


بق عافل نماند ‏ 


سقراط و افلاطون و راه تشخیض عقاید این 


اتدوک د که متضمن وجه‌تسمت‌این کتاب لیهست آ نجه‌را که‌باید 
وشانددرعقدهة جلداول‌بیان کرده وتکرارآن‌رواتست؛ ولی تمر بج بدین 
شکته‌بیچانمتشماید که از کلیهُرسائلسقراط و افلاطوا تن | نچهر راقرو وغی‌تگا اوش 
و ترحمه فرموده ونچاپ رسانده بابرای چاپآماده دآشته مین شش رساله 
است؛ وباند بکوم نظرزفروغی این بود که حکیورء تمم از آثار این کو 
حکیم را بزبان فارسی‌انتشار دهد وبدسترسموطنان معرفت‌جوی بگذارد 
اما این کارهم چون دیگر کارها تاتمام ماند: (ظا اهراً رسال میهمانی را(۱) 
هم‌ترجمه کرده باتدکه باجستجوی بسار تسخه آن بدست نیامد .) 

جلد اول این کتاب متضمن چهار فقره از مکالمات افلاطون است : 

۱- مکالمهٌ اتو فرون 

خطابة دفاعية سقراط . 


۳- مكالمة اقربطون 


٤‏ -مکالمهٌ فیدون 


۱- برای شناختن این رساله رجوع شود ب‌قدمه جلد اول - مجلس چهارم . 


و جلد دوم یعنی کتاب حاضر عشتمل پر ردو رساله می‌باشد : 
۲ ارستالةٌ الکبیاوی: 
۲ - وساله,عورچباس . 
رسال اخبر تا کتون مدش تعد إت - 
در شرح احوال سقراظ وافلاطون‌پنج خطابه درعدرسعالی سیهمالار 
این‌خطابه‌ها باحالس 


ايراد فررموده که:درمقدمةٌ چلد اول پجاپ رسد 


پنجکانه از آثار دلکشو جذاب فروغی.است و بی‌مطامة نه ادرا 


کیفیتی که از آن مطلوست حاصل نمیشود. 


خطاده‌ا هريك از رسائل جدا ,گانه مورد بحت, و توصیف 
و خلاضه مطالب آتهبا توضیح شدام است عمهذا تکرباوی بجاشت که 
4 ت 


۳ ۰ ۳ ۴ 
ورسالة این جلد فرجوده است‌دیتگر بار ازژیا خود او 


رسالهٌ الکبیادس 


از تکالمات سقر الی کفتکوی ارت دا انبا 


الکبیادس که جوانی است جویای نام و سفراط میخواهد بار بفهماند که 


| گرمیخواهیزمامدار آمور کشور شوی بايد برئیگی و بدی و داد وداد 


صلاح و فاد و سود و زبان معرفت بیابی وبر او ثابت یکن د که درا 


امور تادانت و 


اجب تز بر چیزها برای افندان این الت کة خود زا 
بعنانتد( )۱‏ ۰ 


۱ - مقدمٌ جلد ال -.مجلس+چهاوم . 


(ز) 
دسالة غورجیاس 

۶ ..:دراین کتانب سقراط با کور گیاس و دونفرازپینوان‌ا: طرف میشود 
و درباب بی‌حاصل پلکه مض بود فن خطابه بقسمیکهه آ نها محمول 
مییداشتند هیصاحثه میکند و هرسه را بك بك سا کت و مغلوب می‌سازد 
و ثابت میکند که ظلم دیدن بهتراز طلم کرردن است و هر کس کناهکار 
باشد صلاح در اپنعت که بعجازات برسد ن بسخنوری سعی در تیږئه او 
نباید کره > حقشت خوست ته‌ظاهرسازی؛ بناحق حکوم شدن مصیبت 


بز ر گی‌تیت»قصببت گقآهکاری است | کرچه بظاهرمازات نداشته‌باشد. 


هوای نف و شهوت تباید بکار برد. ودر این مقام تحقدقات غریب دارد 


و بیان عجیبی که غالباً بمکالمه و گاهی‌هم بصورت نطق و خطابه است 


مدلل م ی کند که شخص‌مفتدری که خردمندتباشد کامیاب ندست اکرچه 
هر کار بخواهد میکند زیرا که کامیابی آنست که دخص بکاری که‌سلاح 
است دست برد وباو جود قدرت داشتن 1 خالاف مصلحت بکند کامیاب 


۱ 


راسا مود ,6 


چون این بنده درهقابله وصحیح مطیعی جلد اول افتخارملازمت و 
مکاری آن حکیم بزر گواد را داشتم در این موقع که قرارشد جلد دوم 


آن منتشر شود باشارت اشتاد بز رکه آقای ابوالحسن فروغی متعنالة 


۱ - مقدمة جلد اول - مجلس چهارم . 


0 
بطول بقائه مباشرت چاپ وتفحیح جلد دوم‌ا نیزعهده دارشدم. فرزندان 
والاتژاد فروغی‌هم از هرجهت ونایل کار را فراهم آوردند و گذشته از 
قسخة اصل که خود قروغی توشته وعکرر تصحیح فرموده توادی ازآن 
بخط] قای حمود فروغی در اختیار بنده گذاشتند وباتوجه ومکاریایشان 
" چاپ کتاب بارعایت تهات امات وبی کمترینتفییروتحر یف بایان وسید؛ 
امیدوازيم که عقبول روح عقدی آن زر کواز راقع کردد. 

طهران - اسفند اء ۱۳۲۲ 


حبیب یغمانی 


سقراط - ای فرزند کلنناس النته عچت داری از اننکه هی‌تنی 


من دراین چتد سنالهموارءخاموش بودم اما بدان که آنچه مرا ازسشن گفتن 


باز میداشت تهعقل انسانی بلکه عنع خداوند بوډ و 


دائست که تافز آن بچه اندازه | 


بتو نزديك گردید 
که : 


۱ 


این پس چیگوعنوع نشوم .در 


يمدت 


مراقب بودم با ډوشتداران خود چه‌میکنی و دیده آنها هرچند 


بسیار بودند وغرور دانند سر کراني وبي اعتنائی توه را رتچ : 
سر گرانی تو دا میخواهم بگوم اینست که تو خود را مطلقا از یگزات 
بی‌نیاز میدانی و چنین می‌بنداری که آنچه وډ داری براي تن و جان 
توس یمتا 

یکی اشک مکوئی جالی كماد و بالائی ریچ دارم و این قول 
است که جلکی‌بر آنند. دیگر که خوددا از والاتزین خاندانهای این 
سر زمین می‌بیلی که آن خود بز ر کترین شهراي بوتان اس بسیب پدرت 
دوستان و جویتان توانداری که هنکام اروم برای برآوردن حاچت و 


آماد اند ,ران و خوییان مادبت نیز کیت و ناتوانتر از آتان تند 


و از مه بهت رآ نکه مکی برقدرت پریکلی پسر کز اتتوس میباشی 
پدرت او را بر تو و برادرت قیم قرار داده ریک نکن | 
شهر بلکه همه ونان و بیباری از رم خازچی زیر دست او هستند ونیز 
مال قراوان داریا کرچه ان ام را آزفضامل بز رگ خو3 تمیشماری. 
ہی چون اءنهمه برتریها داشتی پر نھ دوستداوان سر کرانی کزدئ ھا 
تراااز خود برتر دبدند میدان تھی کردندو توباین امر برخوزدی وشن 
دارم | کنون شکفت ذاری کله سن چر ا از تو مهربزنداعته ام وا اتدیشه 


میکنی که ازب ن باداری چ تتبجه اسدداوم : 

الکبیادس - ای‌سقراط [ نجه البته تمیدانی ابنست که قو اند کی برمن 
پیش دست ی کرد؛ چه من در دل داع که خود نخ آهده از تو بیرسم 
ازمن چه عیخواهی و راستی:ازاینمزاحت واصر از پزایتکه نه اجا دتبال 
من ببائی چشم داعت برچه داری تمیدانم تزا چه میشود آرژو دازم بدانم. 

قراط د آ فزن چون این اندازه مشتاقی "که بدانی هن چه در دل 
دارم البته بخن من برغبت کوش خواعی داد پش بیان عطلب هبکنم ر 
امیدرارم توجه کنی و بحوضله نباشی : 

اکیادمن - موه پاش و ۳ 


سقراط - اما ۲ گاء باش چه مکن است ها 


کون 


الکتادشن باك نشت 


آن اتدازه که آغاز سن 


ای عن دشوار بود پابان دادن آن فیز براق سخ باشد: 


ای تراط کوش خواهم داداد 
بر E‏ حت تمی ندنرد 


دعوی تهر کرادن دشوار استا در اطهاز آتجه در دل دارم بان 5لزی کت 


تقراط - یس عبگویم و هر چتك در 


ائ اتکشادش i‏ گرداننته نودم که توجمرا بائیکه بر ات بر شهز دم خر سندیی 


کر 


9 


از این مهن تورا از 


و میخواهی مه عمر بهمین بس کنی البته دیری پیش 
دل یرون کرقء بودم اما من میخواهم ټتمایم که چیزهای دییکر در دل 
از 


زه 


داری و پس از آعکه گفتم خواهی دانست در پی بردن باحوال تو چه ان 
EES‏ من‌اشت | کر خداوند باتو بسخن آمده مبگفت 


ای الکبیادس حر گاء بنا باد تو بانچه امروز داری قانع شوی و ب 


این نتوانی هیچ چیز ل را ازم کب خوشترداری 


فوراً جواب میدادیمر گا خوشتردارم پس با اشحال باید دید تو پچه 
و رات 
E‏ و چنین می‌ینداری که چون سخن کفتی فا ردم آتن مام 


ونی 2 < 


خواهی بافت و چون در این 
بود بلکه دست قدرت تو برمة مردمان بیگانه که دراین سر مین هستتد 
دراز خواهد شد. اما | گرخداوند تو فرمان دهد که باید مت را بهمین 


اندازة نک 


ابنکه ] وازء‌وقدرت خودر E‏ رای رو ى زمن‌نمیتوانی بکشانی‌بم ر گا 


اری و 


راضی خواهی‌شد. آری کیا رت 


وکززسی(۲) کی را سز 


من کواهق میدهی اما شاید ا بیرسی ای سقراط این سخنچه حربوط 


است با تجه دراصرارخود 


مقدر نا 


Dinomachés », , Clinias 2 Xerxês (1) Cyrus (1) 


پدر و مادر الکییادس بودند 


کت 


من در کارهای تو و مصلحت تو نتبار است و ا کر غلط کت از هنان دو 
بوده انت که خداوند؛ دز ان روز گار دزاز مرا از سنخن گفتن باتو باز 
داشته و من عگران فرعان و اذ ن او شذءام زنزا اءگر تو قرم را امد کا 


خود ساخته میخواهی ضرورت وجود خویش وا ثابت کنی و باتوسبلة 


توبفست رد له خوشان و وته کی 3یک 


باتو نداد چون ببهوده بود ايك ما [زاد ساخته است زبرا که 
برای شنندن سحن من آماده شدة و کوشش هن هدر تخواهد رف 


التکیادی - ای سقراط هشکاهی که ذنبال من می‌آهدی و خاموی 


۳ 3 
دی شگفت داشتم اما اکنون که بخن آهدی عقر عجب منکن 


رزوهائی که بمن تبت میدهی داشته باشم ماتداشتة باش چنان‌می نماید 
تو دزعقیدة خود پا بر جائی و انکر هن بی‌اثراست بس‌چنین می‌انگارم 
من دارای آن خواهتها باشم چتکوته تابت مکی که باتو اتجام 
کد و بی‌تو صورت يذ تیست ؟ 
سقراط ۱-2 >کرمشواهی‌متعای شود را به‌نیان دور و رار ماتدآتکه 
هر دوز می‌شنوی ثابت کنم خلاف‌عادت من است اماعر گاه آنداگی یمن 
مهربان ناشی آنچه گفت از عهده برخواهم آ مد - 
۳ 7 
التکبیاد:ی - چنانکه کار دشواری از من نخواهی دریغ فدارم . 
سقراط - یا جواب سوال دادن بعقیده تو کار دشواری ات۹ 
الکییادی - آسان است. 


سقراط - | فر ر بی چنانکه گفتم سر 


آقجه گفتگو میکنند من بش 


امودیکه بان دانائی 


با خود بتنهائی کشف کر دا 


الکییادس - جز این نمستواند باشد . 


مقواطبد اا مک است چیزری را آموخثه با کشضه کی 


آموختن بأاجتن آن برنبائی £ 


الکو منکن سلست. 


خود را 


ر خودزاینمانی؟ 

الکبادس - ته بخدا چت قصدی قدارم ‏ 

چ ایا ۶ کے کتک او اور و 
سقراط - شاد در موقع کفت‌گوی ربار اختن این منظور رادازی؟ 
الکییادس - اینهم تست . 


راجع بورزش و زور آزعالی‌هم که در انجمنهای 


ت 


جستجوی ازھغدیات عم کمان تمیکلم ندت مداخله 


تو بهتر میداند خواه بلشد اتذام باشد 


نی زینده است که دانا 


ا تیا کر وکو ع گفتکو معلا کو کک چ رت ان 
راط - یعنی| گر موضو 


د تند که شاخ رای توانگر نبا دزویش است تلکه میخواهند 


تقرط د مقصود از مضالح عامه چیست با کشتی‌سازی راد تظر 
فتگو از این باشد که چه کشتیها پاید فراهم کرد ؟ 
الکمیادس - مقصودم این تست . 


قراط آوی‌امن تمیتواند,باعد و جهت, آن البهاینشت که فن 


کشتی سازی تمیدانی . 


الکسادس -چنن است . 


الکسادی - درست ات 


اش ت که چنگه‌را با کی 


مان 
ی 


الکسادی - تصدیق 

۳۹ 

نقوراط د جال نو 
چگونه باید ز 
است با رای 
الکنیادی > الیته «أی استاد ورزشکار 


آتن بتخواهند بدانند باچه کان و 


باچه کس تباید کرد آیا رای تو بهتز 


- ۲ بامیتوانی سگوئی که استادورزشکار ازچه رو ژودا ومائیز 


روا با تا روا نداد ؟ روسن ر کوج آ باه اینشت که 


| نداد با کیک و واا زسانی با آذ هت باشد طریقتر ین 


زان و ترش مدت 
الکنبادس - همین است. 


تراط متجتینآ رازه وان ی که ہت راڈ رای کے خڑ ااا با تایآ را 


وح ر کات خود را با رباب هی آ هشگه کند دد بھتر دنا ف به بن کار ؟ 


الکننادی - البته چنن است . 


2 


3 رهرامر بهترن نتت که شخ باکدو اتح آنت 


که مطابق کواع فن باسد تلا در تواخعن رباب بهترآشت که شل ابق 


سقراط - شرم‌است بقن دارم ر کا کتتکوازفرای ساختن کوردنی 


در لان زان فان عقدار 


تهیه شود و حال آنکه تو ادعای طبابت تداری اما چوق دز خصوص امری 


که مدغی دانتتن ال هستی و خو 


اهاز رای هش از دوخ وال( 


الحسادس ا ری هست+ 


سقراط - پس بیندیش و بکوش بابک 


چدت ]اوقت که با کی شک کی ج ےا 


تج هت وه 9 
اھ اتک کة شاکن عة وارد باشد 


الکناذس ‏ كوا ووتو اہ که کرد داد کرد بابیداد کرد 


سقراط - آفزین اکنون بکو تو مردم آتن را بجنکه چه‌قومی 


برمیانگیزی آتها که بااو داد مرکتیتد با پیداد میتمایتد ؟ 
الکیادس - اين سوال تو دام گتراستچه البته کی اقرار تمیکند 
که جنک با کسی دارد که با او داد کر 


سقراط - بجهت آعکه جق تدبت . 


سقراط - بس توهم در رآهائی که مىدهی داد و رحق را بیشنهاد خود 
خواهی داشت ؟ 
الکبیادی - جزاین نمنتوان كرد . 
سقراط - پس بهتری‌ که مبخواستم تو آ نرا تعر یف کنی و در اقدام 
یجنک با خودداری از آن و هنکام اقدام و اختیار دشمن از آترو بابد 
ی نمود همان است که مطابق حق و داد باشد | با تضدیق داری ؟ 
لکسادی - البته تصدیق دارم . 
- پس میروم بر سرمطلب ای الکیبادی عز یز امس از دوحال 
پیرون‌تنست بانودراین مله ضروری‌ادانی عایفخیر از هن آنرا] موخته‌ای 
کدام استاد شناختن داد و بیداد را بتو آموخته ترا بخدا حرا راهنمائی 
کن تا حنهم مانشد تو از او بهرء مایم ؟ 
الکییادس - ای مقراط مرا دست ‌می‌آندازی . 
سقراط - ته بخدائی که بین من وتو دوستی انداخته ومن بیم دارم که 


۱ 


او را بدرو غ بشهادت بخواهم | گر چنین استادی‌هست او را بمن پشناسان. 


الکبیادس چنین استادی‌هم نباشد با کی‌ندست مک من خودنمیتوانم 


داد و بیداد زا تمیز دهم ؟ 


جر هم 


و زور و بی‌حقی میدادی با چنن, تست 


آلکپیادی - چون زور و داد میبکردند چه مر 


تهم که کودله بودی و هن میدانم 


قتبکه کودك بودی بنیاری 


از اوقات 


م که آنزمان نیز 


در کت با جای 


ی وال مس دا 6۳ با دا ۲ 
بازی سخن گفتن ترا مشنیدم همجگاه در بارة داد ونیداد 


1 


نی و با کمسال دلیری و اطمینان بباران بازی خود نسبت بیداد 


نتم بطم ؟ 


سقراط - پس عیدانستی که زور و بیداد میگردند: 


مس اه بات ور سومان 


ك 
سقراط - ب‌هشکامکو کنیع عکنان‌داعشی که دادو ادراش شتاسی؛ 
الکنبادش - کدان داعم و الیتة متعتاخ. 
؟ 


سقراط - چو وقتبکه کسی چیزی را مبقاند آترا یوند ہس 


چه زمان تواین علم را دزنافتی و کی خود اکر ان تاب نادان می‌بتگاشتی ؟ 
درشت اندنشه کن چدن زمانی زا تخواعی تافت 2 
الکببادش ے عل بانست اف تقاط تاد دازم . 


امور آن اعت که نستطوق خود 


سقراط عبتا برانن داتا ینو بابق 


الکنیادس - ایتک هگفتم خود 
ھر کیج واس و 
الکبتافی_-فتات رکا مق حم مانند دنک ان ]توا آمُوخته‌ام. 


ی 


الکنیادس ےه ز می‌دمان - 
تراط ك اساد خوین نشان ندادی:: 


الکتبادش- نکر مرحمان نتلتوالنت چنژی بتاموزتذا؛ 


عقراط + بة نخدا مهوه نازی داعم که | داد باد بی نای 


ہن کیک کاو اشناق ر1 هواند براموزد 


است نمیتوان ازهردمان فرا گرا 


مله دقوار را چتکونه خواعد آموخت؟ 


الکبیادس - چنین نست مرحمان بسیاز چیزغای دشوار را میشوانشد 


پاموزده - 


وچ 


و 
راط خواهش دارم نکو: رها را میتوان | 
سهزاط - خواهش دارم بنجوئی چه چیزها را میتوان از مردمایتب 

قرا گرقت 

ت 

الکییادس _ 


زم ومات فرا گر فتهام و 
استاد دیگری تداشته [م . 
چ تن گفتن جیري ات که یه کی خود 


چون بشتر مردم برای استادی در این فن آنجه باید دارا هستند. 


وبی میتواند پیاموزد 


الکیادس ‏ چه مقصود داری 


اط - ا تصدیق نداري که هر کس میخواهد چیزی دا بیاموزد 


۷ 
اول خود بايد بداند ؛ 


الکسیادس -البته . 


ریز کسانبکه میدانند باید باهم موافق باشند واختلاق‌رأی 


اک گروهی در امری اختلاف داشته باشند آبا توآنها را 
بان چیز دانا مدتماری و قادز برآموختن آن می‌بنداری ؛ 

الکبیادی - هر گز . 

سقراط - آفرین آباهیچگاه دیده‌ایکه‌مردماختلاف کنند درایش‌که 
نگ با چوب چیست آیا از هر کس ابنسئله را ییرسی يك جواب من 
ی رن r‏ 
یك چیز اشاره نمسکنند آ با درچیزهای دینگر مین اتفاق رأی در میان 
SERR SE‏ 

الکبیادی - زاین نیست - 


سقراط - یس مه مرجم دراین‌باهم موافقندِ وهیچکس تردیدی‌ندارد 


ا 
دولتها تیر دراین مسائل اختلاف ندازند و برای آن جگ نمستکنتهایس 


عکفت تست وجا دارد که همه حز آنن استاد باششد . 


او اگر ما بخواهيم کی دا دو فراگرفتن بان راهتمالی 


2 شاکزدی مرّدمان را بتداید - 
الکننادس - درست اڭ ۰ 
مقراط - اما | کرمنظوراین نباشد که یمک 


بخواهیم بداتیم چه آدمها وچه اسبها برای اسب ڈو انی صلاحیت 


قراط - دلیل اینکه مردم همه در این باب یز تستند و تمیتوانتد 
استاد باشند با مکدیگر مواقت ندارند ‏ 


الکبیادس - در 

2 = او 7 و کدام | قرست ٩‏ 
سقراط | گر بخواهم بدانم چه | دمھ او کدام اسبها تتدرست , 
بیمارند | با مردم مبتوانند | نرا بما بیاموزند ؟ 


الکییادی۔ نه 


گر ودک 


اد وتفاد کر و بداد کر و حق 


ود 
ز آ نها باك رأیو جازم دیده‌ای: 
خسومن:*اختلاف یاو است 


-6- 


سقراط - ازطرف دیکر آ باهر گز دیده باشنیده ای که 
عردم در اينکه فلان خورد: 
و کشمکش پرسد ؟ 

الکیادس - قدیده و نششده‌ام 

سقراط _ اما در بارة داد و بیداد و حق و تاحق | گرمیان 
ارم شنیده‌ای وخصوصاً دراشما رهم خوانده‌ای 


وف خورد دای د 


داستانهای ادیسه(۱) و ابلیاد(۲) را میدانن 
الکبیادی - البته میدات . 


سقراط -میدائی که‌موضوع این منظومه ها اختلاقا 
۳ یدانی کهموضوع ا: و 


حق و ناحق و داد و بیداد ومان آمده انیت 


هواداران پنلویی(") و ادیسه دست داد همه بان 
الكبيادس حق باتست. 
سقراط و نیز | گر غلط تکنم کعته خدن 
کا رکرو درم چ کی 
از آ تجمله یکی کلیتیاس بدرقست نیز خان دب داشت و هلاك این عردمو 
روی دادن آن جنکها ختلاف دنکن تبود . 


Pénélope, (°) Troyes (5) ۸0۳۵۶ (F) ۱۱۵۵ )( _Odyssée (1) 
Coronée مرا(‎ Béotie (¥) Laeédémone (%) 


کنت عردم در اموریکه این اندازء مان 


الکبیادس - البته ننبتوا ن گفت . 


Li 
- سقراط‎ 


درعن انکه صدیق داری که بکسره از آن بی بهره‌اند و دزاینصورت 


1 


نها هستند استاداتی که تو دانتی خودرا بایشان میرسافی 


چکوته مبتوانی داد و یداد و حق و تاحق زا بشناسی چو وره در 


جوابهای خودسهومیکنی ویبداس ت که این دات را نه از کی آموخته‌ای 


مکر ته تو کفت یکه هن داد و نداد زا تمشتاسم ؟ 


سقراط.-ابنك برتو معلوم می‌سازم قر ضکنمکفتکو از شهار يك 
و دوا باشد و غن از توسوال کنم كام بر کنن ایت آبا یخوای فت 


لد 

سقراط ډو از يك چه اندازء بزر گنر است ؟ 

الکنیادس - بانداوَة يك واحد . 

سقراط پس من کفتم دو بزر کتر از یك است بات و کنتی ؟ 

الکبیادس - من فتم . 

قراط من مبیرنیدم تو جواب میدادی آبا سخن ازمن اټ که 
مبیرسیدم با از تست که چواب میدادی ؟ 

الکبیادس - ازمن است . 

سقراط - نیز | گر من املای لفظ سقراط دا از تو پپرسم و تو جواب 
بدهی آ با من املارا کفته‌ام با تو ؟ 

الکنیادی - من . 

بمقراط - ہیں یھو ر کلی هر گاء دو نفر سوّال و چواب میسکنند قول 
قول سوال ایک با جوات دهنده ؟ 

الکنیادس - بمقندء من قول قول واب دحنده است . 

سقراط - در گفتکوئی که تا کنون داشتيم نه این است که هموارء من 
مبیرسیدم و تو جواب میدادی ؟ 

الکیادن ب- آوي- 

سقراط ییآ تج هکفته شد من کنته‌ام با ت و کفته‌ای ؟ 

الکبیادس - تابر آتچه تصدیق کردم آشکار میشود که من گفته‌ام . 

سقراط -پس نتیجه این شدکه در باد؛ داد و بیداد و حق و ناجق 
الکییادس زیبا یس کلیناس‌نادان بوداما خودرا دافا میدانست ومیخواست 
در انچین ملی رقه در بارء آنچه یکره ازآن تتخبر است اظهار ری 
نما ید | با درست ندست ؟ 


الکببادش - آشکار شد که این سخن دربت است: 


E 
سقراط - و ابن سخن را نو ازازنان خود شنبدی ته از زبان من و‎ 
بیجا آنرا یشن ست مدهی خود کفتی و دوست کفش ای مودت کرامی‎ 
هن“ سفاعت‌است که کسی بخواهد چیزی را بدتکران بب‌اموزد که خود‎ 
آ ترا قباموخته و نمىداند.‎ 
خو ایست ای تقراط که نمزم امن و یوتاتان دک راز‎  شداییکلا‎ 
حق و باطل کمت رگفتکومیکنند چون این‌مسائل‌را اح می‌پندارند از‎ 
آن آسوده اند وا کر کفتگوئی داعته باعته از سوداو وکا ات و‎ 
بکنان من شود وازنان ازحق و ناطل بکلی جداشت چه اکان تخت‎ 
بیداد کرده و سود بزر که بافته و بساری دبگر رعایت سحو و داد کرد‎ 
. و بهره‌ای تبرده اند‎ 
سقراط - چه‌شرکونی ؟ گرم که‌سود وازبان از خق وباطل جدا باشد‎ 


وآنچه را برای مردم سودمته ات بابب و یل آن میدانی؟ 

الکیادس - چرا تدانم مکر باز بخواهی وال کنی از که آموخته 
یا چکونه یافته‌ام: 

راط هان میخواهی مرا از روش خودم ککر وی 

از حادله اقتاع مدشوی و باز دلابل دیگر هجو عجو 
و براهین گذخته i‏ می‌بتداری ماد جام کهنه کته از پوشیدن 
آن کراهت دارۍ طبع تو دلبل بکر و قازء هیخو اعد اما عن تابع خواهش 
ب توت برسم دانس سود وزعان را اکهآموختی 
انعاد:تو کیت بادی گفتکوی پدعین را تناما از ر گییم ولیکن چنین 
نعیکنم:چه بین ات که انتنجه هنان خواهد شد و داچار میشوی باقرار 
که نه خود آترا میدانستی » ازدیبگریآموخته‌ای‌یش چون‌طبم نز انش 
اندازه تازك اس تکه از با کفتن:ستکنها بیزاری*اد آق کنتگز عیگذديم 


ك 


و سخن از این میگوئيم که یاود وداد اژهم جدا میب اشتد با نکی 


حستند چون ت و کنتی‌ازهم جدا هستند چرا بهمان روش که من باتوسژال 
وحواب کردم آترا مدلل نساختی با عقبده‌ات‌را به‌ببانیمطایق سلیقةٌ خود 
موجه یمودی؟ 

الکبیادس - ای سقراظ در برابس ای بیان کرزدنابرای‌من دشواراست 

سقراط - عزیز من انکارمن انجمن ملیومردمآتن هستم‌مگر تباید 
در انجمن مردم را اقتاع قمائی ؟ 

الکبیادس - آری. 

سقراط -کسبکه چیزی بداندوبتو اند گروهی را اقناع‌کند یکنفرراهم 
مشواند. لا بر ایب هنکمم توضیح مسائل راجع بادب وجود يك 
شا کرد با کروهی از شا کردان عکان است همجن برای استاد ریاضی 
در توضیح علم فا بشرط آنکه مله را بداند و اهل فن باشد 

الکبیادس - را 

سقراط - پس توهم آنچه را برجاعت منتوانی مسلم سازی بریکتقر 
نیز متوانی بشرط آنکه مسئله را بدانی 

الکبادی - باید چنین باش . 

سقراط - چه فرق است میان کسیکه برابر قوم سخن مراند وآنکه 
کف گوی عبان دو کی ماد من روم کند جزاینکه | 
از شنوند کان دربك هنكام بقن میا ورد دویمی برای هر نك 

الکبيادس - 

مقراط د یس چون بك کس‌هم منتواند اقتاع کنند هم افراد 
دا تونیز برای ورزش بامن گفتکو و موجه کن که آتجهخق است همه 


وقت سودمند نت . 


0 

الکبیادس - از من توقتی عجیب دار 

سقراط - عجب تر آنکه من خلاق آنچه را تو مذعی عستی و 
تمیکنی بر تو مدلل خواهم ساخت . 

الکییادس - بو تا بدانم- 

سقراط - بشرط ایشکه بپرسشهای من جواب بتگوئی . 

الکبیادس د نه تو تنها بیان کن : 

سقراط - مکر نمیخواهی بدرجة کمال قان حاص لکنی ؟ 

الکبیادی - البته . 

سقراط - ]با کمال تقر 
خود قال شوی ؟ 

الکیادی - چئن میندارم . 

سقراط. ‏ در آینصورت ولات من حوات تور ۳ ره 3۳۳ 
نشدی‌بایشکه آنچه حق است سودمند است از چرن ودبگري‌هم تباید 
آنرا پذیری . 

الکیبادی - چنن است.یس بابد جواب بکويم وانکهی بکمانم از 
این راه زبان تخواهم کر کرد . 

سقراط - گمان نو درست است بس بکو بعقیدء تو آبا رهاق که 
داد است مه زبان دازد با مضی از آنها سودمند است ؟ 

الکبیادس - بعضی از آنها سودمند است 

مقراط + ]یا براین هستی که نعضی از کارهائیکه داد است زبپاست 
وس زا نیت ؟ 

الکبیادی -سوال تورا نفهمیدم . 


-۷ 

قراط - برسم باه رکزدیده‌ای کنتی کاری‌بکن که شت اها داد 
ات 

الکنناای - ندید ام . 

ستقراط ‏ پس هرچه داد است زیباست ؟ 

الکبیادس - آری. 

سقراط - ۱ کنون پکو به‌بینم آیا هرچه ژتباست نیکو و ختر است 
یآبعشی از چیزهای زبا نبکوست و بعضی فبکو قتا وشر | 

الکییادس - من برآنم که بعضی از چیزه‌ای زیبا بداست 


ا 
ی کردند چون م‌داتکی 


نمودند زیبا بود لیکن چون سیب زخم و کشته شدن ایشان شد شر و بد 
بود آ با نظر تو مین است ؟ 

الکیادس - آری همان است : 

سقراط - آکنون چون مر که 
آنا ن که دوستا E‏ کردند بدی وزمبائی ۳ ارخان 


زبرا که زبائی کار از مردانکن وبدی آن از جهت مر کن ۳9 


الکس ادس - مسلم است 


شقراط - مطلب این اعت که به نیم آن کاری که زناست] بایسیب 


زسائی خبرهم هست با ندست پس بهمان دوش پیش هبرو بم . تضدی ق کزدی 


لے 

.که جنتگیری قویتان چون مردانه است زنبلت | کنون بان که آبا 
م‌دانگی بخودی خود نبکو و خبراست باشر و بداست ؛ برای ایشکه 
این مسئله حل شود فک رکن و بین تو برای خود خیرمیخواهی باشر . 

الکنیادس - الیثه خر . 

سقراط - و البته باندازهای که میتوانی‌میخواهی از خير باز تمانی - 

الکیبادسد بقن است- 

سقراط - | کنورت بکو مثلا در بار مر‌دانگی چه‌نظر داری و چه 
مبگیری که از آن باز بمانی ؟ 

الکبیادس - این چه سخن است من با نامردی زند کی دا نمخواهم . 

سقراط - پس بنظر تو تامردی بدترین چیزهاست ؟ 

الکنیادی- براین هستم . 

سقراط - یعنی نامر دی را مصیبتی میدانی که از م کٹ بهترنست ؟ 

الکییادس - شبهه ندارم . 


سقراط -حق داری اما هرچیزی ضدی دآرد آبا نهاشت که شد 


مرک زندکی است و ضد تآمردی مردانگی ؟ 

الکیادس -چنین است ۔ 

سقراط - پس زند کی ومردانکی خبراست وتوا ترا خواهانی‌و که 
و نام‌دی شر است و ازآن بیزاری - 

الکییادی - آشکاز است ٠‏ 

ستقراط - با نراین دستکرتی دوستان قنکام کار رار چول زار 
ان مرذانگی ستی خن ات آباعوآ مرا کر دعر ای ؟ 

الکییادس- البته . 

سقراط- ازآتطرف چون ہی عن که میشود و که شر است قاچار 


آترا بد میدانی . 


الکبیادس-- مین است . 
سقراط - هرعملی مین حال را دارد هر گاه ماه شر شود آ ترا بدمیناميم 
و هروقت سبب خیر باشد نیکو میخوانیم . 
الکنتادسیب دوست ت 
۱ 


است؟ 


سقراط - وچون فتکوست زساست ویست آتکه بداست زشت 


الکبیادس- آرئ. 
عم اتید یاون وکاک د گرگ ری وتان 


جنگ 


کاری است زیبا اما بد است ماتند این است که پکوئی نسکواست اما 


الکییادس - آشکار است - 

سقراط | کنون از راه دمکر پیش میئيم آباعمل زیبا انجام دادن 
تبک و کاری هست یا نه ؟ 

الکنیادس - آری- 

سقراط آ یا نیک و کاران خرمند هستند با تستند ؟ 

الکنیادی - البته خزستد هستند . 

سقراط کے اناسل خرسندی ایشان جزاز ایثت که عملتان یکو 
و ژیبا بوده است ؟ 

الکنیادس بجر این نیست.. 

سقراط د پس تیک و کازی خیر است حرعین ايشکه زیبا بودء ست ٩‏ 


الکنیادی - الیته . 


= 
ثابت شد که زبہائی و خبر بعثی تیکوئی بك چیز 
اشت و غر کاہ چیزی را ربا بیانم خواهیم دافشت که کو وخترخرهست 
الکبیادی - این تتیجه ضروزی است . 
سقراط - چیزی که خبراست ۹ سود است ما ران دار ۔ 
الکننادس - سودعند است : 
سقراط - بیاد داری که در بارء حق و داد چهگفتم؛ 
الکنادی - کفتم عرچه داد اس رسا . 
سقراط - و تیزتصدیق کردی که کازهای ژبتا خنر ژتبکو هستند . 
اتکیادی - آری. 
سقراط - و پذیرفتی که هرچه تسکوست ولد انت ٤‏ 
الکساذش = رآنت اس . 
شقراط - پس نننجه این شد كة حق و داد نودهند است . 
الکمیادس - چنن میشود . 
قراط - ابا این نتیجه زا تو کرفتی که خجوابا شیذادی یامن که 
سوال می کردم؟ 
الکپیادی عن این ننیجه را گرقم . 
مقراط -یس اگر کی مکشی تتیز داذو تاد و حق و تاحق بوده 
و در ائنای گفتاد بام‌دم آتن بگویك کل عست که کاز خق باتو نان آ ور 
انت با تو چون معتقد شدی پرایشکه حق و داد از تتکوئی ونوفعندی 
جدا تست او را برخطا تخواهی‌دانست و دست تخواهی اتداخت؟ 
الکییادس - ای سقراط بخدا نمیدانم را چه مو 5 کو با و انه شده‌ام 
زیراکه در جواب برسشهای ت گاهی ائنات و گای نفی فیک و عتضاد 


رای 


مد گنه 


سقراط - ای الکنیادس 1ا تتیدانی ان اخثلال احوال از کجاست ؟ 

الکبیادی - نه بخدا . 

مقراط - اکر فرضاً از تو یر یدند آنا حو چشم دادی یاس چشم 
اذو دست داری با چهار دست باسئوال دیکرئ عافتد ات هکگردند 


می‌پندازی که جوابهای متضاه مبیادی ؟ 
الکییادش - کار من بخان رستده که عبتو سح دربار۶ خودم نیز شبهه 
کنم معذلك کمان دارم بآن پرستها جوابهای مثضاد فدهم . 
سقراظ - اتا سیب آن جوابنت که این چیزها را میدانی و 
الکیبادس - آری جو این دشت. 
سقراط - ہس ناچار چیزهافی که در آنها جوابهای متضاد میدهی 


و تیکی و بدی و سود و زبان جوابهای متضاد میدعی دراین 
علت آن جز ایت تکه امن چب ڑا زا تمىداتی ؟ 
الکییادی كاله چشان ان . 
سقراط ‏ پس این‌امر مسلم شدکه هر کاه کسی چیزی را نداندذهن 
و درآن باب روشن تست و تغیی عقیده میدخد : 
الکبیادی ند ]رن ملع شف . 
سقراط- | کنن به دشی آبا هیدانی‌چکونه تابد بآسمان بالا رفت ٩‏ 
الکییادس - بهیچوجه نمیدانم 
سقراظ = بادزاین خصوض‌هم تز دندی‌داریو تغییر عقنده خواهی داد؟ 
الکینادس اهر گز ‏ 


سسا ر ا 


سقراط - پس باز ثابت شد که زیبائی و خت بی تیتکوثی نك چیز 
ات و غر کاه چنزی را زیبا بیالیم خواهیم دانشت که کو وخرهم‌عست 

الکییادس - این نتیجه ضروزی است : 

سقراط - چیزی که خبراست آبا سود است ما بان قازد ‏ 

الگننادس - سودعند است ۰ 

سقراط - بیاد داری که در بار# حق و داد چهگنتم ؛ 

الکییّادی -کفلم هرچنه داد استزساست . 

سقراط - و تترتضدیق کردی که کارهای زا خر یکو فستند. 

الکنیادی - آری . 

سقراط - و پذیرفتی که هرچه کوت سوهلد آست 8 

الکساذش < رآست انت . 

شقراط - یس تنیجه این شد کة حق و داد مودهند است . 

الکمیادس - چنن میشود . 

مقراط - آیا این نتیجه دا تو کرفتی کة خجواب انی اشن که 
سوال می کردم ؟ 

الکییادی - من این نتیجه را گرفتم . 

سقراط - یسا کر کی دای تمر داد و ماو حق و تاحق بوده 
و در اننای گفتار بادم آتن بگزید کاء غست که کار حق بو نان آور 
است آبا تو چون متتقد شدی پرایشکه حق و داد از تیتکوئی ونودتددی 
جدا تست او دا برخطا تخواهی‌دانست و دست نخواهی اتداخت ؟ 

الکبیادس - ای سقر اط بخدا نمیدانن هرا چه متشو کویا ذیوانه شد ام 
زبراکة در جوا برسشهای ثو گاهی اثبات و کاهی نفی فیکنم و تضاد 


کا 


ت6؟- 

سقراط - ای الکنیادش 1با تقیدانی این اختلال احوال از کجاست ؟ 

الكبيادس قەبخدا . 

شقراط - اگر فرتاً از تو مییرسیدند آ یا دو چشم داری باسه چشم 
مادو دست داری با چهار دست باسئوال دبکری هاش رک هتگردند 
می‌پنداری که چوابهای متضاد میدادی ؟ 

الکییادش - کار من بجائی رسیده که هنترسم ذربارة خودم نیز شبهه 
كنم معذلك کمان دارم بآن پرستها جوابهای متضاد ندهم . 

تقراظ- آنا سیب آن جزابنت که این چیز‌ها را میدانی ؟ 

الکبیادس - آری جر این نشت 

سقراط - پس ناچاز چیرعالی که در انها جوابهای متضاد میدهی 
پیداست که نمیدانی . 

الکنبادش - شاد : 

مقراظ در ۲نظرف اقرار داری که دزبارة داد و یداد و ژشث و زیا 
و تیکی و بدی و سودو زبان جوابهای فتضاد میدهی دزاین ضورت ]نا 
علت آن جزایتس ت که این چیژها زا تمیدانی ؟ 

الکییادی - النغه ننن ات . 

سقراط - پس این‌امر مسلم شد که هر کاه کسی چیزی را نداهن 

برآن باب رو تست و تغبر عقیده دهد . 


الكننادس د٠‏ آرق هتلمع اه : 


سقراط - اکنؤن به یشیم آبا عیدانی‌چکوفه نامد باسمان بالازفت ٩‏ 


الکییادس - بهیجوجه تيدام 
شقراظ - آبادرانن خصوض‌هم تز دندی‌داریو تقییر عقټده خواهی داد؟ 
الکتادن هر گن 


و 


راطا لیا آمزاهیدانی بااست اخ می ودي 
الكبيادس- بكو . 
سقراط سب آنابنست که نمیدانی و معتقد ټیسقی که هیدانی . 
الکییادس 2 نفهمیدم. 
سقراط -اکرچیزی را ندانی وبدانی که آنو] نمنبانی! ما در [تنوص 
تغییر عقیده میدهی مثا میدانی که غذا بختن تمیداتی یا چنین قات ؟ 
الکنیادس - چنین است 
مقزاط -پس با درباب بخئن غذا نظری داری و تقبید نظر هیدهی 
باآنکه آترابکسی که بننائی دارد وامیگذاری ؟ 
الکبیادس - بکی که بننائی دارد وامیگذارم . 
سقراط - مثال دیگرهر گاه با کشتی در دربامساقرناشی آنا هیچوقت 
وی مستهی باء بنکه سگانکشتی‌را باید بچپ بابراست گرداتید و چون 
وار ادایی عقاید متضاد اطهار میکنی با آعکه از مداخلهُ دراین ام 
خودداری کر ده به ناخدا وامیبگذاری ؟ 
الكبيادس - البته به ناخدا واميكذارم . 
سقراط - پس در مسائلی که نادانی | کز بدانی که تادانی تغییر غقید. 
ی 
الکبیادس - یقن است . 
سقراط - | کنون نمی‌بینی که غاط کاریها نتيج آن قم تادافی است 
که خص چیزی دا تمیداند و می‌پندارد که میداند؛ 
الکییادس - مقصود چدست ؟ 
سقراط هر گاه دست بکاری میپریم آ با جزایشست که می‌پشدارم 
میدانیم چه باید کرد ؟ 


الکبیادس - همین است 


سقراط و اکر اب پندار را نداشته پاشیم آن کار را بدبگری 


امیکنا 
ودارم 


الکییادس - البته . 

سقراط - پس این ۾ نادان ات شیاه تمس‌کند و م‌تکب خطا: 
چون چیزی راکه ۷۳ بدیگری وامیگذارد . 

ان داش است : 

سقراط یی کیست که خطا کتک آنا آنکه داناشت ٩‏ 

الکییادس - تحاها: 

سقراط - ا گنه[ نکه‌داناست خطا عیکتن نه آفکه تادان است ولی 
مبداتن که تادان است بی‌عیماند کنسکه‌نادان‌است ومی‌بندارد داتااست 

اللکبیادس - داستی همین است - 

سقراط - پس این چهل مر کب است 
ثايستة سوزش است.. 

کر رت 

- وهراندازم کارمهم تر باشد غلط کاری آن زبان [: 


الكبيادس با هت ابیت 

BPE‏ هیچ کاری را از درست و نادرست و زشت 
و ژبباو ختر و شر و سود و زبان مهم‌تر ملینداری ؟ 

الکبیادس - هیچ چیز ازاین امور مهمتر نست. 

مقراظ - با همین امور نبود که اقرار کردی بایشکه در آتها تردیك 


داری و تغییر رای 


الکبیادس - آزی. 

سقراط - آبا ردودوتفیر رأی‌تو جر اژابنست که هم دزا ن ارز مهم 
تادانی و هم خود را دانا می‌پتداری بعنی جهل عر کب داری ؟ 

الکنیاس = هک ان 


سقراط - ای الک ادس کرامی من عجب حالت بدی‌داری نمیدام 


چه یکویم‌وراستی‌برمن نا کوار است که حال ترابازنمام ماچون‌تنها چ تیم 
باید صریح بگویم که بدترین نادانی‌ها ړا داری و از گفتگوئی که کردم 


این اص هویدا شد یمنی تو خود آنرا دریاقتی و باین علت است که پیش 
از اینکه بکارهای سیاسی دافا شوئ حیخواعی دران مداخله کنی و این 
عیب تنها در قو نست بیشتر کسالیکه دست اید ر کار ماح تند مین حال 
دارند و کم کسی دا میتوان مستثنی کرد و بزیکلش قیم توشاید از این 
له باشد . 
الکنبادس - شنیده ام که کار دانی پر یکی نها از اتکی نقوواز 
تست بلکه رآ نت که با بسیازی ازمردمانکاو دا عانه قزق (۱) 
و انکساغورش تست و برخاست کردء و هتوّز دز ین پئ تبر من 
)0( 
سقراط ]انا کنون کسی‌رادیده‌ای که دراقری کاردان باشد ونتواند 
یکر ی را درف خود داد گند له کنبکه عط عوآنتن 
خود آنرا میدانست و ترا درآن کار ذان کرد و هر کن گر زاهم که 


ملاحظه بادامون/ + م‌بوط است ۔ 


مخوانت مشوانست انا کنف آبا چان ند ؟ 
الکنیادس - چتن است . 


Damon )( ۳۱۳۵۵۵: () 


مرت 


سقواط - و نیز تو که این علم را از او آموختنی بدیکری خم میتوانی 
آنرا بیاموزی . 

eR - الکبیادس‎ 

سقراط - استاد موسیقی و ورزش نیز همین جال را دارند انه ؟ 

EEE 

سقراط - راستی بهترین دلیل دانش دانشمندان درهر باب آست که 
دیگری را بتوانند دانا کنتد : 

الکبیادس - تصدیق دارم . 

سقراط - اکنون یا متوانی بگوئی پریکلی چه کانی دا کاردان 
ساخته است؟ اول از فرزندان خود اتک 

الکبیادس - این سوال بیجاست‌چون عر دو پسر ا وکودن بوده‌اند . 

سقراط - ڈربارۂ بر ادر خودت کلینیاس چه هی گوئی ؟ 

الکبیادس - کلینبای‌هم کم خرد است . 

سقراط - کلینیا سکم خرد و پسرآن پر یکلس کودن مدباشند اما در 
پرورش تو چرا ایتسان کوتاهی مبکند ؟ 

الکبیادس ‏ ابنجاهم گمان دارم کوتاقی از مرت است که بسخن او 
کوش تمیکنم 

مقراط - بسیار خوب از مردم دببگر یکی دا یمن بشما خواء از آتن 
یا بیگانة آزاد بابنده که از آ ميزش بایریکلس کاردا شد باشد چنانکه 
من میتوان برای عز بیطوجورتی(۱) پنراسولز کوش( و کلیتان پر 
کالیادس را نام ببرم که هرك مبلغ کصه مین به زینون(7) دادند و از 
ار چیز | موختند و کار دان و نامی شدید . 


الکییادس - داستی اہنت که کسی را تمی‌شنامم 


Zénon (Ff) Jsoloque )( ۶ 38 


ن ندم و در ب ارء ت و کنتگو کنتم آخر بکو نیت 
چەدر دل داری آیا میخوآھی بهمیر _ حال بماتی بابگری یکر کت 
خواهی برد؟ 

ااکییامس - درایپاببابکدیکر دی واه کت | کنون د رآنچه 
کفتی اندیشه میکنم و می ّم راست, مسگوئی و مرحان شیاستی‌ما بجز 
ند تفری هه تادانشد - 

سقراط - چه نتیجه میخواهی بکیری؟ 

الکبیادس - نتیجه اینکه گر آتها دانابودند کیک با اعات 
میخواهدهنری کنه بدس آز] تک باآن دلاوران رورو شود میباید مشق 
کند و تعلیم بگیرد اما چون آنان تلم تکرفته و بی‌جایه درسیلسیات ما 
وخالت :ند چه حاجت که ما خود دا برای مابه گرفتن معطل کنیم 
و از تعل زجحت دحيم و من در بار خودم مطمتن حستم که در وای 

بیعی بر ابشان برتری دارم 

سقراط - ای دوست کرامی آین چه سکن آست که بهیچوجه ات 
دی بزیبائی و لباقت تو نبست؟ 

رخن چه خرده مت 


دلب تک ی که بتو دارم مرا از این سخن مکدر ساخت.: 


سقیراط - ازا که تو بااین کان( غر مسری داری ۰ 


الکنادن۔ پس باچه کسان بابو پیز یکتم 


a.‏ آ با ک که خود را بز رک میداند جرا ین بإب اتدتشه میکند؟ 


ال کاڈ - گر ھن بای ن کہتان طرف تشتم نها اقران هند 
ادس عن‌بااین ون 


و من باید باایشان مسری کنم: 


-۳۱- 
تقر اط به ین چه میتگوین. | گزفرمانده*کعتی جت کن و موی کارزاو 
با عشمن آماده باشل آبا برای تو کافی است که ہزات تراز کار کات 
دیگر -کشتی خود بشمار آبی وآبا خوة را تنها با کسانیکه زیردستان و 
عیکازان توهستند می‌سنعحی ,ابا | نها که براستی هم تبر دا تو هستنه ؟ ألیته 
بت بزیر دستان خود باید چنان برتری داشته باشی,کبه انديشة مسری 
بانو رباد آنان تیایدوهمه فرماتیر تو بوده دد با 
و اکر بخواهی در پهنۀ سیاست جلوء خوش و 
خویش بنمائی چازء تست . 
الکبیادی - آرزوی من مین امت 
مقراط - گر به‌برتریبافتن‌براینمردم بر 
که ناما ری دارتد منظور تسازی و در اخو 


که برادان برتری یابی و بالاترروی | 


: ن جالوء خوش ران 


الکبیادی - هسراتی که ,آنها اشارء منکتی چه ک انند؟ 

سقراط هگر تمیدان یکه شهر ماهموارء بامردم لا كنم وبا شاهنعا(9 
در جنک است ؟ 

الکییادی - میداتم . 

سقراط - ییا کر میخواهی سائس قوم ما باشی اید بداتی ,که مبان 
تو و بادشاهان لا کدسن یاابران هسری خواجد.بود . 
الکییادی - شاید که چتان ماشد . 


سقراط- اماتو مطالعة احوال میدباس کر کی۳1) ومانشد این مردم‌را 


میکنی که بشده هنش و قادان مباشند وگو عدهای اصلی خود زا از 


)( مقصود یداه اران است . ۰ (۲) کرك مرفی اتک این وقات بیش بل" 
تر کو 


کی آان یعنی بلدرچین معروف است واین شخس کرت بان یود اطت >" 


7 


ست نباموخته] مده‌اند تاقوم آتن‌دا 

بفرییند نه‌یینکه آنرا اداده کنند آ ری نظر جود دا راین نا کسان پدوز 
و در اینحال غقلت بمان از آنچه باید آموخت آسوده باش درجالتکه بأد 
یهن کارزار درائی‌برای ماده شدن هیچ ورزشی مکن و لوازم کاز را 
آماده نساخته بکرهای سیاسی بپرداز . 

الکبیادن - ای قراط خق بات اما چين می‌کندارم که بر ركان 
لا کنمن و شاهنشاه ابران هم بادیگران تقازتی‌تدارئت. 

سقراط -می‌بنداری اما بابد دید این پتدار تو چه آندازء درست است 

الکبیادس - ازچه رو ؟ 

سقراط - تخت بگویهبینم | کر آن ک-ان‌راتوبزر که بدانی و رئ 
با یشان را امری خطیر بیبیآ با برای تکمیل وآ ماده ساختتن خود بیقر 
اگوی تخواهی داشت تا اشکه خلاف آترا معتقد باشی ؟ 

الکبیادی - بقین است که | کر ازایشان نیم داشته اشم بیشتی اختمام 
خواهم ورزید 

ھائ - آءااکر این اهتمام بورزی از حبچ رو زبان خوافی کزد ٩‏ 

الکبیادس - ته بلکه کمان میکنم سود خواهم بر . 

سقراط - پس کمترین چیزاین‌است که عقيدة کنوی تو درباب ایشان 
تو را ازاین سود باز میذارد . 

الکیبادس - زاست است 

مقراط - ازاین گذشته دراین عقبده برخطاهستی آندیشه کنا بدانی 
چه‌اندازء از حقیفت دوری ۔ 


الکبیایی _ چرا؟ 


۳9 
سقراط - آ یا عقل حکم تمیکند براشکه بهتربرن طبایع در نزد. 


ارهندتر بن اقوام بافت میشود ؟ 
یکو خر گاه پزورش اند کر فذایل مدز جه کال 
الکسادس - شك فست . 


سقراط - پنن بننتجیم وبه بینیم آمان با هاچه نسبت دارند و اولا معلوم 


کتیم که آبا پادشاهان لا کدامن وایران درتژاد وقوعیت دون تند با 
2 -. ل من وایران درتراد و ون هستند 


والا آیا هم يسنت که پادشاهان لاکدهن از بازمان د گان هرا کل 


رر( 


ابران از اعقاب هخامنش مبباشندو تژاداین هردو به برسا 
9 


ر عیرسد ؟ 
یسر زوس 5 


الکییادس - ای‌سقراط نراد ماهم به او ریزا کن( )واد اورا کی 


بے از بازمان د کات 


دیدالوس 


Hséphaistos (ه)‎ Dédale (5) Eurysakes (FJ - Zuns OJ  Perséos () 


‌ 


یسم یت 


جادشاهانلا کدمن چه شهامتی‌دارند ودولت هیقودان )را برژنهایایشان 
فگهبان نموده تام‌اقب باشند که مبادا پادشاهی جر از تراد هرا کلس در 
هيان ایشان زائیده شود. اما بادشاه ایران قرو بزر کیش از آتهم برتر و 
باندازه‌ایست که هر کز کمان میرود چثان شهررباری جز فرزند پادشاء 
باشد و ملک ایزان را جز واهمه و زعب چیزی نگهبانی نمیکند وه گاء 
نخستن فرزند شاه که ولبهد او است زائیده میدود همه اهل کشور و 
رعابای اوجشن عیکیزند ومیسال نروز عبد ولادت شاه را بشادمانی 
میکذرانند و قربانیها میدهند ليکر _ ماچون بدتیا هیآ یم بقول شاعر 
ایک ان‌هم [ گاه تمیشوند , دزترد آنان فرزند را بهردابه نی تارتف 


بانکه بهترین خواچگان در 


رمیگزینند تا حوائج تازه مولود دا 
مرچه میتواند زیباتود اضاوچوارح 
این خدمت مند ومنت‌شایان 

لکی دسیدند سواری میآموزندو بشکار 

مییردازند. سن چهاردء آ نها را بتاهزاده برورآن‌مسپارند واسان چهادتن 
اشن که هربك درصفتی برهمه مکتان 


است دبگری داد کرتر سومی بر هی کارتر 


زردشت سر هرمن باز مانده است 
فرماتروائی را تیز اوتعلیم میدهد دومی یعنی آعکه داد گر است پسر دا 
چنان می‌پروراند که هموازءرانت گفتار باشد .که پرهیز کار است اورا 


بداتسان میپروراندکه بندۀ هيچيك از شهوات نشود و مواره آزاد و 


برخود فرماتروا باشدتا بتواند دیکران را بفرمان خود در آورد وبراستی 


(() ۴۳۳0:۵۶ رجال محترمی بودند که براعنال شاه نظارت داشتند . 


توبکار برده وهمبر ند برای‌تو تقصل میدادم امایبداست 


تو هویدا کنم چها 


باتوانگری مردم لا کدمن بسنجی بیتی که بسیار ناچیز است و هیچکن 


را بازمینه‌اتی که آنان 
باهسنی دارند از جهت بهنا باخویی‌خاله بسنجد. بندگان 
و چهاریابان که در خالك مستی بر ورش مندهند نیز داستاتی‌دبگر 
ازابنها گذعته هراندازء سیم و زر که سراسر بونانیان موجوه است 
بقدر دارائی مردم لا کدمن نست زیرا از چندین قرن تا کنون آز شمه 
Zopyre le thrace (1)‏ 


2۳۲ 


شهرهای ونان وبسیاری از ارقات از کشورهای دریگرعم زروسیم به‌لا کدمن 
میرود و از آتجا هیچگاه بیرون نمیشود و کفتۀ روباء بشیر در داستاتی که 
اسوفوس آورده در اینموره درست است که ورود سیم و زر در لا کدمن 
بخوبی مرئی‌است اما هیج‌اثری ازخروج آن پیدانیست: پس شکی‌تمیماند 
ان باشند و البته بادشاه ابشان 

آنان غتی‌تراست زبرا که آتچه بان ولات میرود بدشتر و بز ر کتر 
از همه بهرة شاه اس ت گذشته ازاشکه باج نیز میگیرداو آن خود عبلغی 
کزاف‌است. بس دارائی مردم لا کدمن فسبت به بونای ان دبکر فراوان 


دراینکه آن عردم باید متمول‌ترین 


ادت و اما نسبت به توانکری ایرانیان وشاهتشاه انشان هیچ بشمار میا ید 
و من از نردی راستکو که خود تدربارشاه رفته و نجه دندء بوذ قل 
هکرد شنیدم که مبگفت از خاله حاصل خیزی عور کردم تقر نبا بهتای 
جک زوز واه و آن جاك ترا خزدم کمرمنک ملک عحوانونه و اك دیگر 
تقاب ملکه حینامند و هنان زعینهای پر حاصل داگ 
ادوات و لوازم زیب و زبور او عبرسد ونامهای 
تها نامیده میهود: پی امک لاہن هه گا ککے) ہہ اہ شاعا تی 
اکس گزارشتی" که امستریو(۱) نام دارداعیتگفت در یونان مراد ی هست 
که بایسر تو سری دارد و ار سر دشوماخی عنباشد مادرش تهانت 
اشا ب تاج زور دارو عود ردا شور دارای ومع ال 
پوت کر ازیو پل( که در کفتمع لوب کت با نکب باس 
از چه رو میخواهد با اردشیر سربسر ببگذارد چون چنین هنت بلند وارد 
یقین‌بجای‌توانگری دارای آن چیزی است که بونانیان ميشه بر آن تکیه 
کرده‌اند بعتی کاردان و شاسته و باعزم است اما اکر ۲ گاه شود که 


mest )۱(‏ (۲) ۳۱۵۱۴ _ تقر معادل سی ذرع بوده است : 


۳۷ 


الکبیادس در این را گام مبگذارد دزصورتبکه هتوز ببست سال ندارد و 


هیچ دانشی‌نیاموخته وچون دلدادءًاو باومیگوید باید تخست تعلیم بکیری 


و تربدت شوی و وس از تکمیل خود با شاهنشاه تبرد کنی نمی‌پذیردو 
خودرا دارای لوازم برابری با شاه میداد هلکه حبرت کرده عببرسیدآخر 
الکبیادس بچه مینازه و e‏ کر باک ید فان لو پر تیالو جرع 
و تراد و توانکری واستعداد فطری است چون این 0 دا باتمکن یس 
خود می‌سنجید مارا گروهی بیخردان میشمرد وهمچنین | کر لامپیدو(۱) 
خر و یچ ور ا رداغو ی( کی ماجنا کنو 1)0 کا 
شود که تو بااین تریدت تارسا سر مسری با پسر او داری نظر بمزابائی 
که در کسان خود می‌بنند شگفت خواهد داشت و براستی تو نابداشرم 
کنی ازا شکه بدانی زنهای دشمنان ددبارء ما ندشتر ازخودما بشائی دارند 

و بهتر میدانند که اگر بخواهيم با ایشان روبرو تویم چهباید بکنیم پس 
ای کوداه سادہ بخن من گوش کن و کلامی را که در دلفی عنقوش است 
میاد سار eS‏ بدان که هسران معان 
ها آنان هستندنه انان که تو می‌پنداری وما بر آن‌مدعیانرتری تتواننم 
باق جز اینکه درعزم و داش از امشان بالاتر برویم وا گر تواین دوصفت را 
تیذبری نه‌میان بونانمان نامی خواهی شد نه نزد بنکانکان درصورتیکه 
حیدانم متتمای رزوی‌تو اینست وهیچکس دردنیاباندازه‌ای که تو جو بای 
تامی‌خواهان چیزی نبوده اسك 

الکبیادس - ای سقراط سخنان تو راست انت | کنون آیا میتوانی 
بگوئی عزم من بچه‌پاید قرا کرد ؟ 

یم بگویم اما بهتر آ تست که باهم جنتجو کنیم ومطلب را 
Agis )( Archidamos )۲( Lèotychides )( Lampidos (1)‏ 


ن تفاز تکدا 


ع ۰ 
س - هذروهم پرورتده داری؛ ای سقراط ؛ | 


سقراط - پرورندء من همان خدائی است که تا اروزهرا از گفتکوی 


باتو باز مىداشت وچون دلم باو درست است میدانم که بتوسط هن برتوهم 
آشکار خواهد شد . 
الکننادس- ای سقراط عزاح عدکنی : 
حادس راط اج مت 


که چنین ناشد درهرحال مسلم است که عزم و کوش 


سقراط -شاید 


امری ضروزی است و من و تو مخوصاً بان تيازمندم . 


الکبیادس - دوبارء من‌البته راست م گوتی : 
سقراط - درباره خودم نیز راست مبگویم. 

الکبیادی - پنی تکلیف ماچیست ؟ 

مقراط - ای‌همقدم کرامی‌من تکلیف آنست که دامن اراد.را از دست 
هی و از دوری راه آزرده تشو . 

الکنیادی - الیته چنان بابد باشد . 

مقراط -۱ کنون عزم‌ما براین قرار گرفته که 


و دراین باب تردیدی تست ؟ 


الکییامی 


سقرا 


سقو 


ردو یز محر اف هس وا 


اط - یس چه کارها در 


وز بر 


۲ 


ای جامه ساختن نادان تست ؟ 


الکبیادس چنان است . 

سقراط - پس بك کس کن است‌هم خوب باشد هم تاشاسته . 

الکییاد 

سقراط -1 با میتوان کفت عردمان کافی‌تاشاسته‌اند؟ 

الکبیادی - نمیتوان گفت . 

سقراط - پس چه کان را نو کافی میخوانی ؟ 

الکبیادی - کسانی که مىتوانند در شهر فرمانفرهائی کنند : 

مقراط - ۲یا فرمانره‌ائی براسبها را در دل دازی ۶ 

الکییادی - فرمانفرمائی برحردم را در دل دارم 2 

سقراط - آبا مقصود تو مردم ناخوش هتباشند ؟ 

الکنیادس - مردم درست را مقصود دارم . 

سقراط - کدام ردم تندرست آ با آنها که کشتی زانی خیکنتت؟ 

الکییادس - نه . 

سقراط - آنها که درو گرند؛ 

الکنیادسب نه . 

سقراط ‏ آنها که هیچ کار نمبکنند باآ نها که کاری میکنند؟ 

الکنبادس - آنها که کاری هسکنند . 

سقراط - چه کار مبکنند مطلب زا درست برهن هعلوم کن. 

الکبیادس - مقصودم کسانی ستند که با دیگران داد و ستد میکنشد 
کانکه مانند ما باهم روابط مشهری دارند. 

سقراط - پس منظور تو فرمانفرمائی پر کسانی‌است که با کسان دیکر 
سر و کار دارند ؟ 

الکبیادی- آری . 


سقراط - مانند فرماندهان بارو زنان ؟ 
الکییادس- ته بخدا . 


سقراط - راست است چون فنآ نها راجم بناخداست . 


الکبیادی - مین است . 

سقراط - شایدمنظور تو کسانی هستنددکه خوانندگان و نوازند گانرا 
اداره میکنند ؟ 

الکییادی - ابتهم عست . 

مقراط - پس مقصود تو از فرمانفرمائی برردمانی که با کان دبکر 
جوم و کار دارند چست ؟ 

الکییادس - کانیکه دت آندر کارجمهور هستند وبایکدیگر ری 

بزمائی کرد 
استی مین کن که چست بهتر آن است که 

عطلب را باز بنثال درست کنیم چه پیشه است که مرد را توانا میکند تا 
بکانکه در راندن کشتی دست دار ند فرمانفرمائی تماند؟ 

الکییادس - بيشة تاخدا . 

سقراط - چه بتشه‌است که مرد را تواناهیکند برایشکه برخوانندکان 
فرمانفرمائی کند؟ 

الکبیادس - مان است که گفتی یعنی پدشة استاد خوانند کی 

سقراط- خال بگ وک ان که دست درسیاست دارند دارای چه‌فنیلتند؟ 

الکییادی - عفل سلیم . 

مقراط - آبا ناخدا از عقل سلیم باید عاری باشد و 

الکییادس - تاخداهم برای‌نگهداری کسانیکه در کشتی عنتندباید 
عقل سلیم تمودار کند . 


ا 
سقراط - پس عقل سلیم که تو برای ځردان سیاسی واجب میداتی 
4 تعلق E‏ ؟ 
الکبیادس - بایشکه شه "را بخوبی ادارةه کد و آن وا آسود: زامن 
۳ بدارند . 
سقراط - برای ایشکه شهر درشت ادازه شود و آسوده باشد چه‌باید 


و چه نباید ؟ 


2۳ > 
برای توضیح میکویم هر کاء تواز من بپرسی که برای خوبی احوال 


مزاجی انسان چه‌باید وچه نباید من درجواب خواهم گفت تندرستی باید 


و بیماری تباید آ با عد قوعم ایننت ؟ 

الکنبادی "فن است ‏ 

مقراط - ونیژ اکر بیرسی چه چیز است که بودنش نشانةٌ خوبی چشم 
است میکويم بودن پینائی ونبودن کوري اکراز کوش بیرسی ميکويم 
بودن شنوائی و تبودن کری سبب خوبی اجوال گوش ۱ 

الکسیادس - حوست مبگوتی . 

بیادس یکوئی 

سقراط - | کنون حال شهر دا در نظر بکرم چه‌چیزهاست که بود و 
تبود آ نها اسباب خوبی کارها و حسن اداره آن میباشد؛ 

الکبیادس ت ا گر غلط نکنم بودن آمهز و بودن کین است هيات 
عردم شهر ۰ 

سقراط - آنچه را که مهر میخوانی ساز کاری اشت با داسا زگازی + 

الکبیایی - سا گاری است د 

قاط -۱کنون بنکو چه داعس است که شان نمر دم دز با شماد 


ساز کاری میا ورد ؛ 


الکییادس - علم حشاب : 
اط آیا نه‌این است که دولتها نیز بهمین‌علم در بارء شمار باهم 
ساز گار میشوند و کسان هم ربك باخود در فکر همساز میگردند؟ 


ناشن ]ری دا 


ری که من کفتم آن انت که يدر وماددی 

که فر زیذ خود را دوست دازقدبا او ساز کارند و نیز رار بابز ادو ذن 
باشوهر سازش دازند . 

- آیا شوه رکه رشتن نمیدائد بازن خوذ در رتتمان رسی 


ساز گار هتتو اند باتد ٩‏ 


الکییادس - تمیتواند. 


ك 


سقراط - این سازش‌ضرورت‌م تدارد چون رسمان‌زیسی کار زن است 


سقراط - یس بعضی معلومات خاعۂٌ زن و برخی داچع پمرد است . 

الکبیادس - شك ندارد . 

سقراط - و سازش بین مرد و زن در آنها تست. 

الکیبادس - الیته . 

سقراط - چون توساز کاری وغهر رابك چیز میدانی پس در آن 
امور مهر هم مبان ایشان قائل ندستی . 

الک ظاهر چنن است- 

سقراط - پس زتہا تا اشتغال بکار زنانه دارند حبوب جر دان تدستند.. 

الکبیادس - بايد چنین باشد . 

قراط _ وهنیتین‌مردان هنگام یکه کازمردانه مبنند طوف حبك 
زن نمیشوند ؟ 

الکبیادی - ته. 

سقراط - بی‌هر کاء هر کس بکاز خود هشفول است )کشور در 


اداره تمدشود . 


چ 
ن فقرء را تصدیق ندازم . 
سقراط - چگونهتصدیق تداری درصورتکه و جود مهر را برای که 
شهر درست اداره شود لازم میدانی ناچار عدم آن مانع ابن اص‌است . 
الكبا بد بگتان هن آنجه دوستی ومهررا موجود مبکند هانست 
که هر کس بکار خود مشغول باشد. 
پیشتر چنین نمیگفتی ازآن بگذريم اکنون چه‌میکونی 
آیامدعی هستی ارا هة مهر بی‌ساز کاری موجود میعود بامتقنی 
برایتکه عردم دانا با کسانیکه نادانند در تچه موضوع دانش و نادانی 


الكبيادس ا عکن تدست . 


سقراط - هر گاه هر کس بکار خود مشغولاست داد میکند با بیداد. 


الکبیادی - البته داد مبکند . 
سقراط پس وقتبکه م‌دم یك کشور داد میکنند هر 


تخواهد بود . 


ع 
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اک 
اما | کنون تازه بسنی‌رسیده‌ای که بابد 
نرا درباپی . 
الکییادس - چون ددیافتم اکتون چه‌باید بیکنم: 
بابد جواب برسشهارا بکوئی| کر چنین کنی‌باندازه‌ای که 
حدس من درست است بقین دارم که من و تو هردو بهبودی‌خواهیم یاقت - 
الکبیادس - | کرام بنته‌بجواب کنتن‌من است ازاین‌سو اشکلی‌ندست. 
سقراط - پس‌یکو به‌ین احتعام‌د رکارخود چه میتی دازد ذبرا کان 
رم بسار مشود که کسی در کارخود اهتمام ندارد وچنین می‌بندارد که 
دار دحا هتگام است :5 ٤‏ خود اهتمام دارد | با وقتی‌است که 
بکارهای زند کا 
الکنیادس - چنین می‌نماید . 
قراط چه‌وقت است که کی در بارة بای خود اهتمام دازد آیا 
که اهتمام بمتعلقا 
الگییادی - بخوبی نمد 


سقراط - آبا ته ابنست که باره‌ای‌چیزها ازمتعلقات دست‌است ؟ مثلا 


انکشتری با بعضو دنکری جر انکشت لق دارد؟ 


سقراط - آ با کفش ته این است که به با تعلق دارد؟ 


الکبیادس - آری: 
بوش باعضای دبگر بدن تعلق دارد ؟ 


سقراط - و لبای و 
الکییادی - درست:است . 
سقراط- حال به نننیم هر گاه کسی در کار کفش‌اهتمام کند با دربارة 


یا اهتمام کرده است؟ 


لاب 


الکییادی باز مقصودت وا درست نفهمیدم : 


الکببادس - چنين است. 

سقراط - و تیز بورزش اهتمام در بازة دست ميکنيم وبفن زر گربکه 
انکفتری میسازد 

الکبیادس - آری. 

سقراط - بعبارت‌دیگر بورزش اهتمام‌قر کارتن هتکن ویبافتد کی 
و فنون دیگر اهتمام در کار عتعلق تن ؟ 

لادی تبرت اع 

سقراط - پس فنی که‌بآن اهتمام دربار چیزی میکنیم غبرازفنیاست 
که بان اهتمام در متعلق آن چیز مینمائیم . 

الکنیادس - بدیهی لست.. 


نتیجه ابتکه هر گاه تودربارة چیزی که متعلق تست اهتمام 


الکیادس + تمیدانم 
سقراط - در هرصورت در بك مسئّله مواقفت دادیم 
ی کهمتعلقات مار ابهبودی میدهد تمیتو انیم خوددا بهبودی دهیم. 


الکبیادی احق ياست . 


سقراط - از طرق دیکر آ با میشود بدانیم چه قن ی کتش را بهبودی 
میدهد هر گاه تداتی م کفش چیست ؟ 
الکپیاهس - فمیشود - 


مقراط - وی آیا منتوانم یدانم اهتمام د ر کار خو د یعنی فنی که 


بواسطه آن خودرا منتوانیم بهبودی دهیم‌چیست اکر ندانیم خود چه‌عستیم 


با کبکه شناختن‌خود را 
دستور معبد پوطوس قرار دادء نادان بوده است آب مه کی برشتاختن 
خود و معرفت تفس توآنا مدباشد ؟ 
الکسا ھن کاهی ترا | دشوار بنداشته و کاهی‌هم کمان میک 
بر آن توانا مىباشد . 
EE‏ باشدیاآ سان يبك ما 


بشناسیم ميتو انیم بدانیم چگونه در بار خود اهتم ام ر 


-اکنون چکوته بدانیم که خود چدست زبر | گر خود را 


شناختیم شاید بیاییم که چه هستیم و تاخود را نشناسیم تمی‌داقیم . 
الکبیادی - حق داری . 
سقراط - آفرین اکنون بگو الا ن با که سخن میگوقی؟ 
یناشن د با واه 


سقراط - من :با که مکالمه میکنم ؟ 
الکبیادی- 


- ۲یا الکیادس است که قراط کوش 


پس بگمان نو گفتن وسخن بکار بردن دو عبارت است‌برای 


کار مدبردآ با جز ان چیزی اس ت که 


رفش وسوزن واقزارهای دیگر بکار میبرد 


سقراط با کقشدو زکه کار م‌کند باافز ارهایکه‌یکار میب ردتکی است؟ 

الکبیادس - روشن است که یکی تیست  .‏ 

مقراط - سوال من مین بود که کسبکه چیزی را بکار میبردبا آن 
چیز یکی است با جداست؟ 

الکبیادس - البته جداست . 

قراط - آ با کفش دوزتنها با اقز ار کار مبکند با دست او هم بکار است ٩‏ 


الک 


سقرا 


اط - دربارة چشم چه میگوئی ؟ 


الکبیادس = البته با چشم هم کار دارد - 


سقراط - موافق‌شدیم که کسبکه چیزی‌دایکارمیبر دج ز از آن‌چیزاست. 


انکنادس - دربیت البت.. 


سقراط - روان تن را بکار میبرد و بان فرمان می دهد 
الکبہادیں ۔ اری. 


e 
- سقراط - بك مسئله هم هست که جای اختلاف نمتتواند باشد‎ 
. آن کدام است‎  سدایبکلا‎ 
. سقراط - سه وجود است که یکی ازا نها ناچار انسان است‎ 
. الکسیادس - کدام سه وجود‎ 
. سقراط - روان یاتن بامموعةٌ م کب از اتصال روان به تن‎ 
< الکنیادس 2 درست است‎ 
سقراط - از آنطرف الا ن‌بذيرقت که اسان آتستکه‌یتن فرمان‌میدهد.‎ 
وت‎ 2 
. الکییادس - آدی پذیرفتیم‎ 
. سقراط - آ با تن است که بخود فرمان میدهد‎ 
. الکبیادس - نه‎ 


مقراط -حق داری چون کفتیم تن فرمانء یبرد پس فرمان نمیدهد. 


سقراط- نه چنین است زیرا که چون تن‌قرمان ده‌تست ودرقرمان دادن 
شر کت ندارد پس مکن‌تست جوع روان وتن قرمانده باشك . 

الکبیادس امس اعد 

سقراط -پس چون اتان نه تن است نه جوع روان و تن ناچار بايد 
بگوئیم انسان‌هیج است‌با| کر چیزی‌هست باند کفت انسان‌مان روان است. 

الکبیادس - چنین میشود . 


9 
مقواط- ایا برای اثبات ایشکه روان‌قمان اننان است برهان حکمتر 
میخواهی ؟ 
الکبیادی - گمانم مین برهان کافی است و مطلب درست شده است . 
سقراط - | کرهم بسیارحکم نباشد چون طبع توراضی شدمین‌اندازه 
پی‌از فراغت 


ذاشتیم . 


۰ 2 
۶ است ومزیید دقت راميگذاريم برای زهان دیک سن 


ی 


الکییادی - مقصود تو چست . 
سقراط - آنچه میجستیم این بود که خود چه‌چیزاستو بجایآنکه 
خودرا بتمامی وبتفصیل‌بجوئی‌جستج و کردیم تاهرخودیرا به تنهائی‌بدانیم 
چستء شاند که همن‌اندازه بس‌باشد زیر ا جزواه‌لی‌ما مان روان 
اساد _ ولبات ابت . 
مقراط - بنابراین‌|ین‌نتىجه دست آعد که هر کاه من‌وتوباهم گفتگو 
> ۳ 
یکشم روان است که بروان سخن میگوید . 
الکبیادس - چنین است . 
سقراط-چنانکهالا نگنتی که رگا قز اط:االکبیادس۔خن‌میگو بد 
بجهرءاوحرف نمز ند بلکه بخوداو مبگو بد وخودالکبێادس‌روان‌اوست. 
الکییادی - چتين مش‌اید . 
مقراط- ا کر کی تن خود را بشناسدا متعلق خود را خناخته انت 
تە خود را 
الکییادی - دوست اشت» 
سقراط -مثلا هیچ طبیبی بسیب علم طب خود را نمیشناسد و 
استاد ورزشکاری‌هم بسیب فن ورزشکاری معرفت بخود تدارد . 
الکبیادی - گمانم ات - 


چ 
سقراط-پس بین که برز کر ان و مه شه وران چه اندازء ازعناسائی 


خود دورند زبرا که آنها متعلق خود راهم تمی‌شناسندو شا براین سبب 


فنونی که دارتد از | تجه خود ایشان است ازطبدب و ورزشکار هم‌دورتر ند 


زیرا آنجه آنها منشناسند چیز‌هائی است که تعلق به‌تن است و بکار تن 


میرود و حال آنکه تن خود متعلق بروان است. 
اهب عیکوئی 


اط پس | کرحکيم آن است که خودزا بشتاسد ات ازاین 


که دارند حکم تستند . 


زند وخر دهان نز رک بدانتن 


یم بایشکه عر کس اهتمام در کار تن م کته 

اهتمام در کار خود نکرده بلکه در عتعلق خود اهتمام تموده است . 

الکنبادس - چنین است . 

سقراط و کسبکه اهتمام در دارائی‌خود هیکند تەد ر کارخود اهتمام 
کرده است نه درآ نچه متعلق بخود است بللکه در آ نچه متعلق متعلق اوست 
و از اهتمام بخود بسار دور | 

الکبیادس - تصدیق دارم . 

سقراط - پس سودا گر براستی بکار خود مشقول زیت . 

الکبیادی- چنن میشود: 

سقراظ - پس کسبکه تن الکبیادس را دوست دارد خود الکبیادس دا 


دوشت ندافته بلکه چیری را دوست داشته که متعلق الکبیادس است . 


-9ه- 


ِ خِ: 
الکنیادس - راست مب‌توئی - 


بوست داردمشکه تاز کی حوانی 


انن است که کو باهیچکس به‌الکبیادی د 


برا براستی‌این است که س فرزند 


کینیاس مه تداشته وندارد مگر عکنفر وآن 


و فتاریتتن(۱) است ور توباید ب 

الکنیادن - واست است. 

سقراط - آیا تمیکفتی که من چندان برتو پیش دستی نکردهام وتو 
خود میخواستی من نزدبك شوی و پبرسی که از چه رو من به تنهائی از 
تو دوری نجسته‌ام ؟ 

الکبیادس - آدی چنین دردل داشتم . 


(۱) سوعتده»طم5۵ و ۳۳۵2۳۵۳6۱2 پدر و ءادر سقر اط 
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سقراط - جهت آن ابنست که تنهامن دوست خودتو بودم‌ولی دییگران 
دوستدار متعلق‌تو بودند وعتعلق تو اهروز ووژ رد کی است وحالآنکه 
تو خود تازه رو بشکفتن داری و بتابراین اگر از این پس بواسطة حدم 
1 تشوی و زیبائی خود را از دشت ندهی آسودء باش که هن ترا 
رها تخواهم کرد آنچه من از آن منشرسم ابش ت که چون ترا عشق ملت 
بسر زده تباهی برتو چیره شود چنانکه‌بر ای بسیاری از ردان لابق‌ما چنین 
پیش آهده است برا این عردم ظاهری دلربا دازئف اها بر ای آنه راستی 
معلوم شود و رد از فریب‌خوردن باززماند بابد طاهز را کثار گذاشت و 
بباطن تگریست یس بندی که من بتو میدهم بیذیر . 

الکبیادس - چه پند میدهی ؟ 

تراط - ای دوست خردسال من فخت خود را آماده کن و آتجه 
برای دست بردن بکارهای کشور لازم است بناموز و بیش از آتکه آعاده 
شوی و آنچه را باد بدانی از آن کارها ببرهیز وبرای آن زهر اولپازهر 
فراهم کن تا آسدب بتو توسد . 

الکبیادس - ای سقراط گمانم حق باست‌اننك بمن بتما که از چه راه 
میتوان در بار خود اهتمام نمود . 

سقراط - شایدهم | کنون در این راه کامی برداشته باشیم چه تا نك 
اندازء معلوم کردم که چه حستیم و تا آنرا نمدانستيم یم آن بود که 
اشتباء کرده اهتمام را در چیزی بکاز برب م که جزاز خود ما بوده باشد . 

الکییادی - راست اسث . 

سقراط - پس‌از آنکه این را دانستیم تصدی قکردیم که باند در بار 
روان خود اهتمام ورزم و او را پدش چشم خود بداریم . 

الکییادس - درست انتی( 


= 

سقراط - و گفتیم اهتمام دز کارتن و دارائی راباید بدیکران وا کذاعت 

الکییادس _ البته . 

سقراط - | کنون مطلب اینجاست که بدرستی بداتیم چه هستیم وچون 
آنرا دانستیم مانا خود را شناخته‌ايم پس به نم دستور گرانبهای هغد 
دلفی را که پدشنهاد خود ساخته‌ايم آ با آ ثرا بدرستی فهمیده‌ام ؟ 

الکبیادس - مقصود تو چست؟ 

سقراط - اینك برای تو باز میکنم که من از این دستور چه‌معنی 
دریافته و چه گمان میبرم اما برای دوشن ساختن آن هعنی مثال نیکوئی 
جزدیده و بننائی نمی‌بابم که بآن مانند کنم . 

الکببادس - میخواهی چه بگوئی ؟ 

سقراط - اندیشه کنیم و چنین بيتداريم که دراین دستور چشم ما را 


مخاطب ساخته گفته بودند خود را ببان از این سخن چه ميفهميديم ؟ آبا 


گمان تمیبردیم مقصود گوینده این بوده است که چشم مابچیزی بنگرد 


که خود دا در آن‌به بشد ؟ 

الکییادس - البته . 

سقراط - چه‌چیزاست که هر گاه بر آن بنگریم همآ ترا وهم خودرا 
می‌بننیم £ 

الکبیادس - آئینه است داچیزی که بان ماند. 

سقراط - آفرین آیا در خود چشم چیزی مانند ‏ ثینه نیست؟ 

الکبیادس - آری هست : 

تنقراط - البتهبرخوردة بایشکه هر کاه بچشم کسی دیکر که برابرما 
باشد بشکریم چهرة ما در ردعاث اومتعکس میشود چنانکه کوثیآ لینه 


راط پس چون چشمی چم دیگر وا هی تگرد 


رین جزء آن چشم بعنی جزء بیننده آن بشود خود را در آفب 


ز چنن‌است بمن ی هر روانی که که بخواهد خودرا 
ن دیکر را تکام کندو متوجه آن جزء از روان شود 
فوة خاصة او بعنی خردمندی درآن جا دارد و با چیزی که بان 
ماتئد باشد . 
الکییادس - تصدیق دارم . 
مقراط - آیا در روان جر ئ شر بفترا 1 که جای‌دانتی و اندیشه است 
سراغ دادی ؟ 
الکسادس - ندارم . 
سقراط - در واقع این‌جزه از روان کاملا ملکوتی و ریانی مینماید 


هت مد کر 


دس الکیبادس: رانشناسد نمدتو اند 


ا 
و مچنین | گر ماخرد دا تعناسیم تمیتوانیم بدانیم چیزی که 
از ماست راستی بما تعلق دارد باندارد . 
الکییادی - البته . 


داب 

سقراط - ونیزا گر چیزی که از ماست نشناسیم آنچه متعلق باوست 
نیز تخواهیم شناخت . 

OE TA الکبیادی‎ 

سقراط - پس آتزمان که کفتیم بعضی کان خود را نعشناسندلیکن 
مال خود دا میشناسند وبعضی دیگر آنجه متعاق بمال ات اشتباء کردء 
بودیم چه مه این شناسائیها شایستة يك کس و راجع بيك علم است بعنی 
علم روان و نکن که‌این علم را میداند چیزهائی که مالا وت ومتعلقات 
آن‌ها دا نیز می‌شتاسد. 

الکسادتن - درست ات 

مقراط - | کرچنین‌است‌ه رکس نداند مال خود او چست مال دیک انا 
تیز نمیداند کدام است. 

الکنیادس - البته . 

سقراط و اگرتداند مال دبگران کدام است ناچار نمیداند که مال 
دوات چست . 

الکبیادی - آشکار است . 

سقراط - پس چنین کی نمیتواند مرد سیاسی باشد . 

الکنیادس - راشت است . 


سقراط - مال دولت راحم بدرستی ادازم نخواحد کرد . 

الکبیادس - یقن است. 

سقراط- کسیکه چیزی را نمیداندناچار آشتباء متکند.. 
الکییادی - الیته . 

سقراط کسی که اشتباهمیکند آ با در زند گانی‌شخصی و کارهای عامه 


م‌تکب خبط و خطا نمدشود ؟ 

الکبیادس - تاچار مبشود . 

سقراط - چون خبط و خطا کرد آ با فیروز خواهد بود 

الکبیادی - تمشود . 

سقراط - کسانبکه او کارایشانرا اداره‌میکند چه حال خواهند داشت ؟ 

الکنیادی- نها نیز از فیوزی باز میمانشد: 

سقراط - پس فروزی برای کی جت نيحد مگر ایت حکیم و 
تیکومنش باشد . 

الکبیادس - راست است . 

سقراط - باب راین م‌دمان بدهنش تبرء روز میباشند . 

الكبيادس بسار . 

سقراط - برای رهائی از تبره روژی مال بابد فراهم کرد با حکمت ؟ 

الکبیادی - حکمت . 

سقراط - پس ای الکییادی | گرمردم تیکومنش‌نباشند :ون اة باروها 
و کشتبها و کارخانها وقراورانینفوس‌وتواناثی وتوانگری فبر ز نخو اعند شد. 

الکبیادس -مسلم است . 

سقراط پس | کر تو اداره کنندة کار دم شوی و بخواعی وظبفة 
خود را چنانکه باید انجام دهی اول تکلیف تو این است که مشهر بان را 
نیکومنش سازی . 

الکبیادی - البته . 

سقراط - آ با کیکه خود از چیزی حروم است ميتو اند دیتگژی را 
دارای آن بنمایید ؟ 


N 


اک 


| که نو ومهورهر گاه بداد وحکمت رفا ر کنیذ کارهای 


شما بستدیده خداو ند خواهد بود . 


الا ن ميگفتيم در آ تصورت همواره در کارهای خود 


ار خواهید داشت . 


ر شما درست و بقاعده خواهد بود . 
الکییادی - آری . 


سقراط - در آن‌حال من بی‌تأمل ضامن میشوم که فیروز خواعید بود. 
الکبیادی - از این ضمائت زیان نخواهی کرد . 


سقراط - اما | کر دوش پیداد داشته باشید و در راه تاريكك و بیدینی 


2۷۳ 
گام بردار یدکارهای شماهمآنسان خو اهد بود وخودرا نخواهید شناخت . 
الکییّادس - چنن است. 
سقراط - آری ای الکبیادس گرامی من کسبکه هرچه اراده کند 
چه‌رر ز گاری‌خواد داشت. مثلا بیماری که خر چه میخواعد بتواند 
شی که بابد نداشته باشد وخودسرانه 


ننماید آ با کمان نمبری که مناج 


الکییادی - همین است . 


سقراط - و نیزهر گاء یکی ا زک 


آلکبیادس - چازه ندارد . 

سقراط - پس‌ای دوست گرامی تو وجهور | گرمیخواهیدفیروز باتید 
هيچيك تباید آدزومند تواتائی و اقتداد مطلق باشید بلکه باید :کو کار 
شوید . 

الکبیادس - راست مینگوئی . 

سقراط و کی تائیکو کار تست خواء سالخورد باشد با خرد سال 


1 


a 

بهتر آنست که فرمانده نباشد بلکه از بهتراز خود فرمان ببرد . 

الکبیادس - بدیهی است . 

سقراط - و دانستیم که هرچه بهتراست زیباتراست . 

الك - آری. 

سقراط + و هرچه زیباتراست شایسته تراست . 

الکبیادس - شبهه‌ای نیست - 

سقراط ‏ پس شات مرد ی که نبکو کارت آست که فرماتبر بصلی 
ده باشد . 

الکییادس - چنین است 

سقراط - پس بندکی شایستة فاد و آزادی حاص صلاح است . 

الکیادس - البته . 

سقراط - آیاتأمل داری در ابنکه هر کس باید از نندگی دوری 
متا 

الکیبادی - تأمل ندارم و از پندکی بش ازهمه چیز ببزارم - 

سقراط - آیباا کنون از حال خود ۲ گاهی و آنجه آزاد دی را 
بابد دازا هستی ؟ 

الکیبادی - ای سقراط بخوبی ۲ گاه شدم . 

سقراط - چون تو بان زیبائی حستی برمننا گوار است که حالت ترا 
بعب‌ارت در آورم پس تصریح نمیکنم و مبپرسم آبا میدانی برای رهائی 
از این حال چه‌باید بکنی ؟ 

الکبیادس - آری ميدائم . 

سقراط - چه‌اید بکنی . 


الکبیادس - اکر تو بخواهی رها میشوم . 


e 
. سقراط - تباید چنین یگوئی‎ 
الکییا در چه باه کر‎ 
: سقراط - بکو اکر خدا بخواهد‎ 
الکبیادس - چنین میگویم اما سخن دیگرهم دارم‎ 


هن و تو باید جابجا شوم | 


تو را خواهم گرفت بعنی ازامروز ببعد من بدنبال تو خواهم اقتاد وصراقب 


تو خواهم بود . 
اط ائ الک رامی در اینصورت مهر من بتو مانند مهر 
لك لك بفرزند خود بوده است عنی در آشیانهٌ روان تو عهری پرودانیده 


مار حواه د کرو 


اند ا 


رسال غور جیاس اه زانیا 


خبرفون چه بیرسم ؟ 


قراط بقول معروف تاتو اسلحه پوشیدی چنگه ان موف 


کالیکیی (۱) _- ای 


سنام شد: 


سقراط - مگر دیر آ مدیم و محلی بهم‌خورده امیت ؟ 

کالیکلس - آری و چه‌جلسی ! غورجیای(۳) هزار مطلب ولک 0 
برای ما گقت . 

سقراط - کناء جرفو ن( )ات که مارا جرمیدان نگاء داخت. 


۲ نیست سقراط من خود جبران میکنم غورجیای پامن جریا جو انا ترا 
دوست است گر مابل باشی الا ن و کرته روز دیگر از ار میخواهي که 


ای" که من دازو 


است که هیجکس هنجگاه از من چیزی تبرسیده 


ی حاشر است با 


کا کین ؟ چون تصدمن‌است کت پولوی - تراهمین ب که من از عهدء چوابت بر 


و آتچه او عنرخود فرار داده است‌ومیآموزد کدام است چیزهای دبگر را خبرفون - راست است برای من چه تفاوت میلکند بسا گر ار 


چنانکه تو گفتی روز دییگرهم حاضریم بشثویم . ا ۱ 
کالیکلس - بهتر آتست که از خود او بیرسیم زبرا آنچه تومیخواهی 

دد تبت او بود والاآن از حاضران خواهش داشت هرسوالی میخواهند از خیرفون - بوال من اینست | کر غورجیای هتری راکه برادرش 

از مکنند تانجواب مکوند. حو دیتکوس(۲) دازدمید ات چه نام سزاوار بو ؛ آبا جر ابات که‌همان 


Hérodicos )۲( Polos (1) Chêréphon (1) Gorgias (r)  Callidês (F) 


a 
٤ نام بررادرش را بار می‌تهاديم و طمیت میخواتدیم‎ 


پولوی - جزاین نست . 


-واگرمان‌فن‌را داشت که ارمستوفون(۱)پسرا کللوفور(۳) 


یابرادد ارستوفون دارند او را چه مینامیدیم ؛ 
پولوی- البته نقاش ميگفتيم : 


چه‌نام باید باو بکناريم ٤‏ 
پولوی - ردم فنون مختلف بسیار دازند که ازدافائی وتجربه بر آعده 


ند گانی‌مردم دا باقواعد قنون موافق میسازد 


و بهترین میم بهترین فنون را برمیگزیشند 
غورجیای ازین ردم است و هنرش بهترین هترها میباشد ۔ 

سقراط غور جیاس‌می‌بینم که پولوس سځن ب کومگوید اما وعده‌ای 
راکه به خبرفون داده و یکن 
که 


غورجیاس - خر براو میگیری چست : 

سقراط - بگمان من جواب را مطابق سوال نمیکوید.. 

غورجیاس - اکر میخواهی تو خود از او سوال 

سقراط - اکر توحاضری که بمن جواب بگوئی بهت است ززیرا از 
خن گفتن پولوس پیداست که بخطابه بیشتر آشتاست تابسساحته . 


سقراط - چونکه خیرفون از تو پرسید فن غورجیای چیست و تو از 
اوتمجید کردی چنانکه کوئی از ار ب دکقته بودندو نگفتی فن‌او چیست . 
چ ۳ ۲1 
ولوین مکر نکفتم بهترین فنون است؟ 


Aglaophon )۲( ` Aristophon ۱) 


بت 
سقراط"- آری اما کنی ازچگوتگی آت‌سوال نکزده:بود از قو 
پرسیدند آن قن چیدت وغورجیاس را چه بابد نامید درمثالهائیکه پیش 


E 
از آن خږفون زد درست و کوتاء جواب گفتی پس مان قسم بکو که فن‎ 


غورجیاس چیست و باو چه نام باید بدهیم ای غورجیاس بهتر | نست که 
خود بگوئی . 

غور جیاس ‏ فن هن خطابه است ۔ 

سقراط - پس ترا بابد خطیت بتامیم؟ 


RA‏ چنانکه من م 


بهنگام دیگر بگذاریم ؟ با پوعده وفا میکنی و پرسشهای من چواب 


تا مبتوانم سخن کوناه بگویم چون ابنهم یکی از ادغاهای هن است که 
یچکی نمتواند عطالب را مانشد من باعظ اندك ادا کند . 


زمندم ای غورجیای پس مرا ازهنرخود از 


سقراط - من بهمین 
وو یعتی از کوتاه کوئی خرسند کردان و سخن پردازی زابرای هنگام 


دیگر بگذار ٌ 


ات 


غورجیای - چن خود تصدیق‌خواهی کرد که هر گزسخن 
باین کوتاهی تشنیده‌ای. 
= ۲ ر 
بن چون میکو ئی علم خطابه دارۍ و خطیبان میتوانی 
بیروراقی ببگو به بینم این فن بچه تعلق دارد عثلا فن باقند گی باختن 


سقراط - پس خطابه علم بهمه سخنها قت - 


غورجیاس - چنین است . 


سقراط - پس سخن موضوع علم طب نیز هنت 

غورجیای - آوی- 

سقراط - سخن غائی که مربوط بدردهاست ؟ 

غورجباس - درست است . 

سقراط - قن‌ورزش‌هم موضوعش سخنهائی است کهم‌بوط بخو 
و بی‌اقدامی عدباشد . 


ار ای لته 


سقراط 2 و مه قنون دبکر نیز چنین است و موضوع هربك از آ نها 


که بوط بسخن میباشند خطابه تمیدانی ؟ 
غورجیای - چون در عترهای دیگر 
دستی و مانتد آن و لیکن در خطابه دست کار 


گوئی است از این رو هیگویم خطابه علم سخن | 


مر مت امن وزسنت است ۔ 
۳ ۲ سم نو 
سقراط - نمیداتم درست مبفهمم چه مکو ی بانه شاید 
دریابم پس بگو بعبیتم آیانه‌ایضت که درمیان هترها بعضی بیتتر عملی 
هستندوسکن در آ نها کم دخالت‌دارد باهیچ نداردچنانکه کلیة کار بخاموشی 
صوزت انکر د حانندتقاقی وستنکه ترافی وبسباری نکر کمانم انیت 
که انن عترها را تو هیجوجه حربوط بخطابه نمیدافی . 


رواج کماق تا تاد رس است: 


= 


- بعک حترھای دنکر که تنها خن کاز صورت میدحند: 
است با نیست مانند علم اعداد وحساب وهندسه زقنون 
۳ ازآتها سخن وعمل بك اندازه بکار است 
و در برخی سخن غلبه دارد و در بسیاری ازآتها سخن تنها وسیل انجام 
مقصود است کمانم ابنست که خطابه را از این دستة آ خری میشماوی 

غورچیاس - درست میکوئی . 

- اما مان ندارم توهيچيك از فتون دا خطابه بنامی هرچند 

کنتی علم خطابه تنها سخن بکار میبرد و بنابرین در فقام جدل مبتوان 
کفت بقول‌توغلم حساب خطابه است ولیکن باورندارم توحساب باهتذسه را 
علم خطابه بداتی 

غورجیاس - حق داری که چان بنداری : 

سنقراط - پس جوانی را که وال لمن داد ی کامل کن چون خطابه قنی 

است که سخن دا بسیار بکار هدبز دو قنون دیک کر نیز هستند که چنین‌اند 

تیان غلم که سخن بکار مدبرد و توآترا حل ابه میتامی در رچه‌موشوع 

ا تا کر درخصوص یکی از قنوتی که اسم بردم از من بپرسند ای 
سقراط علم عدد چت جواب خواحم داد چتانکه ت و گنتی که آن یکی 
از فنوتی است که سخن بکار مدبرد سیی | گر بپرسند «اجع بچه موضوع 
سخن بکارمیبردجواب‌میکو بم راجع بجفت وطاق بهر اندازه که باشند پس از 
BEE‏ ۱۱ است 
که سخن بکارمیبرد وا گربکویند راجع بچه خواهم کنت ميان علم عدد و 
حساب تفاوتی نیست چون هردو راجح بجفت وطاق میباشندجز اینکه علم 
عدد اندازء جفت وطاق را صبت بخودشان ونسیت بیکد گر معلوم میکند 
و آگر از علم دجوم از من بپرسند جواب خواهم داد آن نبز سخن را در 


رم 


حوضوع خود بکار میبرد و چون بگویند موضوع سخن های آن چیست 


۹ 


از ای متسود 3 
سخن‌های خطابه است . 

غورجیاس - بزر کترین و بهترین چیزهای انسانی است . 

مقراط- این خن جای کفتکواست و مشکل را حل نمیکند الیته 
رودرا که درجشن‌ها میخوانند شنیده‌ای که‌میگویند تخستین نعمت 


۱ 


بژ ر کترین 

: س 
تعمتهارا بمردم نمیدهد این خاصت فن من است و اکو برسم چگوته 
تخرد تعمتها است خواهد کفت بالانر از تتدرستی چه 
E‏ دارم که غورجیاس 

برتراز موضوع فن من باشد زیر ا که 
۲ از آن‌عال اندوز رامی‌بینم که بدیدء 
خواری‌بدتگران تگربسته یمن خواهد گفت ای‌سقراط | نابچشم غو رجیاس 
و کسان دیکر تعمتی بالاتر از مال هست ؟ پس باو میگویم آبا تومال را 
برای عردم نخستن نعمت میشماری؟ جواب‌میدهد آریشکی‌پیست . خواهم 
کفت غورجیاس مدعی است. که فن او نعمتی بمردم میدهد که از آن تو 


N 
بالاتراست. خواهد گفت باید غور جیای روش نکن د که آنکدام نهمت است.‎ 
پس ای تورجیای چنین بدان که اینهسه کسان پامن همآواز شده این‎ 
تومیکنند وبشناسان که نعمتی که بهتر خود برای عردم راهم‎ 
. یکتی و بزرترین سمتها میدانی آن چنست‎ 
ستی بالاترین تمت کات و ھر کی آنراا‎ 
- ت و درهرجا برمشهزبان فرهاتروا خواهد بو‎ 


را در دبواتخانه و 
خانه و عردم را در جلس ملی باهرجاکه گرد آعد. 


بااین قوه توطبیب و استاد ورز 


دیگری یعنی برای تو که مبتوانی سخن بکوئی و جاعت را قناع کنی . 
1 کنون گمانم که تو باندازءای که میتوانستی باز تمودی که 
خطابه‌را چه‌قنی یدای وا کر بخوبی دریافته باشم میگو ئ خطاں ج > 
کی ای ری د کی وی کد کي ې 
اقناع است و خاصیت و غایت او همین است آبا فاد دیگری‌هم چزاقناع 
شون د گان دربارء آن فن قائل هستی ؟ 
غورجیاس - نه درست در افته‌ای که خاصیت اصلی آن مین است . 
سقراط ‏ بشنوای غورجیاس وبدان که من از آن کات که در کنتکو 
میخواهندبدرستی بدانتدسخن ازچه یرود وامیدوارم تونیز چنین باشی . 
غورجیای - مقصود ؛ 
كە وگو شى ,که بو اط خطابه حاصل میشود بدوستی 
متعلق بچه چیز است ؟ اقرار مبکنم که من روشن نمی‌بننم و 


۷۵ 


هرچند گمان میکنم حدس میزتم که تو درباب حقیقت و موضوع آرت 
۰ «ِ 
چه‌نظرداری بازازتو خواهش دارم بمن‌یگوئی که چگونه از خطابه اقناع 


حاصل میشود وبکمان تو آن اقناع راجع بچه امور است وا کر باوجود 


برسم وخود بیان تکنم از | نت که میخواهم 


است و باز پرسم تصاو بر چه نوع جاقوز 


۱ :۰ دج ES‏ 
سقراط - چونکه نقاشات دیطرهم هستند که تصاو بر سیاری از 


ا 


Zeuxis - 


ا 
و معلم این علم آبا امور مربوط پندد را پماتملیم نمیکننه + 


ری 


سقراط - پس آنهاهم ما را اقناع میکتشد . 


غورجای - درست است. 
اظ توت ی علم عددهم کار کر اقناع است 
غورجیاس - چنین منماید. 
سقراط - و اگراز ما پرمندچه اقناع و در چه‌باب گمانہ ا 
جواب خواهي داد اقتاع تعلیمی ددباب جفت وطاق ومقدادآتها و مجنین 
ار همه فنونی که سابقاً شمازه کردیم منتوانیم باز سای م که کار کو 


آقناع اند و اقناع تھا کدام است و راجم بجنت ۔ 1ا این راست است ؟ 


عور رجیای-اری . 
راط - پ ی کار کر ر اقناع تنها خطابه ندت . 

عورجیای - درست است.. 

مقراط - بذابرین چون او تنها این خاصیت را تدازد بلکه فتوتی 
دیگرهم‌این کار ر ام‌کنند حق‌داریم ازطرف‌مقابل خودمان‌سوالدنگری 
بکنیم چنانکه چند دقیقه پیش داجع بنقاش کردیم و بپرسیم علم خطابه 
چه نوع ودرچه موضوع اقناع میکند. | بااین‌سوا ال‌تازءرابیجامی پنداری ؟ 

عورجیای - نه : 

سقراط - یس چون بامن موانفی جواب بذه . 

غورجیای - عیکویم اقناعی که‌خاص علم خطابه است اقناعی‌است که 
در دیوانخانه‌ها و انجمنهای دیگر بکار است چناتکه پیش ازاین گفتیم و 
موضوع آن داد گری و بنداد است 


سقراط - میدانستم که این‌نوع اقناع این موضوع‌هارا درنظر داری 


NY- 


آمامتصودم آن بود که | کر ازین بس‌سوالی ددامری که روشن مشماید 
ازتوبکنم وباز گفتگوئی پیش آبدمایهٌ شگفتی نشود ز زیرا ازاین کنتگو 
شخص تو را منظورندارم بلکه تنها غرضم بدشرفت مباحثه است که تباید 

مطالب حمل بماند و ازمعنائی که درست درآن فرو نرفته باشیم 


ایسته تست که تونتوانیمطالب خودرا برطبق دلخواء تابآخر 


غورجیاس - این زوش بسیار پستدیده است . 
سقراط - پس کار رادتبال کنیم و دراینفقره‌هم تأمل‌نمائيم : آبا ری 


هست که ۲: 


سقراط و امری هست که آترا پنداشتن میخو 


غورجیای - چنین است . 


- معتقدم که تفاوت دارد . 
حق داری ودلیل آن اینت که اکرازتوبپرسند با کماتی 
یه 
غورجیاس - آری 
سقراظ - نا در دانش هم درست و نادرست هست ؟ 
غورجیاس - ه رکز . 
قراط - پس دانش مان بك چیز نیست. 


غورجیاس - البته . 


Nh 
سقراط - اما اقناع هم برای کساتیکه مبدانند دست عیدهد وهم برای‎ 
کسانیکه کمان دارد‎ 
. عووجیای = زابت ات‎ 
سقراط - پس من پیشنهاد میکنم که دو قسم اقناع قائل شویم مکی‎ 
. بی دان و ادنکر آنکه داش مبآموزد‎ 


نجمنهای دنگر درباپ داد و بداد.سب 


است ؟ آ یا اقناعی ات که کمان بی‌داتش میدهد با 


بنقرار خطابه کاد گر اقناعی است که دوباب دادوبداد 
۳ 


گمان میاورد و دانش تما موزد . 


سقراط - بابر ین خطیب بمردم 
پیدادرا نمیا موزه گمانی برای نها میآوزد وبس وحقیقت انت که عکن 


نیت در چنین اندك زمانی گروء مردم قراوان را در موضوعهای بابرن_ 


من کرت است به ينیم دربارة خطابه چه‌عقیده بايد 
داشته باشیم زیر امطلب برمن هنوز روشن نشده‌است. مثلاهر گاء انجمنی 
جع شود که طبیب با کشتیداز بادینگری ازاهل فن را انتخاب کندآ"با 


خطیب در آن‌باب منتواند رائی بدهد ؛ نه چه روشن است که در انتخاب 


-۷۹- 


ابن اشخاص] ترا بابد بر گزید که درفن خود از مه استادترباشد مچنین 


هر گاء بخواهند دیواری بابندری با انب‌اری بسازند از معمار کسب نظر 
میکنند وا گر بخواهند سردار ان‌اختیار کنند بالت‌کری بجنگ بفرستند 
باقلعه‌ای‌را مسر کنندازاهل‌قنون جنک استشارم میکنند نه ازخطییان. 
جال اي غورجیاس چون تو خطیب هستی و خطیبان میتواتی بیرورانی 
سزاوار است که درمارة فن تو از تو برسث و قان بدان که هر 
ان کسانی 


بایشواسطه ماقم ترا حفظ میکنم چه‌شاید که در 
باه مقر ۰ 


تم اینست که هستند یلکه بسیارند 


ام گا سدوهای شما را انا 


E E 


اکر کن را ںام وی یکات ا رانچو داد برام که 


ان اموری که تومیکفتی نیز خطیبان 


رای عبدعتد و پیش میبرند . 


سقراط - می‌بیشم و شکفت داوم و بهمین سیب دیر زمانی است که از 


۳۵۰۵166 -۲ Thémistode _ ¥ 


خلت 


مرس دب کون اب۹۳ ۳ از آنچه می‌ینم بگمام رسد 
او سیار است. 


غورج س ا گر بدرستی میدانستی درمی‌نافتی که او توانائی بر هی 


قنون است وابتك من دلیلی روشن برای‌تومیاورم . چندین بار برای من 


بیش آغده که بابرادرم باطبیبان دیکر بخانة منماری رقته‌ام که ازخوردن 


داروثی خودداری داشته ,باراشی‌تمیشد که‌او را داخ کنند با نیشتر بزنتد 
و جائی که اندرزهای طبیب کار گر نمبعد من به تنهائی انر خطابه 
بیمار دا رای کردهام و هر كاه باك حطر و باك طبدب مرا عو 
بشهری بروند مینکه در انجمن میان مردم گنتگو بلتد شود که کدام از 


که | کر خطیب هابل باشد آو را 


ند و در برابر هرهثرمند دیگر 


فیز چنان است خطیب پیش میرد و رقبب دزمماند زر اک که فر ۰ 
بر چا سب بش مرد و ریب درمیماند زرا کیک قر 


خطابه مبداند در هرباب چنا 
از او ساخته است که از 


توانائی او و 


ن سخن مینتواند گنت و کاری در اقناع مردم 


ز شخص ذیفن ساخته تست اشت علم خط ابه و 


دوست ودشمن توآناشود این ن سمب ندست وذبحق‌نخواهد بود که دوستان را 
بزئد و شک باره کد و بکشد و مچنین اکر در ورزش خانه کار کرد و 
زورهند و کشتی گیرشد بخدا سیب ندیشود که توانئی‌خود را بعچهت بکار 
برده پدر بامادر بانزدیکان بادوستان خود را بز ندوم‌بیان بدن واستادان 
سلاح را از شهر برون کند زیر که این‌هنرعاوا استادان بشا کردان 
میاموزند که از دی درستی در مقابل دنمان و بدکاران بکار برده شود 


-۸۱- 


ورای دفاع است نەتعرض اما ا گرتا گردان توانائی وحشرخود را ییمورد 


و برخلاف مقصود بکار بر رل 0۳ مر مد نبست و ازاین رو هنر را 


یه ات ی 1 
ك اهد 


نها را بهر چه بخواهد وادار تماید ولی ابن دلیل نمبشود که بخو 


طبیبان باهنرمتدان دیگر را فت خودشان حروم سازد خطابه راهم 


مانتدهمه سلاحها بابد از روی عدالت بکار د 


است و شا گرد 97 سوء استفادهکرده 


و تبعید و اعدام است نه استاد. 


قرا 1 مان که وه مات شود تاحتف 
شقراط - ای غورجباس کمانم که توهم مانند من مب 


و برخورده‌ای‌باشکه ک میافتد که د 


انتدا معن کنند سيس ازبکدیگر جیا شوند درحالیثه مط 


کد ار معلوم و روشن ساخته باشند و بجای اینکه این 
باششد | کر یاهم اختلاف دارند و یکی از یشان ببیند که اف در 


جشمگن میشوتد و حریف را 


مطالعه در انی باشد منازعه مشود حد نی اینکه کاهی 

ای ات O‏ 
از مکدبگر دور میشوند و چنان بهمدیگی تاسزا مکوت که حاضران 
ببزار میگودند ازایشکه مچنین انجمنی آمده‌اند اعاایشکه من این فقره زا 


یاد آوری‌مبکنم برای تست که دران هشکام چنین‌می‌پندارم که تومظالبی 


۳ 


e‏ و 
تست ودر ردآنهانأمل دارم چون‌میترسم دراین مباحثه کمتر بروخن خدن 


ب دلیستگی داشته باشی و بیشترهنازعه را ذوست بداری| گر رتوعم مانشد 


عن‌هستیبا اختیاق برس خو احم کرد و گرتهازبی کارخودمیروم .امام رت 
چکونه هسم؟ من‌ازآن کسانم که هر گاءدراشتیامهستندخوشوقت میهوند 
که قول نها نقض 

کنند ولیکن ابطال فر 


هان خرسندی است حت ی در نظرمن این بهتراست برا که برای هر کس 
رهاشدن از بالاترین بلیات بهترازرها کردن دیکران است چه بعقيدة من 
برای‌انسان بلائی بدت 


بن نیست که در رموضوع کنتگوئی که‌ماد پیش 
اریم ب رخطا باشد پس توهم | کر مین حالت دا داری گفتکو مرکتيم اما 


0 بهتر میدانی که مباحثه را رها کتيم بن‌جا بماتیم وا گفتکو دست 


- ای سقراط من‌هم خود را دارای بان حالت میدانم که 
نی اما شاید رعابت حال عستمعین‌هم واجب باشد 
شما بيائید من بك مجلس طولافی برای حاضر آن‌سخن کفته‌ام وای ن کنتگو 
که درییش ی‌داریم کر کن‌است بدرازا بکشد ی ی بایف به یشیم[ تهادرچه حال اند 
ی 
سنب معط او شود . 


8 ای او ب 


ت که کار وا اجب تری داشته باشد وماتد ن درایتجا 


خبرفون - ای غور رجیای وای سقراط می‌بینید که حاضران همه تحسین 
مبکننقاومشتاقند که کنتگوی شمار را بشنوند اما من خدا کند که حر ۳ 
یی سادت با تابرای آن از کوش که مان یم 


سلقنودانی واقع میشود دست بردارم. 


A 
ق ۲ شنو دهاع ار دند ام اما‎ 
کالیکلی = بخدا ای خیرفون من کفت و شنودهای بسیار دید‎ 


7 د اعد وتا ات 
هجك از آنها مانند این حلی عرا شادنساخته بود و آنچه راجعبمن‌است 


اکر از بام تا شام شما مشغول باشید نهات خرسندی ر 


قراط - ای کالکلی از جاتب من هیچ عانعی نیست 


بخواهد از من چیزی بپرسد حاضرم با 


شرم خو اي داشت که شانه خالی کنم پس با اجازء مستمعین دقاو ر 


غورحیاس - 


1 ن اشکه مطلبی برحردم 


سقراط ‏ چنانکه در هر باںشخص تتوآتد بدو 


ععلوم کند ] تها را اقتاع نماید 


LS 4‏ 
سقراط و نیز میگفتی که حتی در امور عربوط بهتندرستی خطیب 


بهتراز طبیب میتواند اقتاع کند . 
غورجاس - آ ری مردم چنی‌انذ - 
2 ۳ ۳ ۳۹ 5 رکه ا 
سقراط عردم که‌می‌گوئی قبن مقصودت کسانی هستند که نمیداتتد 
رابهتر از یت اقداع کند. 
را اک ادعب رانچو از تیا 


E 


عورجیاس - را 


-۸8- 


سقراط - اکر خط از طبیب بهتر اقناع مبکند معتی 
که از ز آنکه مداد بر میتوانه اکن 


قراط بی‌هر گاء خطیت 


برطبیب غلبه مبکند چنان است که يك 
تادان برای گرو 


دانان‌سخن مکویدوبردانا غلبه میکند [ باچنن 
آست باغیرازاین است؟ 


عورجبای - دران مورد که چنین است 


۳ اف 

سقر اط - دربارة فلون دبگرهم البته چنین است و خطبب وفن خطاره 
مین مزیت را دارند بعنی خطیب تاج نبت که حقایق امو 
هیینقدر که روش اقناع راکه اختراع کرده است بداند منتوازه 


حدم نادان داتاتر از دانشمندان 


اسداندو 


۳ 


کی تست که شخص بدون اشکه فتون 


۳ 
دیکررا| موخته باشد بو اسطه‌هحین بك ف با و 
:مهررا | موخته باشد و اسطةهمین بك فن باهمه صاحبان فنون برابرباهد + 


۳ ا 
سقر تن موی شدم‌بزودی دراین‌باب تحقیق خواهيم 
کرد که. ]با خطدب ‏ 


اران روش 
ن روش که ت تو گفتی باصاحبان فنون بزایر هنت 
باست قلا نظر کنیم دوایشکه دربارة دا کری و بیداد و 


تيك واید آ با خطیب مان توانا ای دا دارد که دز 
قنون دنگر دار دار باندا 


زشت و زا و 
تندرستی و موضوعهای 
نستن آن چیزها یعتی تيك و بد و زشت وزیا 
و داد و سداد را نداتنته آبا همان قوء اقناع را دارد که با وچود نادانی 


ETE 


تو اند خود را بنادانان داناتراز دانایان بنماید بالازم است بداتد و 


آتکه تزد تو ببایدو درس خطابه بگیرد باید این چیزهارا آموخته باد 


واگر نیاموخته باشد آیا تو که ققط استاد خطابه هستی وهيچنك از آن 


| چیزها را بشا گردخود نمیآموزی چون فن‌تو نیستآیابازه مکاری مبکنی 


که او باتاداتی در آن امور دافا بتظر ی با اشکه ۲: 


ا راا 5 


در آن امورنیاموخته باشد تو یت بل مودی وبا 


ابخدا چنانکه وعده دادی حقدقت 


دارا میشود؛ 


عورچیاس - البته . 


سقر اط - ازایشقرار کنتبکه داد گری را بداتل داد گر است؟ 


عورجیای - شك نیست . 
سقراط - و کسبکه داد کر است موافق داد رفتار میکند : 


عورچناس - اری. 


سقراط - پس کس که خطابه میداند النته داد گر است و داد گر جز 


موافق داد رقتار نسکند؟ 
عورجیای - چن منتماید. 
مقراط - پس عرد داد گر خواحان ارتکاب بیداد نمنتوانه بشو د + 
عورجیای - البته . 
سقراط - از ابنقر ارخطیب بالضروره داد کر است ونمسشو اهد مر تک 
مداد شود . 


عورجیای - چنین میشماید . 


سفراط - آیا باد داری که الا ن میکفتی که آگر مشت‌زنی حن 
هشت زنی خود را بد بکار برد استادان ترست‌بدنی را تباید کتاهکار دانست 
تباید ازشهر بیرون کرد وا کر خطیبی فن خطابه را بد بکار رد استادش را 
تباید گناهکار شمرد و بیرون کرد بلکه گناهکار نت که فن خطابه را 
برای مقصود ناشایسته بکار بزند ؟ آ با چنین گفتی یاتگنتی + 


غورجیاس - گفتم. 


سقراط - وا کنون نصدیق مرکنی که‌مان < خطیب هیچگاه بدن تسکت 


ets‏ رس ۱ ربوط بسن است و 
3 


متعلق یت بکساتبکه با جفت و طاق کار دازند بلکه بکساترکه از داد 


-۸۷- 
و بیداد سخن میرانشد آیا چنین نیت ؟ 

غورجیای - آری 

سقراط - چون چان میکفتی مر _کمان بردم که خطیب هیچگاه 
تمنتواند بیداد کندز, برا که کارش داد گری‌است اما چون از آن ی سگفتی 
سس ادن درا بر از این سخنان متناقض شکفتم 
آمد و آن تکته را خاطرنشان تو کردم که | کر معتقدی باشکه رد خطا 
مقید است دتبال کردن گنتگو شایسته است و گرته بهتر اس ت که آقرا 
رها کنیم چون سخن را دتبال کردیم باینجا رسیدیم که بر 


تومیگفتی خطیب نمیتواندراضی به بیداد شود وفن خطابه را بدبکار یرد 


آىنهمه را دوشن سازیم بزودی 

پولوی - رل 
مین است ؟ چون غورجیاس این خبط د او 
داد و زیبائی و تبکوئی را مدشناسد و هر کس این چیزهارا از پیش یاد 
نکرفته نزد او که غورجیاس است برود او آنها را میآموزد وهس این 
سخن برحسب اهر منجر بتتاقش شد تو که هميشه از این کیفیت شاد 
میشوی و گمان‌داری بوامطةٌ پرسشهای خود اورا شام آورهر کات 
که اقرار کند که نمیداند داد چست ونمیتواند آثرا بدییگری بیاموزد؟ 
این روش درمباحثه شایستةٌ مردمان باتریبت نیست . 

سقراط - ای بولوس عزیز از دوستان و فرزندان ان مین قم مساعدت 
بای متوقع بو ماوت شوج یتیب یگ کی EWES‏ 
باید در امال و سخنان از مادستگیر ی کنید چ بن تکام که 


AA 


من وغورجیای دراستدلال کوتاهآ مدیم توبموقع رسیدی که کاز را اصلاح 


کثی اه ر تو همين است ومن در سهم خود حاضرم که | کربسختان 
یی کنی موافق آزژوی تو باصلاح آن بپردازم بيك شرط . 
پولوس - آن شرط کذام است : 
سقراط - آن اینست که سخن پرداژی را که در آغاز گنتگو جلوءکر 
ساختی کنار کد ابی 
پولوی - آبا من حق تدارم هرقدر بخواعم سخن بگویم ؟ 
سقراط - جان من د رمه ونان تن شهری است که آزادی سخن در 
آن یکمال است وتو این اندازم ناکام یستی که ننها کسی باشی که ازاین 
نعمت‌تحروم بمانی‌اماطرف دیکر راهم‌شگاه کن! کر بجای ایشکهسوالهای 
من جواب بدحی بخواعی خطابه های دراز بخواتی[ با من‌این اندازء تکام 
باید باش مکه حق نداشته باشم بسخن تو گوش نداده ی کار خود بروم ؛ اما 
اگراین کنتگو لنشین تست‌وخطائی بنظر تومیرسد که باید اصلاحکنی 
بازمبخویم هرچهر|میخواهیمطر ح مباحثه کن‌همچنانکه من وغورجیای 
2 ردیم سقال کن یاجواب بکو سخن ما تقض کن با سخنت را تقض 
کنم و آلبته تومدعی هستی که ماتند غورجیاس دانا میباشی [" 


ت میکنی بایشکه هرچه میخواعند 
ولوس - نقین است - 


سقراط - پس اختیاد کن سوال مبکتی با جواب میاه 
پولوی- اختیار کردم ای‌سقر اط توبمن‌جواب بگوچون‌چنین داستی 


A 
که غورجیاس در باب حقبقت خطابه مشکلی حل تتوانست بکند حقيدة‎ 


تو خطابه چیست ؟ 
سقراط نت نوجه من خطابه چکونه علمی است؟ 


پولوس - ار 
0۳ ی 
خطابه را اسلا علم تمیدانم . 
پولوی - پس چه‌میداتی 
سقراط - چبزی مانندمان که خودت نوتته بودی ومن تازه خو آندها 
که ادعا کرده‌ای که آترا بمقام علم رسانیده ای 


پولوس - مقصودت چست ؟ 


اکرمدخواهی عقیدء حقبقی خودم دا بگوم من 


ام 


سقراط -قمی عمل است - 


پولوس - عملی است که در چة چیز بكار میرود ؟ 


خطابه وسل شاد دادن ماشد آبا چیز 


زیبائی قبست ؟ 


مقراط - میداتن ای بولوس که خط‌ابه در نظرمن چست ؟ تابرسیم 
و دج دموا وتو 

پولوس - نهآخر گنت که خطابه قنتمی عمل است 

سقراط - چون توشادی‌را می‌بسندی] با مکن‌امنت مرا اند کی شاد 
سای 
پولوس داحاضرم . 
سقراط ت پین| کتون‌ازمنبپرس بعقیدة تو آشپزی چگونه غلمی‌است: 


پولوس - بسیار خوب آشپزی چکونه علمی است ؟ 


سقراط - مبکویم قسمی مخصوص از عمل ات . 

پولوی - که درچه چیز پکار مبرود ؟ 

سقراط - برای شادی و لذت دادن بکار هيرود . 

پولوی - پس خطابه و آشیزی بك‌چیر است . 

سقراط - هر کز بلکه هر کدام قمت جدا گانه ایست زىك صتمت . 

پولوس = کد ااا ۲ 

مقراط - میترسم | گر حقیقت دا بکویم قدری زنده باقد واز ایترو 
تأمل دارم چون غورجیاس کن است کمان کندمیخواهم شغلاو دا توحن 
کنم و تمدانم خطابه را چنانکه غورجیاس عمل میکتد مان ت که من 
وصف میکنم باچیز دییگر است زیر گفتگوی ما برمن مسلوم نکر که 
او خود چه می‌بندارد اما آنچه‌را من خطابه مینامم قسمتی‌است ازچیزی 
که بهیچوجه یبا نیست . 

غورجیای - آن چیست ای‌سقراط آزادیاش و ازمن ملاحظه مکن . 

سقراط - ای ورجیای خطابه بنظر من عملی است بیکاته از علم اما 
کسیکه آنرا عمل میکند بايد دار ای‌نفضی باشد صاحب تخل و تهور و 
طبعاً خوش معاشرتباشد درنظرمن اسم فوعی آن عمل خوش آمد گری است 
و چندین شعبه دار د که آشیزی ,یکی ازآن شعبه‌ھاست مردم آتراعلم 
میدانند اما بعقیدة مرت _ علم نیست تمل و تجریه است شمه‌های ودنکر 
خوش آمد گری خطابه و آرایشگری وة مله است که چهارشعبه مشود 
و هر کدام موضوعی جداگانه دار . 


اک 
| کنون| کر پولوس‌میخواهد سقرال کتد حاضرم زیرا که حنوزمقا 


که خطانه در سان سبه‌های خو شآعد گری دارد معان فکرده‌ام واا زا 
ی آمامن آنرا ژیبا میدانم یانمیدانم اما 
نداننته است و مسخواهد بداو که آ یامن آفرا با میدانمبانمیدانم 
am‏ ۱ 
خطابه جوابی تمیگویم پیش ازا تکه معلوم 


آن درست تخواهد بود اما ای ولوس 


وال کن . 
و e ETT‏ 
پولوی - آری میپرسم کدام قسمت از خوش 
توا رد أنه ده من 
سقراط - تمیدانم بجواب من درست برخواهی خورد باه بسعیده من 
خطابه مل است از مك شعية از 
خطابه تقلبی ر E‏ 
ہو لوس _ عرادت چیست ؟ با میخواهی بخونی ر 
قراط - بعقید؛ من‌زشت استزیرا که هرچه بداست من زشت مبخواتم 
ارم 


کہ کو قو مدان من چه درنظر دارم: 

نبا > ان ۱ ِ اه ۴ یس <ا 
چون‌باید بتوچنان جواب بكوم ودی نو : 
براط عنهم درتمی باب م که تو چه هکو لی - 


غورجبای - خدا ای 


2 ت رادم را روتن تکرده‌ام 
- عجب نذارد چون من هلو ست عر ادم را روتن قکرده ام 


کردا با تصدیق‌داری که چیزی 


r 


2 


سقراط - | با برای هریت ازتن و روان حالتی هست که آ ترا سلامت 
میخوانند ؟ 

غورجباس- آری : 

رات آبا مکن نت که سالامت ظآهری باشد و حقبقت نداشته 
باشد ؟ ما بسیاری ازم دم بظاهرسال اندو لیکن‌طبیب ای بدن مید اند 
I‏ نستند . 

عورجیاس - درست است . 

سقراط - من میکویم در تن و درروان اموری واقع میشود که انيا 
قمایش سلامت میدحد وحال آغکه در حقیقت سالم بت 

عورجنای- راست نت یکره 

مقراط - پس | کنون کاری میک که اکر کن بانشد فکر مرا وشن 
دریایی دورن جرج متفاوت هتتت و دو رفن که باهم مطایق اند یکی 
فنی‌است متعلق بروان ومن آ نرا سیاست میخوانم و آفکه متعلق به تن است 
یك اسم تمنتوانم :ان بدهم بلکه در ر پررورش تن که بت امس است دو شعبه 
تمیز هیدهم بهی ورزش ودنکر ری طب چون دو شعبه:هست که 
عکی‌قانون گذاری است شش و دبگری داد گری‌است تظیں طبابت 
زير اڪه در هر يك از ی دسته هربك از دوفن چون بك موضوع 
دارند متشابه اند. طب زی:سبت ابه قن داد گری و قتانون گذاری 
برای موان ولکن از بحی جهات باهم اختلاف دارند چون این چهار قن 
کهمتوجه خز وخوشی‌تن وروان میباشند صورث گرفتتدخوش آمد کری 
مطلب را ملتفت شد نه و آن 


در بجهاز شعبه متقم گر دید وهريك از 


A 
از فن قرار دادء جای فنی را گرفتند که صورت آترا اختیار کرده بودند‎ 
و البته اهتمامی درام خر نداشتند بلکه بواسطهٌ دلیذ‎ 
Te. ابلهان‌رابدام آ ورده‌غوبوا آقع‌شدند‎ 
چنن تمودار کرد که خورا کهاگی‌را که هشاسب‌تن است مدهناسد چناتکه‎ 
اکر بنا باشد کودکان بامردماتکه عقلشان اند کود کان‌است درباز:‎ 
کیزکم کنن د که کذام بك خوبی وبدی خورا کها را بهتر میداند‎ 


اله طت از کرک خواهد خرد 


کل ریت بقل 
را که بی‌دلیل‌باشد فن‌تمیدانم وا گر دراین‌باب اعتر ‏ 
که مباحثه کنم. پس‌بازمیگويم که در ازای فن طب 1 
است که از اقام خوش آعد گری صورت ظاهر طب را 
س گری‌است که بظاهرسازی و رق آ یز 
ق و برق فریب میدهد و کارک است رکيك و قبیح و 


رذل و شایستۀ آزا د گان تست و چون جال عاریتی میدهد جال حقبقر 


کا توا طه وروی حاصل دودس کنا مس‌گذازد و خی و 


اهل هتدسه ( که‌شاید بهترفهم کنی ) نسبتآرانشگر 

ست بطبابت وتیزسضطه تسبت بقانون گذاری 
بورزش استوخطابه بداد گری مانشد آشیزی است نسیت بطیابت ,ول کن 
باز میکویم این چیزها با مکدیکر تفاوت دارند اما بهم نزديك مباشند 


KE 
بایشجهت مقسطه کار و خطیت در يك هة و در يك موضوع باهم مختبه‎ 
متوند چنانکه خود تمدانند در حشعت کارشان چست ومردم دسگر نیز‎ 
درنمی ایند . ودرواقع ا کرآروان بجای اینکه زمام تن را در دست دافته‎ 
مت ۳ ر تمیز آ تیزی از طبابت مداخله تمیکرد‎ 

وتنها لذت وتمتع مداد تشخیی میگردید اصلی که اتک اغورس(۱اختیار 
ن آ گاه هستی بسیار مصداق بیدا میکرد که منگوید 


RTT E ودر ر مرا‎ E AEE 


ی برای تن است و شاید از من سزاوار تبود که با آتکه 


۳ > ۳1 0 
منع مبکردم خود سخنی بان درازی بکویم 


ت که چون گفتارهای که تاه میآوردم از 


نمی بافتی وهوارءتوضیح میخواسنی و منهم | گر 


پولوی - یی بعقیدة تو خطایه 
سقراط - کفتم شعبه‌ای ازخوشآعد گری‌است ای‌بولوس | گرتو بااین 
جوانی فراموشی داشته باشی بی بسدهاً چه خواهی کرد ؟ 
پولوی - پس بکمان تو خطیب های خوب را در شهرها خوش آم د گو 
مىدانند و حفر مدشمارند ؟ 
سقراط - آبا پرسش میکنی یا آغاز سخن پردازی دازی ؟ 
Anaxagore )۱(‏ 


پولوس - بعنی‌مبگو ئی عل اعتنا نسنتند ؟ [با 
دار ند ؟ 
سقراط - | کر اقتداررا برای‌دارندة آن خبر وصلاح میدانی 
اقتدادی تدارند و ازهمه کی کمتر توانا موباشند 
پولوس - عجب‌است] با تمنتوانتد ماتند جباران هر که را میخواهند 
کشتن بدهند بامالشا ترا هدر کنند یا نها دا تبعید تمایشد ؟ 
سقراط - عیب ابنست که هرسیخنی که تو میگولی من نمیدانم عقیدة 
خوو وا اظهار میداری 
پولوس - البته که ازو ۵ 
سقراط - بسیار خوب پس ابنجا دو سوال میگ 
جرب کو 
سقراط - آخ رگفتی خطیبات مانند جباران هر که رامیخواهند 
بکشتن میدهند و مالتان را هدر میسازند با تبعید میکنند . 
من‌میگويم ابن دو سوال مختلف است وبهربك از آتها جواب 
م که خطیبان و جباران کمتر از همه کس توانا هستند 
زیرا آنجه‌دا ارزو ۳ بهیجوچه انجام نمیدهند اگر چه صدیق دارم 
که آتچه را در نظ آنیا بهنر است انجام میدهند . 
پولوس - آ با مین فقرء توانائی قبست ؟ 
سقراط ‏ نه و با قرا 


خودت چذن نست . 


پولوی یسیع E‏ امیگویم » 
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سقراط - آباگمان‌میکن یکسکه[" 


آنچه را خر میداندمیکند ولیکن 


خر خود را انجام میدهد ؟ و UT‏ نا 


4 ی که خطیبان عقل دارند و بر خلاف [ تجه 
من مي"فتم خطابه علم است وخوش امد گری وت زبرا1 کر ادعای من 


درست باشد خطیبان ر حباران که در هر کتو 


اد پولوی سقراط را لزم تکند بابشکه خطیبان و 


رزو دارند میکنند چگونه مدعی خواهد بود کهآ نها 


وائاهستند ؟ من مدعی هستم که آنها آنچه را آرزو دارند انجام 


تو ثاب ت کن . 
پولوس - آبا توصدیق نکردی که آنا آتچه رانبکو میدانند انجام 

میدعند ٤‏ ۱ ۱ 
سقراط 


AV 


پولوس - با آنکۀ تصدیق داری که هرچه مبخواهند میکنشد ؟ 
سقراط - آری 
ای سقراط باوہ مبکوئی و شکفت است 


را 

سقراط - تلخی مکن جان‌من واینضان سخن مگوا کر سوال کردن 
میدانی بطلان عقید ما ثابت کن | گرنه بپرسشهای من جواب بو : 

پولوس-:حاضوم جواب بتگویم تاعاقبت دربا م که چه عیگوئی - 

سقراط - بعقبدة تو آنا ردم در کارهای خود همیشه اترا که عبکنند 
منظور دادند باچتوی راعتخواهند که برای ا ن زرا شید علد 
کتبکه داروئی میخورد که طبیب باو داده است با ان کاری‌را که 
میکند میخو اد نی خورالك دمن مبخواهدیکند باتندرستیر | میخواهد 
که برای آن دارو دا مدخورد؟ 

پولوی - واضح است که تندرستی را میخواهد . 

قراط - همچنی در بانوردان وسودا گر آن‌هنکام یکه بکاری میپردازند 


مان کاری را که مبکنند نمبخواهند زیرا کیست که آ رزومند د 


و خاطرات و زحات باشد؟ آتجه میخواهند غایتی اس ت که برای اف 
دربانوزدی میکنتد بهنی تمول ززا که برای‌آن بدریا هرود . 

پولوی - راست است . 

سقراط - آبا برای‌همه چیزهمچنین نیست وچون کسی برای نتیچه‌ای 
کاری میکند! با نه اینست که[ نجه ميخو اهد نتیجه عمل است له خود عمل؟ 

پولوس- آدی 

سقراط - آ باچیزی هست که خوب با بد بایان خوب و بد نباشد ؟ 


بوازس ب بالمرورة مکی از اهاسع 


و خلاف آنها را بدمیخواتی 

پولوی - | 

سقراط - چیزهائی را که ته خوب و ته بدمیدانی آعهاست که کاهی 
از خوبی بهرء دار ارد و گاهی از بدی و گاهی از میچ کدام مانئد تسنتن 
وراه رفتن و دویدن وبدربا رقتن یاهاتندچوب وسنک واین قبیلچیزها 
ایا ی ازاین ابت ؟ 

پولوسی- مين امیت 

سقراط - کارهائی که نه خوپ است وته‌بد وقتبکه ءیکنند [ بابقمه 
خوبی میکنند یا بخلاف آن ؛ ۱ 3 

پولوس - بقصد خوبی میکنند . 

سقراط - پس وقتبکه را 


۱ 


E‏ بان اميد 


پیحر کت میمانیم باز برای خر 

پولوس ي آری 

سقراط - مچنن هر گاء اتفاق پیفتد که دشمنی‌را بکشیم باآوراتبعید 
کنیم بامالی را از او بکرم از است که کردن ایتکار را برای خودمان 
بهتراز تکردن میدانیم ؛ 

پولوس - النته . 

سقراط - 


بن کسانیکه این کارها وا میکنند بقصد خی است + 
پولوی - تصدیق دارم . 
سقراط ے ا که چون کازیرا برای چیز دگری انجام میدهيم 
غایت ومقصودما آن نیست که ميکتيم بلکه آغنت که بڑای آن یکت ؛ 


سقراط - مثا ژبردستی وتندرستی وتمول‌وعانندآ نهارا خوب میدانی 


£1: 


پولوی - درست اشت: 

سقراط - یی مقصود ما کشتن با تبعید با گرفتن مال عردم نمت راز 
این عمل لذت خودعمل دا منظور ندازیم | گرسودباشد ميخو اهیم وا گر 
زیات باشد نمدخواهيم زبرا چنانکه گفتی ما خی خود را میخواهيم 


نه چیزی را که بد باشد با نه خوب و نه بد باد آ با این راست است ای 


تبست ؟ چرا جواب تعیدهی ؟ 


پولوس و حق بامن هست باي 


ع ۲ 1 
سقراط -۱ کنون که‌این درست شد مبگوم مردی جټاری با خطیبی 


را هدر داد وخبر خود را دراین 


ن بوده آ نا آئجه کرده است نمبل 


دشمتی را عالالة کرد با تبعید تمو 
دانست پی‌ازآن دریافت که شر او در 
کرده است با بدون عیل؟ 

ولو لته سمل کرد. انسیا 

اف اط - اما اکر آن کار زبان بوده آ با آنجه زا که خواسته است 
کرد لنت ؟چەھبگۈقى ؟ 

پولوس - چنین مستماید که آ هرا خوانته است عکرده ایت ۶ 

سقراط - چون توقبول کردی که توانائی خراست ہی چنین کن ی[ 
توانا بوده است ؟ 

پولوی - بوده است . 

سقراط - پس حق بامن A‏ و لکت 

بقواقد ۲ مجه‌را هتل دارد بکند اما آ بچه را مر مسخو اعد نکن وتواتا نناشد. 

پولوس__ازاینقرارای سقراط تومی‌پسندی کی ری وا 
و دراععال اخرد زادباشی وابهنچ و جه رتكث نمیبری بحال کسبکه هر که را 
بخواهد میکشد بایزندان می‌انداژد یامالش را مىبرد؟ 


۳ 


3 2 N 
> سق راط گم بظرت باینست که از دوی داد اینکار ها راابکند بایهپیداد‎ # 
پولوی - هر کدام باشد آبا تباید بحال اوررشك برد ؟‎ 

سقراط - ملتفت سخن خود باش ای پولوس . 
پولوی - هگر چیست؟ 
سفراط - تباید رشك برد بر کسیکه حالش قابل رخف بردن یست و 
دوز کارش تب است بلکه براو بابد دلت وزد . 
پولوی - کسانی را که اسم بردم در اشحالانة ‏ 
. .سقراط - چکونه تباشند:؟ 
پولوی - یس کسیکه دیگری‌را از روی داد بکشد وهروقت بشو احد 
بتواند اینکار را بکند تبره روز و حالش دلسوز است ؟ 
سقراط - چنین تکفت م کنتم جای رشك برهن نیست . 
پولوی - الا ن گفتی تیر روز است . 
سقراط - ۱ کر به یداد بکشد آری تیره روز اشت و دل بابد بحال او 
بسوزد اما آتکه از روی دادمبکشه فقط میکویم حالش رشك بردن نذارد: 
پولوی مرد تیرم دوز که دل بحالش بای سوزد کسی‌است که په بیداد 

کشته شود. 

4 سقراط - ای پولوس اینچنین کس کر از تکه میکشد و کمتر از 
آتکه از رری داد کشته میشود تبرء‌روز اس 

و و سل 

سقراط- همینکه بزر اکترزین بلیات آینست که شخص مرقکب بیداد 
شود. 

پولوی زار کترین بلیات اینست ؟ [باظلم کشبدن بدتر یست ۲ 

سقراط ‏ ه رکز. 


aa 
پولوس - پس توراضی‌ترحستی که للم بکشی تاظلم بکنی.‎ 

سقراط - آوزوی من انت که هیچکدام تت اشد ااا گرنلچار باشم 

که از بنداد کردن و بیداد کشندن یکی را بر کرشم البته بدا د کشیدن 


تاه بوخ 
پولوی - س توقبول تخواعی کرد که ج 
سقراط ےا کر اشارا بان طعت ی که من میتکیزم ُیکوئی ته : 


پولوس - ذرنظرمن تاز بعنی کسکه درشهر بتواند هررچه ميل دارد 


5 ع 
می‌بینی «خواهم هلاك شوند هريك را که در نظر بکر 


که ناین 


ری بلکه اساحه خانه‌ها و 


اگر چنن باشد مه کس ميتو 
طریق غرخانه را که بخواهی منتوانی 
لھا جک و باعجازتی آتن و اهل ۲ تن راهم بنوزاتی درانتصورت 
کشنهای جنگی و باتجارتی آتن و اهل آتن راهم بسوزانی دراینصوز 


آىاتوانا بودن بن بت که هرچه د خص عیل داود بکند ؟ چه می‌پنداری ؟ 


N 
سقراط - ]با کیفر دیدن بد است؟‎ 
تلو بت له‎ 
سقراط _ ای دوم تگراهي دی صلیر کروی که توانائی تام است‎ 
که تحص هرچه میل ارد بتوند بکند بشرط انشکه فع او درآن باعد‎ 
و خیر باشد و کرنه توان‌ائی تمام و بد اپت | کنون چیز دیگری را‎ 
ملاحظه کنیمآبا نه اینست که کاهی ازاوقات #انکارائی که گفتيم بعنی‎ 
۲ کشتن و تیید کردن و ما کی را بردن خویست و کاهی بیت‎ 


یولوی - چنین است . 


سقراط - در این باب من و تو موافقیم و 
پولوی - آری. 
ES‏ آ 

سةراط - پس بکو که بمقیدغ تو چه مورد است که کردن آن کرها 
خوست و چه مورد بداست ؟ حد فاصل میان این دو چیست ؛ 

پولوی - ای سقراط تو خود بکو . تا 

سقراط- بسیار خوب چون تو تر جب میدهی که ازمن بتئوی ميکويم 

۳ ۰ 
کردن خوست وقتیکه از روی داد باشد و بفاشت هر کاء بیداد باشد . 

پولوی - ای‌سقراط نیک و جدل میکنیاما کودگهم خطای ترا منتوانن 
ثابت کند . 

سقراط - ازآن کودك هزار بارسپاسگذارمیشوم و ازتو مچنین | کر 
خطای مسا بنمائی و مرا از سفاهتم آبسودع کنی توا بخدا این لطف وا از 
دوست خود دریغ مدز و سخن عرا تقض کن . 

پولوی - برای اینکهسخن‌ترا تقض کم حاجت نیس ت که در زمالهای 
گذشته شاحدی بیایم 


داحدهای دیروز و امروز برای اثنات خطا 
و داشته خواد شد که غالبا بیداد کری‌هم خوبست : 


ای و بی 


-۱۰۳- 
مقراط - آن شاهد ها کدام است؟ 
پولوی - ارخیلاوی(۱) بار پردیکی(۲را که درمقدونبه حکومت 
میکند نمی‌ینی ؟ 

سقراط - نمی‌بشم اما مسشنوم . 

پولوس - آبا او فیروز است با تبره روز؟ 

سقراط - تمیدانم چون او را خنوز ندیه ام . 

پولوی - البته ا گردیده بودی عیدانستیاما از همین‌جا وسال نداری 
که از حال او[ گاه شوی ؟ 

سقراط - ته بخدا ندارم . 
ای سقراط از شاه بز رکٹ هم البته خواهی کفت خبر نداوم 


| کرهم بکویم راست است زیر که نمبدانم از جهت دانشق 
E OTE‏ 

پولوس - آیا تمام قبروزی در مین است ؟ 

سقراط - آری بعقیدءمن عرد وزن‌قیروزند چون بدانش پروزده شوند 
و اگر بیداد گر و بد باشند تبره‌روزند - 

پولوس - پس ہنا بر استدلال تو ارخبلاوس تبره روز است ؟ 

قراط ا کر بیداد کواست چنن است . 

پولوی-چگونه بیدا د گر تباشدحکومتی که می کند حقو نیست‌مادرش 
کنیز الکنی(۲) برادد پردیکای بود وبشابر ین خووش‌هم حقاًبندۂ الکتس 
بوذ وا گرخواست داد کند E OE‏ باقن بماند و رآ شورت 


بمقید تو فیروزمی بود اما بجای آن مرک همه جنابات شد و بعقید؛ تو 


Alkétés )۲( perdiceas (1) ۵ 


4 
با خردرجه تبره روژی رسید ابقدا الکتس‌را که ولینعست وع او بودآ ورد 
ببهانةایشکه حکومت.را که پردکای از او گرفته بازرد کند اما درخانة 
خود الکنس و پسرش اسکندو وا که پر عم وهریبا مسال خود او بود 
مست کرد سپس هردو را بر کرحونه گذاشته شبانه برون بردو کشت و 
نابود کرد. پس از انجام این چنایت نفهمید که تبره زوز تر بن عردم شده و 
هیچگونه پشیمانی نکشید بلکه اند کی پس از آن با آتکه برادر خوداو 
نی فرزئد مشزوع هفت سالة پردیکاس وارث حقیقی- نت بود آونجای 
اشکه خود دا فیروز ساخته بمقتضای داد گری آن کاود ك را میزورانق و 
سلطنت را باو بدهد او را در چاهی انداخت و: هلا ات و بمنادرش 
کلشوپاتر(۱) نت کرداد دنبال مرخی کرده بود و بچاه اقتاد و یقن است 
که چون او بز ر کترین جنایت کران مقدونیه اض ت بجای اكه قرو 
اراز مه ردان است ورعین دارم که اکثر عردم آتن و اول 
از مه شخص تواحوال هربك ازمقدونیان دا براحوال ارشا توش فرجیح 
میدد . 
سقراط - ای پولوس از آغازاین کفتگو هن از زبردستی تو دوتخطابه 
شکنتم آمدولی‌دانت که درمباحثه بی‌تجربه هستی : این ودآن استدلال 
قوی که کود کی خم میتوانست مرا تقضکند؟و انان تو مدعی عستی 
که خطای ما ابت میکنی ومعلوم‌میتازی که رد بیداد کر 
من همه سخن‌های ترا ابكار یکتم چکونه کلام الق ض کردی؛؟ 
پولوس - کافزماجرائی مییکنی و کرقة دزدل امن حمعقیدء حنتی . 
سقراط - جان من تو میخواهی‌سخن مرا بخطا بیات تقض کنی چنانکه 
دو پیشتگاه دیو انخانه ها عبکشتد که ور 


(۱) ق6۱60 


کا 


انیقی آوردطرف مقابل که يك شاهد دارهباهیج نداردمعلوب‌میشود اما 
بات حقیقت این نوع اسندلال بیقایده است چه بساهست که پیگناه 
بان یاک برحیب‌ظاهرهمتبر ندو لیکن شهادتشان دروغ است 
کی میشود وامادرمثالی که نو آوردی مه مر دم آتن ومهم جمان خادج 
از تن باکت آنهاعکن است ازنو پشتیباتی کنن درا کر از آتهااستمداد,کنی 
یی ما منت ری بو یی یکی (۳) 
۳۷ ادراش که در معد دی وتز ونی(" کرشیهای آنها مرتب گذاته 
3 7 رت و کراتسی(*) پسراسکلیوس(*) که آن هدب زیا 
را متا فا هدیم کزده اسک برای تو شهادت خواهند داد و مر 
اک با من نیو بلکه هز خائوادع بر کف دیگری از آتن را 
وم a‏ 
و تونمیتوانی به چو جه را جبور ری که م ینان اد 

برای پایمال کردن حق من وحقدقت گروهی شاهد کاپ بیاوری پزخلاف 
تومن اکر خودترا ب‌تنهائی شاهد درستی خن خویش تسام برای جل 
تاه کب آست که کاری نکرده‌ام و توحم ا گر کاری یکنی که من 


ت مدعا دوقم است کی آیکه تو وبسیاری‌حدم 


آتکه من پاشدآن جت بایداین جو رابایکدیگز 


وفرق آنهارا دربافت زیرا که موضوع مباحثة ما عطلب کوچکی 


ست و شاد توان گفت این مسئله‌است که دایتن جقیقت درا ن باپ 


از همه چیز زیباتر و ندانستنش از مه 


0) 
Delphes (Y 


کج 


است و برای اننکه نقطة اضلی کغتگوی ها باد آوری شود حیکویم که‌نو 
حدعۍ حستی که باوجود ب دکردق وببیداد کری زیسئن عیتوان فروز بود 
زیرا که از بکظرف بیداد گری ارخیلاوس را عدیق میکنی و از طرف 
ینکر او را سعید میخوانی آ یا عقيدة ترا هین قنم باد بداتی» 

پولوی- حرست است. 

سقراط - من برخلاف هبکویم این عمکن تبست . این عطلب اول . 
پن از آن مبپرسم آبا صلاح کناعکار این حست که کیفر کناء خوذ را 
و 

پولوی - بهیچوجه زرا اکر کیفر بهپیند ره ووز ر میشود + 

مقراط - یی بعفيدة تو | کر کناهکاد پاداش نه‌یشد فیروز است ۶ 

پولوی - البته . 

سقراط - بمقیدۂ مرن_ ای پولوس شخص کتاعکار و مجان شخص 
مداد کر درعرحال یرہ روزاسث اما اگز باداش نه‌بنشد وتنبیه تخود تبرم 
درزتراست وبرخلاف | کوخداوند با مرت آورا تقبیه کنشذ ویاداش بهبند 
کمتر تبره روز خواهد بود ل 

پواوش - ای سقراط این ادعای عجیبی است.: 

مقراط - باوجو د این ای دوستام نکوشش خواهم کرد که بور بلق 
این عفیده شوئ زیرا که تر ادوست خود عیدانم | کنون اختلاف ها در اناسث 
که من در گنشکوائی که‌داشتیم مذعی شدم که‌بیداد کر دن مدتراز ستداد 
دیدن ادت تصدیق داری ؟ 

پولوی - آدی : 

سقراط - و تو عدعی هستی که پیداد دیدن بدتر فت 

پولوش - ری . 


م ا 

تراط - و من گفتم گذاهکادان تیه روزند و توخلاف امن کف 

یواوس - پخدا چن 

سقر اط این عه 

پولوی - آری و عقیده درستی است . 

مقراط - عاب که چنین باشد و عقندء تو ابت که گناحکاراتی که از 
کیفی بگریزند فروزند؟ 

پولوس - شك نیست . 

مقراط هن مدعی‌هستم که آ تهاتبره دوزترند و کسانبکه پاداش‌په‌پینند 
کمتر قره روزند آ با ميل داري که این ادعای را تب نقض کنی ؟ 

پولوس - بان نقض این ادعای دوم راهم بار مشکل میدانی ؟ 

بسقراط - مشتکل نیست محالاست زبرا که حقبقت‌رانمنتوان 5 

پولوس - چه میکوئی ؟ مثلا مردی که بوسیلة جنایت کاری میخواهد 
حاکمی را سرتکون کند بیش از انجام کار کرفتار میشوه شکنجهاش 


مسکنند اعنایشیرا میبرندچشمانی دا میل مبکشند و پی‌از آ که هزار 
کونه آزارشی کردندو زن و فرزندانش را بهمان عذابها کشیدند او رابدار 


میزنند با قررببدن آومالیده زنده میسوزانشد با اشجال‌این | دم سعدتر است 


از آنکه بتواند بگر بزد و ود و در تمام حر برشهر حکومت کند 
وهر هوا و هوسی داشته باتد براند و اعل تهر وخارجیان شمه براراعجاب 
کنند و رحكث پیر ند ؟ اینست ادعائی که تو مبگوئی نمنتوان رد کرد؟ 

سقراط - چند لحظه پیش بشاهد و مثل میخواستی مرا تقض گنی 
اکنون منظره هولنال بش چشمم حسم حیسازی‌درهر حال بك مطلب دا 
بیاد داشته باشیم که کفتیردی بوسبلهُ جنارت کاری میخواهد حاکمی را 
سرتگون کند : 


پولوی- آری . 

سقراط - دراینضورت نهآ تکه به بیدا گری تحکوعت وا در دست 
کرفته ونهآتکه گرفتارجازات شده هیجکدام مربت قبروزی فدارند زیر 
که دوتبرء زوز دا نمدتوان گن تکدام فروزتر ادت آنچه مبتوان برراستی 
کفت ایشبت که تر روزجر آعنت که ار جارات کر نه وجا اعات . 
ای پولوس خنده میکنی آبا اينهم قسمتی از نقضکزدن اس تکه دای 
نیاوری و آنچه را میک بند تمستخر کنی ؟ 


آبا تقض او دلیل لازم دادد؟ از حاشران برس 
مقراط - ای پولوس من رجل سای نتم وا تال گتشته که اوت 
رباست بقبیلة من رسید و من بر خب قرعه مکلت شدم که رباشت مجلس 


کننم عردم بمن خندایدندچون تمیدائست هی را جنک رکه موضواعاولی 


ا 5 1 ۳۹ IT‏ 
قرار دهم پس امروز توعم از من توقع حداو که از حاضران اخذ رای کم 


اکر دلبل بهتری ذر مقابل من تذادی شی جای را زکرم اک د 
دقیقه پیش تکلیف کردم و خواهی دید که متغلور من از دلبل و برها 
زیرا من برای اثبات مذعای"خود جلف شاهد یقن ندارم و او همان 
مدعی مَن‌است دتگران را رها میکنم تچون وقتیکه یکتفرامات میتوانم 
او او رای یگیم ولیکن اکز بسبار شدند با نها گنتکونمتکتم بتن آبا 
حاضرعستی که مورد امتدان واقع شوی ویر های‌من جواب اگوی ؟ 
من معتقدم که تو و من و همه کس موافقیم دزاینکة بیدا کردن بدتراز 
بیداد دیزن و فراز از حازات بدتراز حازات بافتن است" 
پولوس - اما من‌معتقدم که تمن با این‌تظر عوافقم ته هیچکس دسکر 
آباتوخود آخوختر داری که بیداد به‌بیتی تا بیداد بکنی + 


و 


مقراط - آدی تو و همه کس حم این حالت را دارید . 
پولوی - چنین تست نه من و نه تو ونه هیچکس. 
سقراط - برای جواب دادن حاضر هستی ؟ 
پولوی - البته و بسیار آرزومندم بدائم توچه منتوانی بگوم 
سقراط - بسیار خوب چون مبخواهی بدانی پس مانند آغاز لین 
کفتگوبیرسشهای من جواب بگو. بنظر وای پو لوس کدام ندتر است پیداد 
کزدن با بیداد دیدن ؟ 
پولوس - بمقيدة من پیداد دیدن بدتراست ۰ 
سقراط - این دا هم جواب بده که کدام زشت‌تر است‌بیداد کردن با 
میداد دیدن ؟ 
بواوس- داد کردن زشت‌تراست . 
مقراط - یس اگر زشت تراست بدترهم هست . 
پولوی - بهیچوجه . 
سقراط - پس نوتصدیق نداری که زیبا ونیکوعین یکدیگر ند وهمچنین 
زشت و بد یکی است؟ 
پولوس - البته تصدیق دادم . 
سقراط - سوال دیکر چیزهائیکه زیباهستند خواء جسم خواه دنک 
باشکل با آواز باچگونگی زند کانی آ ی ب‌سبب آنهارا زبا ميداني ؟ 
مثلا از جسم آغاز کنیم آنها راکه تو زیبا میخواتی آبا بيب سود یکه 
متعلق بخاستّت] نها میباشد نیست با بسب لذتی که ازمشاهد تهاحاصل 
میشود وا کر غیراز این باشد آیا سب دیگری هست که بآن‌سبب توآن 
جسم دا زا بدانی ؟ 
پولوی ‏ نه هیچ سببی بست . 


= 


سقراط - درباب چبزهای دمک رچگونه است 5[ ناشکلها و رتگهائی را 
که زببامیخواتی جزاین است که بسبب لذت باسود حاصل از آتهانت با 
برای ایشکه هر دو خاصیت وا ماريب ۶ 

ولوس = جزاهن دنت . 

سقراط مسچنان است برای و وازها و هز چه مر بوط بموستقی است 

E 

سقراط - درباب قوائن و ترتیپ زندکانی آنجه وا ژنبا میخوانی1: 


این خاصیت را تدارند که با سودمتد با دلیذیر باهر د ق میباشتاد؟ 


پولوس - آری مواق : 
سقراط - زیبائی علم نیز از همین راه است 
پولوس - درست است ای سقراط ١‏ کتون که زیبائی زا بلفت و سود 
قعز نف میکنی تعر بفی تکوستت 3 
سقراط - پس زشت بضد آ تها تعر یف میشود مطل اواز دنه ولزیان 
زسانشده. 
پولوی - ناچار چنین میشود . 


سقراط - بنابرین هر کا از دو چیز زیبا یگی زباتواز دسگری‌است 
بواسطۂ یکی آزان دو ضفت با جم هردو یاعد که برتری دارد. 


زشت یکی زشت تر از دمکری است 


ار نار نان او شت انان نتنجه درست نشت؟ 


پولوی- آری . 
سقرزاط - بسیارخوب درباب بیداد کردن و بیداد دیدن یی 


قو مدعینبودی که بیداد دیدن بدتراست وبیداد کز تن ترشت تر اعتباشد ؟ 


پولوس - آری گفتم . 
سقراط ک٤‏ کر ییاد کردن زشت فراست داسبت آعنت که زارتنشتر 


دارد با بسبب آست که زبان یکت میرشاهد با سیب این هردو استبا 


و بیدا گر 
بنذ اژآنکه بیداد شکشه: 
Ca‏ 
- این زا که عر کز صدیق قمیکتم . 


شت‌تری او از جهت بدشتری 


است نتبچه میشود که 
کردن زبانش بیش از میداد دیدن است 
لته > 
سقراط - آبا موافق دآیعمومصنعق فکردی کهبتداد کزدن زعطه 


از بیداد دیدن است ؟ 


پولوس - تصدییق کردم . 
سقراط - و | کنون برتو معلوم شدکه ز 


پولوی - مشکر نمدشوم . 

سقراط- آ بات و آنچه را باتش بیشتروزشت تر استبر آنچه کمتر زبان 
و زشتی دارد ترجیح میدهی ؟ پر دل باش و جواب بده . 

پولوی - آری میکویم که آفرا ترجیح نمیدهم. 

سقراط - آیا هیچکس دیگر هت که آترا ترجیح دحد 4 

پولوی - اکر این قم ابتدلال کنیم کمان 1 

سقراط - پس من حق داشتم که میکفتم نهمن و نه‌تو و نه هیچکس 
بیدادکر دن را بربیدادد بدن‌تر جیح نمیدهیم زیر که می‌بینيم کاربدی است.. 

پولوی = عکن است . 

سقراط - پس دیدی ای پولوی‌که این دو استدلال بهیچوچه بهم 
شباعت ندارند تومه کس را باخود داتتی بچزمن ومن نه تصدیق خواستم 
وته‌شاهد. آوردم بجزتو وصدیق تو برای من ہس است ومینکه توتصدیق 
انس دی گران مه را رهامیکنم . ازاین مطلب بکذريم وبفقرة دوم مباحثه 
بپردازم و به‌بينيم ]یا کیفر گناء را دیدن بل بزرگی است چنانکه تو 
مدعی بودی باعقيدة من درست است:" که کیفر ندیدن وا بدتر میدانم ؟ 
استدلال ماچنین خواحد بود بعقیدة تو کیکه گنا کر ده با کیقریاقتتش 
از روی دا دکری و یاداش دیدن يك چیز است؟ 

پولوی - آدی . 

سقراط - آبا میتوانی بکوئی که آنجه داداست از جهت داد بودن 
زیباست ؟ پرتی از جواب گنتن فکر کن.. 

پولوی - گمان میکنم چنین باشد . 

سقراط - این مطلب راهم تمل کنبا جزاین است ت که هر فعلی‌ناچار 
در مقابل خود انفعالی دارد ؟ 


پولوس - چنین هی بندارم . 

مقراط ]یا این انفعال بهمان گونه تست که فعلی کهآ ثرا سیب شده 
است ؟ مثالی میآورم اگرضرنتی‌زده‌شود آبا ناچارضربتی خورده‌تمیشود؟ 

ولوس - تاچاز است. 

سقراط - وا کرضریت ی که زده شده شدید با سرع باشد ضربتی‌هم که 


خورده شد مانگونه تخواهد بود 


سقراط - وا کرسوزانندکی‌شدید با درد ناك باشدآ نچه‌مسوزدتاتبی 
a ۳ ¥‏ 
موافق آن‌سوزانتدگی دریافت میکند.. 


پولوس - واضح است 
سقراط - و نیز در برش چیزی برربده میشود ؟ 


پولوی - آری ۰ 5 ۳ 

سقراط - و اکر برش وسیع با عمیق با درد ناك باشد آن چیزی 
پریده میشود برش او مطابق برش برّنده خو اهد بود . 

بولوس - درست است . 


سقراط. ی خلاسهیشکه ینک کر اضدیق میک نکه ‌گودکی 
اتفعال با چگوتکی عل مطابق است ؟ 


پولوس - آوی تصد. 

سقراط - | کنو ن که e‏ بکو به بیش پاداش کنتاه دیدن 
قعل است با انقعال ؟ 

پولوی - واضح است که اتفعال است 

ee 

پولوی - البته سہبش فعل کسی است که پاداش میدهد . 

سقراط ‏ کسیکه حق دارد که پاداش دهد از روی داد گری باداش 
یت 

یولوی- آری . 

سقراط - آیا فعل او داد است با بیداد ؟ 

پولوس - داد است 

سقراط - پس کسیکه در ازای کناهش باداش می بنند بداد اتفعال 
هی بابد ؛ 

پولوس - چنین مینماید . 

سقراط - آیا صدیق نکردیم کهآ تچه داد است زساست ؟ 

پولوس - چنین است . 

سقراط - پس فمل آنکه پاداش میدهد وهمچنین انقعال ۲ تکه یاداش 
هی بیند زیباست ؟ 

پولوس - آری . 

سقراط - و | کر زیباست البته نسکوست ززیزا که ناچار با سودمند است 
با دلپذیر ؟ 

پولوی تاچار . 

سقراط - پس کس که پاداش گناه خودرا هی بیتد حالتش‌خوب است؟ 
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پولوس - بتظر درست يايد , 

سقراط - پس خب آنکن دد انت . 

پولوس - آری . 

سقراط - آ با این خیر بتو هم هن است؟ آبا بوا طة پاداشی که ازدوی 
داد باشد نفی او بهبودی نمی بابد ؟ 

پولوس اتیل است . 

سقراط - پس کسکه باداش کناه خودرامی‌بیند ازخبائت نقی رهائی 
ھی بابد - 


پولوس ‏ درست 


مقراط آنا این ,رهاقیدهائی از ایز ر کترین«بلعات یست؟ دوست 


تام کین ,مثلاٌ درخصوص فالدازی[ با مم غو ان جو کی کرای اسان 
هست ؟ 

پولوس - ئه هصیبت درویشی است 

ور و توت دی مصدبت او ضعف وبنمازی و 

ختی وحیب‌هایدینگی اه بن قندل تست ؟ 

ی 

سقراط - تصدیق داری که روان هم عیبهائی مىتواند داشت 

بولوی شك نمبتوان کزد. 

سقراط ے آت عیب عا بنداد گری و نادانی و نامردی و این قبیل 
چنزهاست؟ 

پولوی - 

سقراط - پس بر ای امن سه چیز بعنی مالدازی و تن و روا سه قم 
عیب و نقض قنول کزدی که دروزشی و ییماری و بیداد گری باد ؟ 


پولوی - آری . 

سقراط - از این سه عیب کدام زشت تر است آ با جز بیدا د کری است؟ 
۳ بطور کی عیبی که در روان است زشت‌تر است ؟ 

پولوس - بسیار . 

سقراط- آ یا ته ینت که چون زشت‌نر است بدتر است + 


پولوس - بچه وجه ؟ 


قراط لا دی e‏ 
در روان باشد بسیار زشت است 

پولوی - درست است 

سقراط - پس بسیاری زشتی او یا از بسباری آزار اوست ہا ازبسیاری 
زبانش با از هردو . 

پولوی - البته . 

مقراط - یس آیا چنن بست‌که ر بیداد کر و تار جين گار و 
نامرد با نادان پیش از درویش‌وبدمار است؟ 

ولو باه ای راز کر E‏ 

سقراط - چون تصدیق نداری که زشتی بسپاد درروان واسظة رنج و 

آزار باشد پس باد تصدیق داشته باشی که بواسطةٌ بسباری زبان و تباهی 
که یت مور 


پولوس - بدیهی است 
سقراط - و قین است که آنچه زبان بسیار میرساند بدادردی است 


سیدنت 
پولوس - بقین است + 
سقراط - پس بیدا د گری‌ونابرهیزگادی وعدبهای دبگرروان دردهای 
بسیار بدی است 
پواوس - ار 
سقراط - قنی که را از از درویشی رها مبکندکدام است 1ب 
هال اندوژی تست ؟ 
پولوی - آری 
سقراط -وفتی که ازبیماری‌رهائی‌میدهد با طب فیست ؟ 
پولوس - البته - 
سقراط - فت که از بات و بیداذ رهائی میدهد کدام است ۱۴ گر 
جواب ابن سوال بر تو دشوار التق یکر ۋال میکنم کسیکه قنش 
بیماز است او را کجا و نز د که عیبریم؟ 
پولوس - تزد طبیب - 
قراط _مردمان بیدا د گز با تاپرهیز گار را تز د که میبریم؟ 
پولوس - میخواهی بکوئی آتها را تزد قاضی میبرند . 
سقراط - برای ایشکه پاداش گناء خود دا به بینشد ؟ 
پولوی - آری. 
قراط - و ھر کا کسی از روی حق پاذاش داده میشود آیا بنا بر 
نخوی از داد کری نیست ؟ 


پولوس - البته . 
سقراط- پس مچنانکه فن مال اندوزی از درومشی وفن طب از بیماری 


رهائی میدهد داد گری هم از بیداد و نا برهیز گاری رهائی میدهد . 


پولوس - چنن مشماید. 


A 


پولوی - آری . 
سفراط - ا زاین سه عیب کدام زشت تواست آ با جز بیداد گری است؟ 
و بطو ر کی عیبی که در روان است زشت تر | ؟ 


باین وجه که آنچه زشت‌تر است آتست که آزار با زیاش 

پیشتر است باهر دو دا بیشتردارد این حکمی بود که پیشتر بآن زسیدیم. 

پولوس ‏ راست است . 

سقراط - الا ان هم معلوم کردیم که بیدا دکری و کلب تقص وعیبی که 
در روان ماشد تسیار زشت است . 

پولوس - درست است . 

سقراط - پس بسباری زشتی او با از بسیاریآ زار اوست با ازبسیاری 
زباش با از هردو . 

پولوی - البته - 

سقراط - پس آیا چنین یت‌که رنج بیدا گر و تایرهیز گار و 
نامرد نا نادان بیش از درو سش‌وبدمار است؟ 

پولوس -انه ای سقراط از کنتکوی ما چنن نتیجه دد نمیا مد . 
۵ سقراط - چون تصدیق نداری که زشتی سیار درروان بواسظةٌ رنج و 
آزار باشد پس باید تصدیق داشته باشی که بواسطةٌ بسیاری زان و تباهی 
است که سبب مدشود . 

پولوی - بدیهی است. 

سقراط - و قین است که آنچه زبان بسیار میرساند بد دردی است . 


-۱۱۷- 

پولوی - بقین است": 

سقراط - پس بیدا د گری ونایرهیزگادی وعدبهای دبگرروان دردهای 
بسیار بدی است - 

پولوس - گمانم اینست . 

سقراط- فت ی که شخ را از از درو یشی رها میکندکدام است؟1 با 
هال اندوژی ست ؟ 

پولوس - آری. 

سقراط - وفتی که از بسماری‌رهائیمیدهدآ با طب قبست ؟ 

وولوس ‏ البقه : 

مقواط - فتّی که از خباك و سداذ رهائی میدهد کدام است؟| گر 
ل میکنم کسیکه تنش 


جواب این سال بر تو دشواد است قم دیگر 


بیماز است او را کجا و نزد که میبریم ؟ 

پولوس"- تزد طبیب . 

شقراط -مردمان یداد گر با تا پرهیز گار را نز که مبریم ؟ 

پولوی - میخواهی بکوئی آنها را تزد قاضی میبرند . 

سقراط ات برای ایتکه باداش گناه خود دا به بشند ؟ 

پولوی - آری. 

سقراط - و هر گاه بکسن از روی حق باداش داده میشود آیا بنا بر 
تخوی از داد گری تست ؟ 

پولوس - البته . 

سقراط - پس چتانکه فن مال اندوزی از درویشی وفن طب از بیماری 
رهائی میدهد داد کری هم از بیداد و نا یرهیز کاری رهائی میدهد . 

پولوس - چتین هينماد . 


۱۱۸ 

سقراط - کدام بك از این چیزها زیباتر 

پولوس - کذام چیزها؟ 

مقراط - فن مال اندوزی و طبابت و داد کری. 

پولوس -داد گری بسیار زیباتر است 

سقراط - پس چون زربا تر است از آنست که از فنون دیکر لدّت با 
سود یا جوع این هردو را پدشتر هی بختد؟ 

پولوی - آری . 

سقراط با مداوای طبیب دلپقیر ات و در دشت طبیب بودن لت 
دارد ؟ 

پولوس - کمان نمیکنم . 

سقراط - سود که دارد چنن تست ؟ 

پولوس ‏ آری . 

سقراط - زیرا که بواسطهٌ مداوای طبیب بیمار از درد خود رهانی 


هی اید و تفع او در ابنست که برای شفا باقن دنج مداوا وا تحتل کند . 
پولوس - شگی نیست. 


سقراط - برای ايان از جهت تن کدام/بهتر است بتوسط طبیب شفا 


افتن با از اصل بیمار نبودن؟ 

پراوی- شكث نیست که بیمار نبودن بهتر است: 

سقراط -آری سعادت‌درشفا بافتن ازدرد نیست بلکه دردنگرفتن است. 

پولوی - موافقم . 

سقراط -خوب | کنون بکو از دو نفرینماو که باقن با دوان ایشان 
یکسان گررفتاز درد شده کدام ره روز تر است] نکه مداوا هیکند و شقا 
میا انک ترا میک رترها ت۱۱ 


A 

پولوس - بنظر من آنکه مداوا نعیکند تیره روز تر است . 

سقراط ‏ آيانکفتيم پاداش دیدن شخص‌را ازبژر 
از خبائت رهائی میدهد ؟ 

پولوی - آری. 

سقراط -چرا که داد کردن باین طر بق شخص دا عاقلتر و دزست‌تر 
میکند و مانشد طبابت است برای درد خباثت . 

پولوس - آری . 

سقراط - یس فبروز تر کسی است که دوانش از درد عاری باشد زبرا 
چنانکه گفتم این درد از هه درد ها بدتر است. 

يولوس + التي 
سقراط- و پس‌ازآن فبرو زکسی اس ت که اورا ازدردرهائی‌میدهند . 
پولوش - آری ۰ 
سقراط - واو کسی است که اورا مرزش میکنند با بند با پباداش 


7۳ 


پولوی - آدی - 

سقراط - پس ککه پیداد گری خودرا نگاء میداد واز آ رها 
نمیشود تبره رو زترین مردم است. 

پولوی - بین است . 

سقراط - بااین درست حال آن کی نیست که جثابات زشت رکب 
میشود و به پیداد گری تمام زند کانی میکند واز عتاب وسیاست و پاداش 
دیدن میگریزد چنانکه تو در بار ارخیلاوی وهه چّاران و خطیبان و 
رجال مقتدر سیاسی میکفتی ؟ 


پولوی - ظاهراً چنین المت . 


د 
سقراط - من‌چون‌نیجه‌ای‌را که این کان بان هرستدمنکرمایشان 
دا بدرستی‌ماتتد بیمادی می یابم که هزآزان دزد فاحش‌دارد وموافق يشود 
باینکه به طبیب حساب پس ندهد و از مداوا بکر بژ د و مانن دکوذ کان از 
حاغ و تبشتر چون آزار دارد میترسد آبا عقید تو این تست 4 
پولوی - همین است - 
مقراط - و سبیش ابنست که قدر تندرستی و خوبی ماج را تمیداند 
یس بتابر اصولی که صحت آنها را تتخیص دادیم ای پولوس كسا که از 
حساب پس دادن بقاضی مبگر یزند م‌دمانی هستند که آزازا پاداش را 
هی بسند اما عبت بود آن ایشا ختنداو تسدانتد که روان فادزست 
داشتن یعنی فاسد و بیداد گر وخبیث بودن بسی تاهنجار تر ازبیماری تن 
است ازایشرومیکوشند که از کیقربافتن بگریزند یعنی ازبدترین دردها 
پاك شدن را نمیخواهند باین واسطه مال میاندوزند و بازان میگیرند و تا 
میتوانند دراقتاع بوسیلة سخن خودرا زبر دست مبسازند. ای‌پولوس اکر 
اسولی که ما اختیار کردریم درست است ببین که نتیجه چه مبتوان گرفت 
آبا میخواه یکه با هم نتیجه را در آوزیم ؛ 
پولوی - | کر عیل داری در میاوریم . 
سقراط - از استدلال ما برمیا بد که بدترین دزوها بیداد گر بودن بو 
به بیداد زندگی کردن است چنن دیست: 
پولوس - آشکاراست: 
سیقراط - از طرف دیکر معلوم کردیم که چون کسی کیفر کناه را 
بهشد از این درد رحاثی می بابد 
پولوش - چنین است . 
سقراط - و ار از این پاداش دیدن بگریزند آن دزد باقی میماند؛ 


پولوی د آری : 

سقراط - پس یداد کردن در درجة دوم است و به بیداد ماندات و 
کیفر نیافتن در درجهة اوّل و بدتر ین دردهاست - 

پولوس -گمانم ایش تکه حق با تت . 

قراط - کفتکوی ما بالاختصاص در چه موضوع بود ؟ مخ از 
ارخیلاوس مبراندیم تو میگفتی او فبروز است چون با کناههای فاحشاز 
کیفر یافتن میکریزد ومن برخلاف کمان داشتم که ارخبلاوی باه ےکس 
دیکر که بجهت جناءاتش حازات نشود کوم است بایشکه بد بخت ترین 
دم باشب و گتاهکار مميشه از آ تکه بیداد هی بیند تبره روز تراشت و 
کناهکاری که یاداش تمی بابد ته ر 

پولوس - آری۰ 

سقراط - پس ثابت شد که جق باامن بود؟ 

پولوی - چتین مینماید. 

سقراط - بسیارخوب ای پولوس اگراین راست است پس‌قاید ماه 
چست ؛ زبرا که از کنتکوی ما چنین برآعد و پذیرفتیم که الا بابد 
بکوشيم تا تکب خطا نشویم زیرا که این خو بډ است و اکر اتفاق 
اقتا که مرتکب شدیم چه خود ما بشیم چه دیکری که ماباو دلببتتکی 


داریم باید تا بکرده بمبل و رغبت چن انکه بیمار نزد طبیب میروډ ترد 
قاضی برویم که هرچه زودت ر کیقرعمل خودرا بيابیم عبادا که بیداد گری 
چون بهنگام بنش کبری تشود روان ها را بکرم تباء و درس ان تا پذیر 


سازد ای پولوس ا کر اصولی که پذيرفتيم با ب رجا باشد غير از این چه 


NN 
میتوان کفت با جز این‌تیجه‌ای که با‎ 
گرفت:‎ 
. پولوی - جز این چیزی نمیتوان کفت‎ 
EK BISE, ا‎ ۲ ۳ 
ج بس حر کاه بخواهيم تنصاً از خود اکان و دوستان و‎ 
کود کان و یا وطن حنکامی کہ کناجکار ده باد دقاع کنم ای پولوس‎ 
۳ ِ خطابه دردی دوا تمی‌کند کم بت‎ 
ا ر ب مگراینکه بخواهیم این فن را یکر یرم برای‎ 
ا اول خود سپس کسان ودوستان خود را که کناهکارشد‌اند مقتر‎ 
مداد کم چیزۍ را نهان ام بلک کناه خوه را شکار کنب ت‎ 
حاهکاربوسلة کبفردیدن شفا بیابد درآ ممورت بای خود وردیگران را‎ 
ن آن داشت که سبت تشوند ومچنانکه بیماربداغ ودیعتطبیب عام‎ 
۲ 2 ۹ ۳ = r اف‎ 5 
یخوم چ ر بسته بعشق نیکوئی «زیبائی بی پروا از رنج و آزاردلرانه‎ 
تسلیم قاضی کردند | کر گناهی که منک ددم‎ 
خربت بخورند | گر شایستة زنجو:است ژنجیر شون اگرجزای ادن باره‎ 
داد بدهند | گر تبعید باید خد پروتدا کر کی‎ 
کناهکار‎ 
موی ِ بیش دشتی کنند و برای آن‎ 
خطیب شود" * خود را بهتر آشکار کنند تا از بز ر کترین لات کة‎ 
بنداد گری است رهائی بابند ای پولوس‎ 
يات‎ 


اند ستراوار ضربت است 


بایدشد جان بدهند وبرای 
شمردن خود و کسان خود ر 


آبا مخ ما چنن بایة باد 


پولوی-ا کر راست د 2 ا 
۰ ی اکر را بخواهی ای سقراط این سخن مرا بشگفت مآورو 
کی دای ا 
و ی پیشین جز اینقم سخن گفتن چاره ینت . 
سقر اط پس تصدیق دای که ابید آنچه یش کنتيم ای کر 


با این تتیجه را ييرم 5 


آن اصولساز گارباعد میتوان 


Ne 
۰ پولوس- آری مطلب باینجا رسیده است‎ 
مقراط - انا ازطرف دیگرهر گاء مطلب معکوس باشد یعنی‌دشمتی‎ 
بیداد تدده بلکه‎ 


بادیگری دا داشته باشیم که بخواهیم باو بسی کنیم 
مک بیداد شدء باشد در آن حال روش خود را دبک ر کون ساخته 
برفتار و گفتار میکوشی که او بهای حساب نیاید و نزد قاضی حاضر نشو د 
اکر دزدی کرده مال دزدی برخللاف عدالت ودیانت برای خود او بماند 
وآتزا بمصرف خود و کسان برساند اک رکناهش شايستة کشتن استکشته 
نشود محازات نه یبند و در خبائت خود همواره باقی باشد با لا اقل هر چه 
مکنٌ شود دراین حالت‌زنده بماند ای پو لو | کرعلم خطابه فایده ای‌داشته 
باشد ید8 من همین است زیرا کسبکه تخواهد بیداد کند من نمی بیتم 
که از ابن علم چه سودی میتواند برد حرچند از گفتگو های پیش چنین 
برمیآید که خطابه هیچ ستودی تدارد . 

کالیکلس- ای خبرفون بکوبهبینم سقراط بجد سخن میگوید یادست 
انداخته است ؟ 

خرفون - بکمان من بسباربجدسخن میکوید امابهتر تست ازخود 
ار : 

کالیکلس - بخدا که نهایت مشتاقم ای‌سقراط بکوآ با و اقعابجد سخن 
میکوئی باشوخی میکتی؟ زیزا اکر بجدمیکوئیو آنچه گفتی درست 
است سراسر زند گانی مردم زیر و زبر است و ما همه خلاف آنچه باید 
رم کین 

سقراط ای کالیکنس اکر احوال ما ختلف بود و اشترا کی تداشت 


بعنی‌هر باك عواطف‌خاس داشتيم که باعواطف دیبگران بی مناسبت ومنافی 


کت 


بود البته دشوار بود که آنچه خود درك ميتکنيم بردیگری عو ساز 
هب بسکنيم برده ‌سازم 
ما کمان نابت که ما هردو در يك الم 


یعتی‌هردو دلباختها 
باتهام حر 
یك بدوچیزمن بهالکبیادسی( کف زندکلینیای( اویحکمت توبه‌یموی(۳) 


قاس 3 6 
فرزند پوربلامپوس( یمات آتن و دز هرعنگام دیده‌ام که تو با همه 
زیرستی که داریدلبرت هرچه بگوید باوجود هرنظری که تودر آنباب 
داشته باشی برد خواهشی او توانا تیستی و بهر طرف متمایل یوی تلا 
در انجمن میا کرهرعقیدهایاتلهارکنی هیک مت نظر ملقيتمودا 
کرد توفودا تليم میشوی و با ازع آوازمیگردی با آن جوان زیبامنی 
فرزند پوریلامپوس نیز همین حال است و در برای اواده و خر حبوب 
پایداری نکن ل 
پلیداری نمیکنی واکر کسی سین ترا بتشود وشکنتی نماید | کرات 
بخوا ٤‏ ۲ 
1 تواهی مگوئی جواب خواهی داد قادلیر مرا از ابن سخن بازندارند هن 
جز این‌نتوانم گفت پس بدان که ازجانب من هم جزایشکونه سنن تباید 
بشنوی بجای اینکه از گفتة من ترا عکنت ید بابد حکمت راکه دلبر 
لست از اوه 2 1 / 
هن اینکونه سخن کفتن باز داری زیرا آنچه دداین تکام امن 
کد 7 ۱ 
شنیدی اوست که هموازء مکو ید و او ازآن دلبر دنکرم کمتر بوالهومر 
0 ۱ بوالهوی 
قرزند کلینیای کاهی رك چیزمیگوید و گاهی‌چیزدیگراقاحکنت 
مه وقت يك سخن میراندو آنچه میگوید هم چیزهائی اس ت که ترا به 
شکفت شاور پساک رکاری میخواهی ببکنی بامد سخن اورا نف کنر 
د بر او مبرهن سازی که پیداد کردن و به پیداد زستن و کین اق 
ی مخ اکر این مطلب دا مبرهن نسازی ای کالیکای 
ھی مدن نیست با خود هما وار باثی و برای من از نا کول بدآواز 
Pyrilarpê (5) Démos (7) Clinias )( Aleibiade 00‏ 7 1 


~o 
تواختن با باهمه عردم خالف بودن خوشتر از آست که با خودم به تنهائی‎ 
. مخالف شوم و متناقض بگویم‎ 
کالیکلی - ای سقراط تو هم در نظر من مانشد خطیبان سیاسی زمام‎ 
سخن‌را رها کرده‌ای و این زبان درازی تو از آنست که برای پولوس یز‎ 
همان لغزش‌دست داد که برای غورجیاس دست‌داده بود زبرا که چون تو از‎ 
غورجیاس پرسیدی که‌| گرجوانی بتعلّم ترد او بیابد وداد گری زانشناسد‎ 
آ با میتواند داد را از او بیاموزد غورجیاس برای پیروی از سوم معمولی‎ 
کردن کیرش شد که جواب بدهد که آنرا هم پاو میاموزد زیرا اگرچز‎ 
ب میداد مردمات بر او خرده مبگرفتند و بِكفتة پولوس این‎ 


بکوید و تو همواره 


این جوا 
اعای غورجیاس اورا بر آن داشت که سپس متناقض 


| داری و یولوس ترا تمسخر کرد و گمان من‌ابشت که سزاوار 


بودی اما | کنون‌او خودبهمین‌حالت درآ مد و من اوراسزاوارسرزش‌میدانم 
که با توموافقت کرد که بیداد کردن زشت‌تر ازبیداد دیدن است چه یی 
از این اقرار چون دلری تکرده آتچه عقیدة او بود اظهار نداشت چنان 
در پیچ و تاب کنتگوی نو گرفتار ش دکه دهته بدهان او زدی زیرا ای 
سقراط تو ببهانة ایشکه حقیقت را میجوئی مانند خطیبان زشتی طبیعی و 
زشتی قانونیرا خلط میکنی و حال آنکه بسا میشود که طبیمت و قانون 
با هم نمیسازند و گر شخص رو در بایستد و آنچه را عقیده دارد تکوید 
البته بتناقض گوئی میافتد تو این تکته را درباقته‌ای و آزروی منالطه در 
عباحثه از آن استفادء میکنی چون از قانون سخن گوبند تو از طبیعت 
میپرسی و اکر از طبیعت کفتکو کنند از قانون سخن میرانی و به هین 


روش چون الا ن دربار؟ بیدا دکردن وییداد دیدن پولوس ازبیداد فانونی 


۳ 


سخن میکفت تو اورا بتام پیداد طبیمی ددحم پیچیدی زیا که برحسب 


طبیعت البته زشت آنست که زبان داشته باشد عنی بیدا دیدن اما نت 
1 ۰ ت 1 یی جع سب 


بقانون بیداد کرد زهت تز است بلکه باید کفت بداد دیدن لب 
آزاد کان نیست و بند کان سزاوارند که برای آنها م کے بهتر از 
زدکی است و در برابر. آتکه بیداد کر است:و آزارشان میکند وسیل 
دقاع برای خود بابرا ی کسانیکه دلبستة آنا هستند تدارند ولیکن قانون 
دا بنجاز کان که عددشان بسیاراست وضع کته اون وضع‌آن احوال 
و نافع شخصی را منظور نموده مذوح و مذعوم را از این مأخذ مقرر 
هیدارند و برای آنکه نیبومندان و کسانی را که بر فروژی توانا صتدد 
بترسانند ومانع فیبوزی [شان شوند چنین بخرج عید هند که هر نوغ 
زز ئ زشت و بیداد است و اساسا بیداد کری آنت که شخص بخواعذ 
ازدیگران شود و برای خود این مقام را درعی بابشد که بادییگران 
برابر باتتد درصورتیکه استحقاق ترا ندارند : 

از انرو قانون حر کوشتی را که کسی بکنذ برای ایشکه اژ درجات 


ا 


بالا برود زشت وبیداد میخواندو آیشتآتچه بیداد گری ینام 
ام بمقيدة من طبیمت خود ہما معلوم میکند که داد آنست که هر کی 
بیش میادزد باید بر کسی که کمترمیارزد فیروز باشد بعنی نوانابرنانوان 
برتری داشته باند خواء جانوران دا بشگریم خواء آنمیان و با خهر و با 
خانواده ها را مه جا طبیعت بما مینماید که چنین است وتشانة داد گری 


آ ت که تواتا برقاتوان قر 


ز بوده ر برثری او پذیرفته باشد و گرته 
خشابارشا چه حق داشت بیونان لشکر بکند بایدرش با قوم اسکوی(۱) 
( و5 3 ی 


-۱۲۷- 
همین‌رفتار کند؟ و نظایر این ا‌بسیاراست بکمان من این اشخاص‌موافق 
مت اون رقنون یت رهاز کرده‌اند | گرچه شاید این‌رفتارباقانونی 
a‏ ضع میکنيم سا گار نندت که بهترین و یرومند ترین اشخاص را 


شد اه 5 سختان جا 
از مبان خودمان در کود کی مائند شب بجه ها بکرم و بسخنان جادو 


3 5 E 
فریب آنهارا بدام میآوري که بردنگران ببشیتبابدجست راین داد گری‎ 
و ژبیاست ااا کر کسی چنان مابه دار باشد که این زنجیر‌ها دا از هم‎ 
بقین دارم که آ نجه ما نوشته‌ايم وجاد و گر ها‎ 


بکسللاند و ازخود دور 


وقریتدکیهای ماوفوافت اف طبحت ما وا 
کرد ودرحالیکه اورا ند خود ساخته بودیم بسروری ا 
خشنده وجلو هگ رخواحدساخت و گمانم که پینداروس 


ءآنجا که میگوبد : « قانون ملک جهان 
و آدمبان وخداوندان است وبدست توانای خود برومندی را که زیردست 
اه عرش مسازو وان طرهای ی ای استن ی بان نیوا 
که. ...۰ ٤‏ بقیۂ اشعار دا بيادندارم اما مض‌ون آن اشت که هر اکلیوس 
کار ها ی کر بونوس(۳)را از پیش راند و عوض نداد در حالیکه کاو ها را 


ماج باو هیده بود زنرا که برحتب فابون طبیمی کاو ها و اموال 
تکس که‌تاتوان و کمتر دلر است‌بانکه برومندتراست‌تعلق دارد حقیقت 
ایتت و تو هم اگر دست از حکمت برداری و تظر خود را بالاتر پبری 
1 ۱ 


بن‌است بشرط آنکه 


باین حققت برمیخودی ای‌سقراط حکمت البته شم 
51 ۳ 1 ا مر e‏ ۳ 
درجوانی باندازء اعتدال مشفول آن شوند اما ا کر بی اندازه بان پردازند 


EEE‏ ا 
بلای جان میود وتخص عرچتد مستعد باشد اگر پس ارس جوانی در 
f) ۳6۵۵ )( Pindare(‏ 6690 


۱۲۸ 
حکمت‌مداوبت کند تاچار ازهرچه دانستن آن برای کمال یافتن وارجنه 
شدن لازماست بیکانه میماتد از قونیتی که برشهرحا کم است بی‌خبراست 
و نمیداند با ردم چکو :اید در کار ای فردی و عمومی سخن گفت ته 
ازتستعات بهره منبرد نه‌هوا و هوی میراند بلفظ اندك ومعنی بسیارحقیقت 
حال او این ت که از حبچ کار دنبا و سردم [ گاه نیست و از ین رو چون 
بکارهای فردی با مومی دچار میشود عردم را میخنداند مجناتکه رجال 
سیاسی چون داخل گتتکو ها و مباحثات شما میشوند خنده آور اتو 
مان میشود که اوربییدی(۱) کنته است که «کاری که کی در آن 
نمایند گی‌می یاب و آترا دنبال میکند و بهترین قسمت از روز کار خود 
دامصروف آن میسازد آست که در آن برتریوزبردستی‌دارد > وبرعکی 
در کدی که شخص زبر دست تست از آن سک برد و بد کو مکند و 
ازان دبگری مدح‌میکندزبرا که خودرا دوست میدارد و گمان میکند 
از خود مدح کردء است اش بعقیده من بهثر آفت که شخص نه از این 
بیکانه باشد ته از آن حکمت ا آن اندازه که وله پروزش اشد حون 
است‌ودرجواتی‌بان برداختن تنگ نیت امامردم‌سالخورد چون کت 
بپردازند خنده‌دارد ودرتظر من کسانبکه اینکاررا می‌کنشد مانتد اشخاصی 
تن دکه خرد سال ندستند وشیرین زبانی‌میکنند نامانتد کودکان‌ببازی 
سر کرم میشوند هر گام کود کی رامی ببت م که شین زبنی بای میکند 
چون مقتضای‌سن آزادکان خردسالاست آ نرامی پنندم وشادمیشوموا گر 
به یشم درست وقمام سخن عبگوی دگوتم میرتجدوغمناك میتوم و آنرااز 
آزادکیدور می بابمولیکن سالخورده چون‌شیزین زبانی وبازی کند مرد 
تیست‌تازباتهمیخواهد و *مین‌عقیدر| دازمدربارءحکمت عنی| کر جو انرا 
Euripide (1)‏ 


N 


بآن مشغول به بینم پشد میکنم چون بجاست ومشانة آزادکی اتو 


اكز و 


از از ساخته یت اما ای سقراط چون مرداسالخوردۂ را هی بیتم که باز 


ان بحکمت تپردازه روح بندگی دارد و هیچ کار زیبا و شاسته 


حکمت میباقد ودست بر تمیدارد اوا سزاوارتازبانه میدائم زرا چتاتکه 
کم چان کی هر اندازء با استعداد باغذ از اینکه از ميان شهردوری 
کته و از اتجنهانی کک عردم در آ تا نخود زا جلو گر متسازند 
کر برد وتا زنده‌است بر کناری‌مبروه واه چهارنفر جوان د رگوشه‌ای 
نار گنتگو مبکند و هیچگاه سخن‌مردانه وآ راڈ و بلند از اوشنیده 
نمیشود خود را از مردی میانداژد سبت بتو ای سقراط من دوستی دارم 
ام دراین هنگام چون ترا می بیت همان حالت 
وی( )بت بهامفیون!"آداشت 
میخواهم مان سخنی که ز: 
بابد بآن متقول باتی مهمل میگذادی و بطبیمت ردان خود ہہ 
کودکانه میدهی چنانکه در تزاع های قانونی نمیتوانی سخنی درست 
بکوگی و آتچه صحیح مینماید و اقناع میکند تشخیص‌نمیدهی وراه در ستی 
پیش بای کسی تمیگذاری ای سقراط از آزرده مشو دوستانه میکویم 
آیا شرمشد» یوی از ايشکه چنین هستی بعنی در حالتیکه بیْه من 
هر کی‌درحکنت با فعاری مبکند چنانانت انا کنو بادیگزی را 
که مانند توناضددستگیر کنندو کناهی برتوبگیرند که نداری‌ویزندانت 
بنندازند میداتی که سرت چر خ؛میزندو دهسانت باز میمان و هیچ چیز 
تمنتوانی ببکوئی و از خود دفاع کنی و چون به بیشتگاه حکمه ببوفد و 
مذعی دون ببهشری برتو بر امکیز ند واوترا گناعکار بخواند وقتل ثرا طلب 
Amphion )( 26005 (1)‏ 


-۷۱۳۰-_ 
کندعکرممیشوی ای سقراط این چه له است OES‏ مت روا 
ردم را هنر 
میکند وبردقاع خود ادیک 
که هر چه دار 


ری ناتوان ودستخوش هوای مب میسازد 
ارد ببرندو دزوطن خود به بی آبروئی زندکانی کڈ ند ؟ چنن 
مرح سزاا ست که باو یلق برد عازن تاش شش و 
من بشنو این کي جر 
بیایدووترا دانشمند بخر ج دهد این نازك سخنی‌ها را که که نمیدانم باد جتون 
با سفاهت نامید و سرانجام خانة ترا تھی خواجد کرد کتار بگذادویبیزی 
کی درج ران »ار زیچه ها کشمکتن‌هیکنند مکن و دنبالمردمانی 
برو که دوت رشهرت وهزار ست دیکرتصیل کد اوا 

سقراط - ای کالیکنس اکر روان من از طلا بوذ آنا شك میک که 
ازباققن سنکه حك شاد میشدم ؟ سنتگه حك تمام و درست که زوا 
خود را بان بیازمايم تا اگرصدی ق کرد که روان عر بدزسمی فروزش 
بافته از آن مطمئن شوم و برای درسشی روان خودم از امتحان دیگر 
کالیکلس - مقصودت از این سوال چینت + 


سقراط - مقصودم ابنس تکه کمان مبکنمتو همان تت ات کرانبهاء 
که بافته‌ام 


کالیکاس - چگونه + 
قراط قان کردم که هرچه تو در دآ رید من مدافقخری الت 
درست‌است‌زیر| انديشه کردم که بر رای آزمودن دوح واینکهآ با 
مودن روح وا اودر 


زند گی‌مبکند انه سه صفت لازم است اکن 
ومهریانی وراستگوئی و 


من به بسیاراشخاص برخورده‌ام که چون مانند تو 
دانشمند نیستند نمیتو انندمرآببازمایندوبعضی‌دی گر دیده!م که داش دازيد 
اما چون هانند تو CECE‏ قمدسو: 

چون مانند تو مهربان ت دل بر ای من قمد زانند و اما این دو 


٣اے‎ 


تفر بعنی عورجیاس و پولوس هردو داتشمند هستندو بامن دوستی‌هم دارند 
اقا خب وفرمی‌دارندکه نمیگنازد بشن واست بگوشد واین آشکاراشت 
زارا که حجب آنها بدرجه اس تکه هر دوکر شاه منکن 


درخضوص مأئل بسار مهم ازن شرم کر دند ونقض قول خود زا نمودند 


گروهی ازمردم اتن کواهی میتوانتد بدهند بامن دوست هم هستی ودلیل 
ودد که‌درتحصیل‌حکمت تر يك 
بودید تو و تیساندروس افیدنانی! ') و هاندرون(") پسر هاندروت وتر (۴) 
و توزیکودس خولا در گی(*) و من میخنیدم که شما روزی در مین .باب 
مباحثه میکردید که تحصیل‌حکمت را تا کجا باید دثبال. کرد وعقیده‌ای 
| که اید بسیار در آن قرو رفت 


آن‌اشت که من میدانم که شما چهار 


که عاقبت بر آن چ ازم شدید این بود 
و پبکدیگر اصیحت کردید که مرأقب شوید مبادا ہواسطة افراط در علم 
احوال خوددا تیاه ساز ند بسا کنون می بینم توعمان سفاشی را که به 
کرامی ترین دوستان خود عیکردی بمن میکنی دلیل دیگر نمیخواهم 
برایشکه درحقیقت دوستدار من هستتی درباب صداقت وحجوب نبودن‌هم 
که خود ممی عستی وبیانی که الا ن کردی مفزندآننت + پی ایی 
مطلب درست شد و هر دقعه که در يك موضوع با هم موافق شدیم هردر 
آثرا ملم میداریم وحتاج تدستیم که دوبارهآنرا موضوع بحت قراردهيیم 
زبر! موافقت تو بامن دراین خصوص نه از کم دانشی بود ته ازشرم حضور 
قسد فریفتن مرا هم نداشتی چون دوستدارمنی یس موافقت ما دلیل‌است 
برایشکه بحقیقت رسیده‌ایم . 

Androtion =F Andron - ۲ Tisandre d Aphidna - ۱ 

Nausicyde de مومعامت‎ - > 


Nex 

اکنون ای کالیکلسر تو ما بر آنچه جستجو میکنم سوزنش عیکنی 
۱ 
البته بهتر از این چیزی نیست که شخص یدادد چه بايد باشد و بچه کار 


بپردان + وتا چھ )ندارا برا پال کو وچ تی باپیمی باشد ورتين بدان 


کہ اک 

ثرعن بخطا رو م بعمد نمیکتم وجز ازنادانی تست تدست وچون تو بندی 
بمن دادی م‌ارهامکن و آنچه بای بدانمشنول با بت ین وسبلة آ ماد 
شدن برای آترا بمن بنما آفگاه بر س از آتکه من امروز باتو در آن باب 


ا أ5 
موافق شدم | گردیدی بکار دب کر برداختم مرادون وتاشایسته برای پشدهای 
خوش بشما 


1 
ها خوت کار را از سر بگیریم و یکو بمفیدء موز وسقت یازن 


aE‏ اتا ادرا 


ِ است که تواناترمال توان را 


GS EE 
ببردو آ نکهوالاتراست‌بر آنکه و تراست فرمانروائی کندو آنکه قذرم‎ 
بالا تر است ب‎ 


بش از ان "که زیر تراست ؟ آبا تصور تو نز 
ا ۳۳۰ کے 
کالیکلس - چن کنخ وناز an‏ 


شقراط 


- خوب بهتر و تواناتر بعنی چه؛.۲,با هراج يبك معتی دار + 


در این باب در شبهه ماندم که توچه میخواهی بکولی آیبا تواناتر 
ی که زور بیش است و آنکه زوزرش کمتر.است است باند بست بان 
زورش بدتی است فرماتبری کند؟ ؟ کمانم که چنین گفتی چون 
ار گاهء دولتهای زر ر کهبدولتهای کوچك له کتند چون 

تواناتر تیرومند تر ند بروقق حقوق طبیعی رفتارمیکنند زمر که تواناثر و 
تیرومن نر وبهتر مه يك معنی‌دارند با ایشت که کی که تانوات تر و 
بیچارءتراست کنات بهتر و آتکه تواناتراشت بدترباشد4] با لفط بهشر 
ولفظ تواناتر بك معنی‌دارد ؛ خواهش دارم بدرستی ایشهارا تعریف کنی و 
آشکارسازی که] با توانا تر وم بهتر ونرومند تر بکی‌است با متفاوت است ؟ 


ون 
کالیکلی - فاش مښگوب م که یکی 
بد ر تست کده گروه فراوان تواناتر از بك 


+ چه در واقع چنانکه تو الا ن میتکنتی قوانن را جععیت 


نان تجعیت ناشنی از مردم تو 


کالیکلی - شاف ندست . 


مردم هنانتدت زبزا که تو تواناتررین من دم 


کالکلن 
سقراط ب اما تومسکنتی عقیدهجاعت براینست که داد گری دربرابری 
است وبیداد کزدن زشت .تر از بیداد دیدن است؟ با این «است‌است با نه ؟ 


سے 
رونی خقت بگو | با عقیدء حاعت 


مبادا تو هم تسلیم شرم حطور شوی ر 


این هست یا ته که داد در سا ست نه درعدم منباوات وبینداد كردن 


ازجواب دادن دزیغ مدار ایکالیکلش زبرا 


زشت ترانتت از بیداد ده 
| کر بامن‌حم آرازباعی چون تو : 
ماه اطمینان بز درستی عقیده‌ام خواهد بود - 

کالیکلس - آ دی عقیدم جماعت همین است - 

رام وف آشکه بنداد کردن کین تر از بیداد دیدن وداد گری 


رادت وناراست دا میدهی برای هن 


درترابری‌است 


| mer 


Né 
تو پیش آزین میکنتی درست نود و سرهاژنشي کک بر هن عیکردی نا روا‎ 
بود که مدعی بودی که قانون و طبیعت با هم مالقند و هنهم میدانم و کافر‎ 
ما جرالی میکنم که چون ازطبیمت کنتکو میشود بقاتون حواله میکنم‎ 
. وچون ازقاتون سخن میگویند بطبیعت مییردازم‎ 
کالکای - این رد دست ازیاوء گوی پر نمیدارد ای سقراط شرم‎ 
تداری که در این سن با الفاظ بازی مینکنی ومیشکه مك لفظ بجای لفظط‎ 
دیگر بکار رقت ظفر نامه میخوانی آ یا گمان میکنی من میان توانا تین‎ 
وبهترین فرق میکذازم ؟آباچندین بارنکفتمکه بمقیدم من بهتر وتواناتر‎ 
یكمعنی‌دارد؛و آ با کمان میکنی که چون کروهی بن د کان وفرومایگان‎ 
ومردمان تلف که آرزشی ندارند جزایشکه شاید قوء بدنی داشت باهند‎ 
جع آمدند وسخنانی کفتشد من آن سخنان زا قانون میدا‎ 
سقراط - ای کال یک‎ 
 هتنلا کالیکلس-‎ 
سقراط - بسیار خوب جان هن دیز زقانی نود که نی برده بودم که‎ 
درذهن تومعنی‌تواناثی چدت واینکه در ال کردن پافتازتی میکردم‎ 
از آن بود که میخواست عقیدة ترا بیقان بدانم | کنون شکار است که تو‎ 
| عقیده تداری که دومرد بهتر از بك رد‎ 
۱ 


ت 
س‌دانشمند خرافی‌نداررم | کنون عقيدة تواینست؟ 


۱ است وبند کان چون پیرومندتر 
ر تو همست بهترند یس چون بعقيده تو بهتر و تواناتر ناگ معنی نذارد 
مطلب را ازسر بگیر وبکو به بینم بهتر درن تو چه معتی دارد همنقدر 
در تعلی تخود قدری مهربان نی باش تامن مجبور نشوم که از آن بگذرم. 
ی - ای سقراط حرا دست میالداژی.. 
قراط چنین نست و من ان زیتوس دا بکواهی میگیرم که 
چند دهقه پش تو آورا وسیله کرده حرچه خواستی مرا دست انداختی 


۱۳۵ 
اکنون بگ و کناتیکہ توآ ھا دا بهتر میدانی کیستند ؟ 
کالیکس -کتانی که بدشتر ارزش:دارند 


دک 


سقراط - تمی بشی که اينها هم الفاظ ائات او چیزی تگفتی ؛ آبا 
مقصودت اداست که بهترین وئوانا ترین‌م‌دم خردمند ترین‌مردم میماشند 
ع 
با مقصود دیگر داری ؟ 
الک - یقن الت بشداکه مات مردم را میگوم و شکی در 


م ات یر سعد تو یار اتفاق میافتد که بك عرد خردمند از 


هزازان رد ببخرد تواناتر است و از افر ماروا بودن و از دتگزات 


فرزمان بردن سزاواز است و آنکه‌فرمان میدهد بهرهاش باید بیشتر باشد ؟ 
کالیکلی - الیته چنین است وعقندة من اینست که حق طبیعیآهست 
که خردمند بر ببخرد فرمان روا باشد وبهره بدشتر برد - 
سقراط - ایشجا درنگکن جواب این سوال را چه میدهی ؟ پندار 
در خلی مائند نج کروهی کرد آمده تاقیم با توشه و مشروب فراران 
ان و یکی از ما طبیب 


بی دبکر ناتوان تراست واز بعضی توأناتر 


وع‌خمان گزنا گون باشیم بعضی رومد برخی نا 
است و بایتواسطه باآتکه 


سررشته دارد آ نا شکی هست در اینکه آن طبیب 


ازاین چیزاها دشر 
چون از ما همه داناتراست دراینْ هنكام بهت وتواناتر از مه است ؟ 
E ES‏ عدستت . 

EA‏ چرن هدر است [ا بایذ از توحه ها بهرم بزر گنر برد 


سرور است باند آنها زا غنکند و هشکام صرف کرد بیش 


با چون سرور 


ازدیکرآن بعصرق خود فرساند مبادا زبانآبه بیند و از بعضی پیشترببرد 


4 


AM 


ا a‏ 
ایی کر ورا ا 
بهتر است از مه کمتر بهره خواهد برد آ با چناق نضت ؟ 
1 - گفتکو از توشه و هشروب و طیب میکنو و هزا رگونه 
باوه میبافی اینها چه ربطی بمطلب دارد ؟ 
5 7 
سقراط - بسیار خوب آ نرا که تو بهتر مىدانی یا 
7 تر و بهتر میدانی ۲ با خردهند تر هست 
کالیکلس - البته هست . 
قراط ے ابا اڈعائ تو این نیسث که او باید بیشتر پھر 5 
ا ید بیش هره یرد .و 
کالیکلس - توشه و مشروب را نکفتم . 
tê‏ ا 
۷ سقراط - داستم شاایدجامه را مینک و گی ن آتکه دزیارچه بافتن 
TE‏ ار چهاب 
از ر دست تر است باید بزر کترین ذا رار بر کند وپانچاه‌ها 
قراوان وفاخر درشهر کردش نماید؟ 0 
کلیکلس ۔ داستان جامه و ردا دی گر چست ؟ 
قراط - از کفش نیز البته.1: 7 
سقراط - از کفش نیز البته آعکس که در کی دوزی زبردست ج 
3 1 ارو 
بهتر است باد بىشتر بهره داشته باشد و کے ۳ و 
رز باشد و کفشهای بر ر کی و فراوان تی در 
5 
یکل - حالا دیک توب تکنشن شد سقاهت روی مفاهت با 
0 ناوا 
E‏ دبگری را درنظرداری ‏ شاید متلا مبخواهی بکود 
بر ڑ کر دانا و فرش نآ ا 
برزگر د ودرستکار باید بنش ازدیکران تخم اجه باشد ودر رس 
خودفراوانسفشاند؟ a‏ 
کالیکلی - وار مان سخنان یاوه را میگوئی 
مقراط .| ری مان سخنان و مان مسائل را تکر از عیکنم 


-۱۳۷- 
کالیکاس - بخدا آنچه میکوئی داستان کتش دوژ و بافنده وآشیز 
رطا انت سکن ها که درا ها ثیتت < 
سقراط آخر بگوآنکه تواناتر و دانعمند تر است بعقيدة تو ازچه 
چیز بش از دیکران بای بهره برد نو به بشن من کوش میدهی نه 
خود سخن میگوئی . 
کالیکلس - هن که دبری نت سخن میگوريم ال چون ازتواناترین 
عردم گفتگومیکنم مراد کفش جوز وآشپز نیست منطورم کسانی‌هستند 
نز اادازه متکنن هم دانا هستند هم 


اسطه ضعف 


که در آمور علکت سرت دارند 
ولاو رن که آتجه زا یت کرده اند متوانشه انجام دهند و بو 
نفس اژ معتکلات کار تمبگریزند - 

سقزاط 2 ائ کالیکل ی والاهقام نامان سوزهعی که مکی 
چه‌انداژء باآنکه من پوذارم فرق است یمن سرزش‌هیکنی که هواره 


| بتودارم که هیچگاء در یك 


موطوع بك سخن وا کو حرفب کو ئی کاهی بهترین و توأنترین مد 
پرومندان زا میدانی وکاهی خرد مندان و اکنون چیز دینک میگوئی 


ات زات عر زامن باد تکلیف را معلوم کرد 


یت دلاوزان را بهتروتو 
وخ گآ اترا که تو بت و توانتر میدانی چه کساشد و از چه 


جهت است ؟ 
کالیکلن ساباژ مییگو نم کساییکه در کار های عامه داناتر و دلاورتر ند 


آنها سززاواون که قدرت داعتهباستد و آتها بیش ازدسگران بابد بهرد ببرند 
یعتی فرماتروابان بیش از فمانیرران» 


قراط بسیار خوب اما تلبت بخووتان چه نظرداری آ با فرمانروا 


1 


۱۳۸ات 
هستند نا قرماتر 4 
کالیکلس - متصودت چست ؟ 
مقراط ‏ مقصودم ابنتتآبا هر ی ازایشان برخوّد فرمافروا خت 
با نسّت وشاید عقندة تور اود خود ذ 
۷ ابد عقیدغ تو انتشت که بزخود فزمانر وا یودن بیقایده است و 
تنها فرمانروائی بردیگران امیت دارد . 
کلیکلس 2 فرماتروائی برخود را چگونه میدانی ۽ 
قراط ستبارساده وشا 3 
1 اا اده وماتند همة کس بهنی چنون هیدانم که هرد دانا 
و خود دار باشدو بر آ رزوها ووا خود فرعاتر وا 
هرا رهوسهای خود فرانروائی کند.. 
ا ٤‏ 
لیکنن - آدم خوبی حستی ای سقراط ین جردم را که خود دارو 


دانامیخوانی احتانند . 


ی‌میداند که من ازاحنقان گنتگونییکنم. 
کالیکلی - درست بدان که ۳۳ 


دیگری است ۶ کن 
طبیعت اشت که 


ست فیړوز باشد 3 چنین تست زیبانی داد برحسب 
3 هن بی یرد برع تو بیان مک نی بای این کہ 
ند گاتی‌اضان خوش باشد هوا وهوس خودرا بتخای ابشکه خغه کند بابو 
مر اندازء شدید باشند بتواند بدلاوزی و دانائی خود اا 
ی و یمراد خویشن برسد اما الیته این مقام دست رس شمه 
و از یت چون عامه شرمنده‌اند ازایشکه مانند آن ادجاس 
1 نشد بشوند برای اینکه نا توانی خود دا پنهان کنند ,انها نترزنش 
مینمایند و ناپرهیز کاری دا کین میخوانند و چنانکه پیش کت 
۱ ا مردمانی را که طبعاً مستمدند متهور از چون 
خود تمقواند آرزو های خویش را بر اورب از کمال دون متی لاف 


۳۹ 


دادگری میژنتد آخر ببی ن کسبکه پسر پادشاء است یا 


بی‌بشد که بفرمانروائی و جبّاری و قدرت تمام برسد 


از خود داری و 
در خود توانائی ‏ 


آبا اگرهلادنت حکیمانه نش بکیرد منتهای تنکه وزیانکاری فدست؛ 


عرد بتواند ازهمه نعمتها همتع شوه وهیتچکس بر مانت او قادر نباشد 


آنگاه قانوق عردم وکنتگوها و سر زشهای ایشان را برخود فرماتروا 
کند ؟ چذ نکن ی که نتواند در شهر خود که آتجا حکومت هیکنه و 
ایشکه پای بشد دا دگری 


است النته تبرء روزخواهد بود ای سقراط حقیقتی که 


بدوست خود چیزی زیاده بردشمن بدهد بسیب 
و خود داری شده 
تومنجوگی انت زن د کانی بدلخواه و اختیارداری وکام انی که پدشرفت 
کند فروزی وفضیلت است باقی همه نقشهای فریبنده ومیشی برمو أضعه‌های 
روم نو خالف طبیعت و وج و سفاهت میباشد ۰ 

سقراط - ای‌کلیکلش بیاتی که کردی دلیرانه و صادقانه بود پاك و 
روش نکنتی آتجه را دیکران دز دل دار اما جرأت تمیکنشد بنگوشد 
خواحقن من ازئواشست میجکونه تنل تکنیتابهتزین دوشن زتد کی 
براستی برما معلوم شود ین بکوآبا سقيده توا گر کسی بخواهد چتان 
باشد که این با وا وعوش خود بهیچوجه تباید چننگه کنذ پلکه بر 
آورده تماید و فلت 


کن با آنها را پروداند و بهر وله باشد بر 
همان است ؟ 
کالیکلسی - آری سخن عن همین است : 
سقراط یس این‌سخن نیهوده است که میگوین د کلافیکه اختیاجات 
ندارند خوشند ؟ 


علیکلس - آری زیر کر آن سجن داست باشد سنگها وحردگان 


اناما وا جات ار 

مقراط- اما آن زند.گانی که توبرای ها وف کردی اهراس:دارد 
وهن در این اندیشه‌ام کهآ با اورپینش حق ندارد که میکوید «از کنجا 
ععلوم که زند کافی مر کے وم ہک زند کانی نیعت وشای د که درواقع 
ماد گانیم:. روزی من‌ازدانتمندی شنیدم که زند کانی کنوتی‌مام که 
است‌وتن ما گوراست و آن جزئی از روان که تفسانیات درآن چا دارد 
طبعاً تاع حر کات مختلف مباشد و بکی از داستان سرایان خوش قوق 


اهل ابطالیا با سقلیه بودم است چناس لفظی بکر بردو آن 


جزء از روان راکه مطیع و جو ا 


است تم نامیده_ و بی جر دارا 
ناحرم خوانده‌است ومیکوید آن جزء از روان دریخردان چون پابندی 
م ندارد و تمیتواند چیزی راتگاه بدارد مانند خی است که سوواج. پاشد 
و اشاره است باینکه از بز آوردن آرژوها سم تمیشود و برخلاف عقیدء 
تز مبگوید در يرای آخرت یعتی در عالم نا ی تم روززتر ازهمه کی 
لین ناحرمانند و حکومند بایشکه با غزیال آب بکشند و در خهای بی 
تك بریزند در صورتبکه هيچيك ازاین ذو طرف آب را تگاه تمیدارند. 
کسبکه این چیزهارا برای من تقل میکرد مسگفت گویندة این داستان 
روحآن بیخردان زا بغزبال ماتئد کردء است زرا که پر ازسوراخ است 
و بسیب غفلت و فراموشی هیچ چیزرا درخود نگاء تمیدارد این تشببه ها 
وقمثیل ها البته غریب مینماید اما نمایس خوبی‌است از آتچه بوسیلة آن 
من میخواهم ترا اقناع کنم | گر بتوان که توتنیبرعقید, بدهی وازن د کافی 
تامانی‌را که شخ ص شمواره بانچه دارد قانع بائد و زباده تطلید یر نرو هتر 
پدآنی از اینتکه بی لک باشی و حیچیکاه از هوا و هوس سیر نشوی با 


6 
غرمز من حاصل شدء است ؟ آنا تعیب رأی دادی و اقتاع شدی که اشان 
ش‌ 


در زن ت کی ساهانی خوش تر ات ها د رامائ و آشقشکی یابیشت اقات 


دیک عم که بخوانم ترا تکان نخواهد داد؟ 


کالیکلس - فرض دوم صحیح است ۰ 
قراط - مان حاعت‌تمثیلدمگرهم دارند ونوع زن دگاتیمرد کم 


و شخص بی قبا و بشد را تخبیه عیکنند بال دو تق رکه هز یكتخهای 
مار یاو ھان اون مرست و پر از بده و اتگین و شیر و فد آن 
که همه کمیاب و بربها عساشند وبدست آوّردنآنها دشوار 
و یڑا زت است اقا همیتکهخها پرشد: د کر چبرئ ب رآن عزود:باید 
کرد و از .این جهت صاحب خم آسوده است. آمت دیکری .نیز 
ماند اولی رح مُسکثناو آن چیز ها را بست میآورد اما مهای او 
تادرست است وآب از آنها دره‌برود وصاحب اخ حبوراست شپ و دوذ 
مععول بر کرد ن اباد وکر ان نها حروممیمانداوالیندو 
1۳3 کار است بعقیدۂ تو کدام 


تفر بدرستی مانتذ عرد حکیم و شخص نا پرهیز 
7 خی - فاد که 
بت از این ذو خوش اند 1۶ با عوفق شدم که به بیان خود ترا اقتاع کنم 
: زندگانی بقاعده بهتر از یھ اسیت؟ 
که زندگانی بقاعده بهقر از بیقاعده ۱ 
J‏ - موفق نشدی ای سقراط صاحب خهای درتت هیچگونه 
۹ ن آنرا ته ال سشتگته کرد 
عم ندارت وحنین زد کاتی بودکه مننآتر | تشبیه باحوال اکردم 
عمش که خها بر شدا گررنج نداردشادی‌هم ندارد | نجه خوشی زندگانی است 
آنس تکه هرچه بشتر بتواند در خم برزبزد ۰ 
قرا - کر بخواهند در خم فراوان بزیزند منک تباید درزها و 


سوراخهای خم بسبار و فراخ باشد ؟ 


کالیکلن ا البتة 

قراط - یس آن زن د کانی که تو پيشنهاد میکنی زند کانی سکف 
یا مرده یست اما زند گانی مرغابی است بهر حال ببکو به بیت مقصود تو 
چینتآ این ت که اشتھا خوست وچون شش گر سنه عد باذ بو رو؛ 

کالکلن - نقین اشت* 

شقراط ے و همچنین تفنکی خوبست و چون تشه شداباید بوشد ؟ 

کالیکلس - درست است وهمچنین جمه خواءشهای دینگر خویست و 
بای آنها رابر آورده تمود و خوشی یافت و سعادت همین ات : 

سقراط - بسیار خوب عزیز من برهمین پایه بمان و شرم رو حباپیش 
میاور اھا بدان که متهم نباید بخود ترس و حجب واء بدهم و اول بکو 
به بینم آیا جرب و خارش داشتن زند کانۍ خوشی است و خوبست که 
شخص بتواند خود را فراوان بخارد وععرخود را بخاراندن بگنراند ؟ 

کالیکلس - عجب سخن یاوه منگوئی ای سقراط و درحقیقت مانند 

مقراط - غورجیاس و پولوس ازسخن من سکته خوردند وشرم نیز 
کردند ما تو ای کالیکلس چون دلیری ته سکته میخوری نه شرم میکنی 
پس جواب بکو . 

کالیکلس - بسیار خوب پس مبگویم که این خود خاراندن تیز 
زند کانی خوشی است : 

عقراط - کر زند گانی خوشی است ن سعادت است؟ 

کالیکلس نشك ندارد . 

سقراط - آبا فقط سر خاراندن خوش است با بايد سئوال خود را 


ات 
بسط دهم ؟ فرض کن همه پرسته‌ائی که در دبال باید پیاید کردم و 
باید چواب بگوئی برای ایتکه سخن کوناه شود بك جا میپرسم آیا 


زند گانی فسق و فجور ز تنگن وتبرہ دوز یست !]با جوآت‌داری 


بگوگ یکناکة چدن زنط کانی‌منکنند اکز آ تجه زا میخواهتد فراوان 


داشته باشند فیروژ و سعیدند ؟ 
کالیکلس - ای سقراط شرم تمیکنی که چنین سخنها میکوئی ؟ 
مقراط گناہ آن باکنت ؟ آیا با من است باب آتکه با کمال 

1 سکوید تمتم به رکونه باهد او ی انت لقایل تاقار بد را 

آسود گی میگوید تمتع به رگونه باشد خوش ات و لذایق نیو بد ر 

فرق تمبگذارد؟ یس درت کو به بت براین اذعا باقی هشتی که لذت 

عبن خوشی است با تصدیق داری که بعضی لذتها خوب و بعضی بد است؟ 


اول خود را نکرده باشم عنکر 


کالیکاس - برای ایشکه نقض سخن 
تمیشوم که ابن هردو باڭ چیز است و بر اڈعای خود باقی هستم . 
قراط ای کالیکاس اکر موافق عقید؛ حقیقی خود خن تگوتی 


پایة الی که بر آن بودیم خراب میشود و دیکر کن نخواهد شد من 


کالیکلی - تو خود چنین میکنی ای سقراط. 

سقراط -منهم اکر بکنم خطاست ما ای کوست گرامی تام کن شاید 
چنین نباشد که خوشی و سعادت با هر لذّتی موافق باشد زیرا گر چنین 
باشد نتایج زشتی که من بان آشاره کردم و بسباری دیگر نلچار از آن 
سین 

کالنکلی - ای سقواظ امن عخندع نت 

سقراط - فی الواقع برسخن خود باقی هستی ؟ 


کالیکنی- البته : 

مقراط.- از ابنقرار در حقیقت بابد مین پایه مباحثه کنیم ٩‏ 

کالیکلسن لاف کر عفینگ - 

سقراط - پسیارخوب چون چنین‌است بوال من جواب سویح بکو 
آیا تصدیق داری که چیزی هست که آنرا دانش مشامند ؟ 

کلیکنی وی + 


سقراط و چیز دیگری هس ت که | نرا دلږۍ خواندی ؟ 


ری بکلّی تفاوت دارد . 
۔ | کنوت بکوآیا لذت و داش بك چیز است با با جم 


ل بی - ای مرد زبردست بین اس که با هم تقاوت دار . 

سقراط شجاعت هم با لذت تفاوت دارد ؟ 

کالیکاس - واضح ات 

تراط - بس فواموش کت که کلیعل ی که آز فاخب آخرنوس(۱) 
است مدعی‌شد که لذت باتیکی ربك چیزاست ولیکن دأنش ودلیری با هم 
متنارت‌آند و با یکی هم فرق دارتذ . 

کالیکلس -آ باسفراط که از ناحي هالوبکتی(")است مشکراین معنی 
حت یا یت ٩‏ 

سقراط - آری منکر است اما بگمان من کلیکلس هم چون عفیدة 


Alopêcé (1) Acharnes (1) 


هو 
خومرا درس ت کاوش کند تک ر خوااحد خدپس یکو با فروژی وتره‌ووزی 
دو حالت متضًاد نستند؟ 

E EE 

سقراظ - اکرمتضادندآ یاهمان سبت را بیکدینگرندارت د که پیساری 
| دارند زیر آهچه‌من میدانم مکن عست عخض در بك عنشگام 
عم بیمار وهم تن درست ناشد و چنین نمنتوان هم بیماری را ازدست داد 
هم تشدرستی را ؟ 

کلیکلیی -متصودت چست ؟ 

سقراط-عر قسمتی وا یکنه مخ جوز هر عضار میک معا ینم 
عمکنن+است عاخوش شود اوآ نرا چم درد گوند ؟ 

کالیکلی - شنگی فیست . 


سنق راط - ف را عقوت آن چتتم سالم تست ؟ 


گرچشم درد را ازخود مور کنیم با ات چشم 


رچتم 
مک است این هر دو حال وا يك هر تبه ازادست 


سقراط - حر باك از این هو حالت میاریدو :نشو بت هی ود ؟ 
کالیکلنی توافت . 

سقراط ]با شمف و قوت هم چنین تدت ؟ 
کی ایی 

سقراظ -شتاب و درنکك هم چتین است* 


کالیکلس - البته . 


س 
سقراط - خوبی وفروزی بادآ نبا بدی‌وتیره روزی را چه‌میگوئی 
آیا انها هم بنوبت دست میدهند و از دست مبروند ؟ 
کالیکلی -آشکار ات : 
اکردیدیم کی بعضی چیزها را در ك هنکام بدست 
میآورد با ازدست مبدهد روشن‌است که آن چیزها تمیتواند هې خوب و 
هم بد باشد آبا دراین باب موافقیم ؟ پیش از جواب کنتن تأمل کن . 
کالیکلی- کال مواقم . 
سقراط - پس بر گردیم بسخنهای پیش در باب گرسنکی چه کفتی 
آیا خوش آیند است یا رنج انت :خود گرستتکی را عیکویم . 


کالیکاس - میکویم کرسشگی رنج است اما چون شخ صکرسنه باشد 


سقراط پس 


خوردن خوش آیند است . 
سقراط - میفهمم اما بطورمطلق کرسنکی رنج لیت .هنت ها فدست؟ 
کالیکلی - آدی رنج ا 
سقراط - شیک هم چنین است . 
کالیکلی - بسیار . 


سقراط - باز هم بیرسم با تصدیق میکنی که هرحاجتی وهرخواهشی 


رقج ؟ 
۳۳ بسوال نداری . 
سقراط - بیارخوب اما درحال تشنکی مبتوانی بگوئ یکه توشیدن 
خوش ایند دست 
لت کی اک 
سقراط - اما تصدیق میکنی که تشنه بودن الیته رنج است ؟ 
E GEE‏ 


اکر ۲ ا 


اینست که نوشیدن دفع حاجتی است ولات است ؟ 


ار 


است و میلوشد هم رقج عیبرد هم لذت 
در بك هتگام در بك جا دست میدهد 
باب نظری تدازم درست هست با تست ؟ 

SRE EE 

قراط اھا تو مبکفتی که در بك هنگام نمیتوان هم خوش و هم 
فاخو بود؟ 

کالیکلس- | کنون‌هم میکويم . 

سقراط - از طزف با تصدیق دار ی که در بك تکام میک ات 
شخص هم لد اشته باشد هم رنج ؟ 

کی 2( 

مت وی 


از خوبی است . 


کالیکلس - من از سغسطه ای تو چیزی نمیفهم - 


سقراط -خوب ھی فهمی اما خود رابنادانی مبزتی یس باز 
الک 


انجام این باوه‌ها بکجا میرسد ؟ 


ES 
بانتجا میرسد کت و که بر من عیب مر گیری مملوم خواهد‎  طارقتس‎ 
شد چه مرد زبر دستی‌هستی آبا داست نیس ت که چون تعشکی رقم شد‎ 

دیک کنی از نوشیدن ان 2 

کالیکلس - نمیدانم چه میخواهی بکوئی . 

غورجیای - ای کالیکنس چنین سخن مگوصالاح در ایشت که جواب 
بکوئی تا این مباحثه به شچه برسد . 

کالیکلی ا خر ای غورجیاس این قراط همان سقراط است هیوارء 
چیز های کوچك بدمعنی میی رسد وجدل میکند:. 

غورجبای ب چه باك است؛ توچه کار داری که سوالهای او چکونه 
است بگذار هرچه میخواهد ببرسد . 

کالیکلس - بسیارخوب ای قراط | کنون که غورجیاس براین عقیدء 
است پرسشهای خرد حقیرخودرا یکن . 

سقراط - ای کالیکدس توحردی فروز هستی که پیش‌از آتکه باسرار 
کوچكآشنا شوی باسرار بز روک آشنا شدی من گمان میکردم این روا 
سا رح بهرجا رسیده بودیم ازمانجا مطلب راجیگیريم,یس:بگو 
ببیشم آیبا.رامبت تیست که هر کي چون از تتنکی رهائی یافت لت 
توشیدن هم از دستش میرود؟ 

کلیکلس -آری . 

سقراط - در گرسنکیبو خواهشې ای دی کرحم چنین است که چون 
آنها رقع شد لذت هم میرود ؟ 

کالیکلس - درست امت 


سقراط-پی رنج ولدّت بااهم نست میشوند)؟ 


-۱2۹- 

قراط اها خوبی و بدی هر دو بك هنکام ست نمیشوند پدشتر 
ایترا تصدی یکدی با حالا هم تصدیق داری ؟ 

کالیکلی - تسدیق دارم چه تیجه میخواهی بگییی ؟ 

سقراط - نتیجه میکیرم که خوب و خوش آپند یك چیز تیست و 


مجنین بد و رت E‏ نت زیر که خوش آیند و دنج 


دريك هشکام مبتوانتد معدوم شوند اما خوب و ید هردو دریات هنتگام 
ازمیان تمیروند چون طبیعتشان تقيض مکدیگر پک اک یی ج نه کن 
است خوش آبند را با خوب و تا مطلوب را بابد کی بدانیم ٩‏ اکتون 
اک رمیخواهیمطلب را ,مور ت دیگر درمیا ود ومطالعه میکنیم و کمان 


که باز حققت باتوموافق نخواهد بود پس هنم چه میگونی 
است که در 


من اشت 
ب وا که كت میشواتی نه ایشبت که بسبپیکی 
آنها هت وهنجنان با خواندن اشخاص زیا آبا بواسطة زییائیآتها 


23 8 ۳ عرد نك آنست که خردمند و دار باشد. 


کر خلافی تست 
سقراط -آبا نعده اس تکاهی از اوقا که کود کی را به بینی که 


رم عقل است اما شاد مسماشد ؟ 
کلیکلس -آری 
سقراط -آبا مردی دا دییده‌ای که بی عقل وشاد باشد ؟ 
کالیکلس - منظور تو چیست 
مقراط - بمنظور من کار نداشته باش جواب بده - 


-۱9۰- 


کالیکلس - آری ۔ 


سقراط - آبا مرد خردعند بدشتر شاد و اندوهت‌اك مشود با مرد 
بی عقل ٩‏ 

کالکلی کان یتک مبان آنها قرق سار بأشد . 

مقراط - بسبار خوب ابا درجنکک مرد بندل دبده‌ای؟ 

کالیکنی - الیعه.. 

اک رده یور 


ل چوت دشمن‌را فراری دیدند کدام بك 
مشر ئاد شدند ؟ 

کالیکلس - بگمانم هردو شاد حدند یا اگر کم و بیش داتت‌تفاوت 
بسیار نبود 

سقراط - تفاوت اهمیت‌ندازد درعرحال ببدل هم شاد شد ؟ 

کالیکلی - بسیار هم شاد شد . 

سقراط - بی‌عقل عم گمان دارم شاد شده باشد . 

کلیکلس -آری ۔ 

سقراط - اما حشکامی که دتمن رو میکند آبا بیدلان به تنهاتی 
افسرده میشوند با دلیران هم میشوند ؟ 

کالیکلس - همه افسرده مدشوند : 

سقراط 1 همه يك اندازه افسرده میشوند. 

کالنکلس - شاد که بیدلان بدشتر افنرده شوند . 

سقراط -آیا بیدلات هنگاهی که دشمن پشت میکند 
تمی شوند ٤‏ 


بدشتر شاد 


o 

کالیکنی اد 

سقراط پس خردمند و بیځرد دلیر و ببدل همه میت وانند شادو افسرده 
شوند و بعقیدة تو تقر با همه بکسانند جزاینکه شاید بیدلان بیش از 
دلاورآن شادی واقرد گی دارند؟ 

کالیکلی -آری ۔ 

سقراط اما خردمندان ودلاوران نيك‌اند و بدخردان و بی دلان بدند؟ 

ES 

سقراط - بغابر ین نیکان وبدان تقربباً مکسان‌شادی واندوه می پنتند؟ 

کالنکلی - مواق 

سقراط - تیکان و بدات تقریباً یکسان نيك و بد هستند و بدان 
اندکی بهتر ار تیکان ؟ 

کالیکلس - بخدانمیدانم چه «یخواهی بگوٹی . 

سقراط - هگر نه تومیکفتی که نیکان بواسطة چیزنيك نيك هستند 
وبدان بوادطهٌ چیز بد بدند وچبز های تيك لذایتند وچیز های بد رنجها 
میباشند ؟ 

کالیکلس - آری کفتم - 

سقراط - پس وقتیکه شخص شادی می بنند چیزی تيك دارد بعنی 
لذت ؟ 

کالیکلس - واضح است ۔ 

سقراط ‏ و کسبکه شاد است بواسطة داشتن چیز فيك نيك است ؟ 

کالیکلس -آوی - 

سقراط - از آنطرف وقتبکه شخص رتج دارد از آنست که چیز بد 
دارد که آن رنج است ۔ 


_\er_ 
. شك نیست‎  سلکیلاک‎ 
سقراط - و تومیکفتی کانیکه بدید بواسطة داشتن چیز بد استآ با‎ 
کنون هم بهمان عقیده باقی هستی ؟‎ | 
ری‎ 
سقراط - پس نیکان کسانی هستند که شادند وبدان کاتی هید که‎ 
ونج عییرند ؟‎ 
 هتیلا‎ - کال کلی‎ 
سقراط = و اکر این عم و شادی شعید ناشد بیشتو ند با نیأكه‌اند و‎ 
 هشاب یکسان بد و تيك‌اند اکرغم و شادی آنها برابر‎ 
: کالیکلس -آوی‎ 
سقراط - و میکنتی غم و شادی در خردمندان د بیخودانو دلاوران‎ 
و بیدلان تقریباً برابر است و شاد که در ترد بی‌خردان و بییلان اند کی‎ 
 دشاب بیش‎ 
. کالنکلس -آری هیکفتم‎ 
سقراط - پس! کنون] نچه ازاون گفتکوها برمیابد بطورخلاصه بام‎ 
. بجوئیم زیرا چنانکه گفته اند تکرار و باز ده چیزهای زیا خوست‎ 
٩ کفتم خردمتدان و دلاوران خوب اند چتین تست‎ 
کالیکلی ا‎ 
3 سقراط و بیدلان و بیخردان بداند‎ 
کاک -آری.‎ 
سقراط - وآنکی که رنج میبود بد است ؟‎ 
: لیکن + باچار‎ 


سقراط- وغم شادی برای نیکان وبدان :کان است وشاید که بدان 


اید کی بیشتر داشعه باشند. 


کلیکلی -آوی. 


سقراط از اینقوار بدان, حر خوبی و بدی با تیکان بوایرتد یا ایی 


اند کی بهتر بآ بااز آن مقتمات این نتیچه بر نمیا ید ؟ ه رگا هکفته باشیم 


چیزخوشآبند وچیزخوب یکی استآ با این نتیجه جتمی تست ؟ 

کالیکسی - ای سفواط دیری است. من سخن ترا میشنوم و هرچه از 
حن میخواهی‌موافقت میکنم درحالتکهمواره میکویم که بمحض ایشکه 
کسی‌باتو جزّئی‌موافقتی کند تومانن کوه کان آتر امی‌گیری وشاه میشوی 
آ یا درحقیقت تمیدانی که ته من ونه هدچکس فراموش نميکنيم که‌میان 
لذایث فرق بتارم و برای۲ نها کم و بش قدر قائ شوم ؟ 

بقراط _ ای کالیکلی عجب حیله باژی و با من مانند کودکان باژی 
عبکتی وبرای فریب دادن من کاهی باك چیزمبگونی وکاهی چیزهمکی 
لا من دو آغا ز گنان کردم توخوش داعته باشی که مرا بفر سمی ویر 
ترا دوست خود میدانتم | کنون می بهش در اشتباء بودم وچاره جز وخ 
تدارم و باید هرچه بمن میدهی‌مانرا بیذیرم پس | گوفلط نکن | کنون 
سځن تو ایکست که لذایث خوب و بد دارد؟ 

کالیکلس ادى . 

سقراط -آبا لذایذ خوبآنها هتن د که سومتدندولذا یذ بد آنهاکه 
ژبان دارتد ؟ 

کالیکلی - همین است - 2 

قراط - سودمند آنرا میدان ی که خیری میرساند و زیان دار آترا که 
ری میرساند؟ 


کالیکلس - عقیده من اینست . 


o 

سقراط ‏ به بینیم از ابن چه مراد داری لذا بذ جسماقی را که چند 
دقبقه پیش از آن گفتکومیکردیم بمنیلذایذ مربوط به خوردن ونوشدن 
را مثال بباوریم آیا از آن لنای نها را که سلاعت وقوت و عزابای دبگر 
بدتی میدهند خوب میدانی و آتها را که اثر حالف می بخشد ید میتامی؟ 

اکن جنان ات 

مقراط - رتجها هم بهمین کیفیت بعتی خوب و بعضی بدند؟ 

کالیکلی - البته . 

سقراط - ولذاین خوب و رنجهای خوب را بابد ترجیح داد وطالب بود؟ 

کالیکلس -آشکار است ۰ 

سقراط - آری | گر بیاد داری‌من وپولوس در کنتکوثی که د 
موافق‌ندم که درهر چیزرفتا رخودرابایستوچه خوبی‌تمائیم] با توهم باما 
موافق هستی که آخرین غابت اعمال ما خبراست و در ه رکاری غابتهای 
دیگر تابع خیر میباشد و خیر تابع آن غایتھ ا یست؟ آیاتو هم رای 
خود را بر دای ما دو قفر اضاقه میکنی ؟ 

کالیکلس ا 

سقراط - پس شخص خوشی را برای خبر مبخواهد نه خر را برای 
خوشی ؟ 

کالبکلس - بقن است . 

سقراط - آکنون به بینیمآ با هر کس از میان چیزهای خوش آشد. 
تمیزمیدهد که کدام خوب و کدام بد است یا در هر مورد بصیرت خاص 
لازم است ۶ 


کالیکلس - بعیرت لازم است . 
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بیاوریم که در میان صنایع حتاف بی فط لذت را ودد 
وجز آ ن کاری ندارند و از بهتر و بدتربیخبرند ولیکن بعضی نيك و بد را 
نظر دارند و از جله صفای ع که لت راونت 27 

آن فقط عمل است و فن حقیقی تست و مقابل است با فن طب که من 
آترا ازنتون مربوط ب‌تیکی میدانم. حال ای کالیکلس ترا بخدای دوستی 
که مرا بازیچه ماز و بسژالهای مرت سرسری و حالف عقیدۂ خود 
جواب مکوسخن مرا هم هزل تصوّر هنکن زیرا که هی بننی که آ نچه ما 
در آن کنتگو مبکنيم چه موشوع مهتی است وچقدر شایسته است که 
مر‌دمان کم قکر را هم باندیشه آورد زبرا سخن در ايشت که چه نوع 
زن د گانی بابد اختیار کنیم آن زند گانی که توبیشنهادمیکنی که‌عبارتست 
ازایشکه برای مردم سخن بکوبند وخطابه بیاموزند و سیاست را آنسان 
که تما اموز مبکنید بکار دارند با آن زند گ‌انی که من میم که 
بحکمت میپردازم ومبخواهيم بدانیم این‌زندگانی ب رآن‌چه برتری دارد 
وشاید هتر آن باشد که چنانکه من میخواستم] نها را از بکدیگرامتباز 
ده یی از آنکه امتیاز دادیم و موافق شدیم که این دو نوع ژندکانی 
با هم فرق دارند بحث کنيم از ایشکه فرق آت چست وکدام بك را 
باید بر گزید اما مکن اس تو حنوز درنیافته باش ی که من چه میخواهم 

بكوم . 

کالیکلس - تھ هیچ دریافتهام . 


سقراط - پس‌میکوشم که مطلب‌رارودن کنم. چون من وتوباهم موافق 


شدیم که خوب و خوشآیند باهم فرق دارند و عکی جستجوی لدت و 


دیگری‌طلب خیراست‌وهر کدام بای حصول مطلوب خودر وشی‌دارند.:. 


اک و س 
تم دراین قدم اول بامن همراءمعستی با ته ۶ چه حیگوگی ؟ 

ر 

سقراط - ہس | کنون در کنتکوی که با غور جباس و پولوی 
تیرعقید؛ خوه را بکو کهآ با حق با من بود با نبود آنچه میکنت تقر یبا 
این بود که آتپزی درتظر‌من فن تست عمل وعادت است ولیکن طیابت 
علم و فن است و دلیل من این بود که طبیب چون بیس ار را میخواهد 
تمار کند اوّل طبعت او را حطالعه مشمایه و میداند که چه میخواهد 
بکند و برای چه میکند وبرای عمل خود دلیل میتواند بیاوره ولیکن 
آن دیکری که کوشنی او تنها بسوی لذت است علمی را حدارعمل خود 
قرار نمیدهد حقرقت لذت و آنچه را لذت از او حاصل میشود مطالعه 
ننموده دستخوش اتفاق‌است حساب‌وتماری در کارش فست وققط بواسطهة 
عمل بیاد عیاورد که برسبیل عادت چه بابد کرد و همان وسایل سعی 
میکند که موجبات لدت دا قراهم کند . 


آبا این‌بنظر تو زاست هیآ بد وا با درباره روان یز چنین 


تست که دو قم اعتغال هست نظبر مان که در تن کفتم که قسبی ازآن 


بباشد وفن است وقلدی دیگر در بشد خی يست 
و تنها وسایل بدست آوردن لذت‌را دنال میکند و نمی پرسد و نمیداقد 
کدام لدت خوب ات و کدام بد ومدشواهد هروسیله هست خوب با پد 
خوش آیندشود ای کالکلس من معتقدم که چنین مشاغل دز هست و 
خواء م‌بوط به تن باشد باروان با بر چیزدبگر گه تنها لّترابخواهد 
حاصل کند و در بند سود و زبان حقیقی نباشد منآترا خوشآعد گری 
میدانم آیا توبالین عقيدة من موافنی با آنرا ر5 میکتی ؟ 
کالیکلس - رد تمیکنم و مواقفت میشمایم تا گفتگو به تیج بوسداو 


غورچياي خشنود شود . 
بعراط بآ با این خوش آم دگری تنها سبت بيلك روان کار میکند 
یا نسبت بدو یا چندین روان؟ 
کالیکلس - تبت بدو با چتدین روان ۰ 
بقراط - پس مکن اس ت کسی بخواهد بكروهي خوش آمد گری 
کند وسود حفیقی آنها,را در بند نباشد . 
کالیکلس -چنین می پندارم . 
سقراط -با میتوانی بکوثی چه‌کارهائی ابت که این مقصود.را ډر 
نظردارد ا گر میل‌حامی من از تو سو الها میکنم بو ه رکناء بکادی 
برخوردی که بنظرتو داخل در این قسم:است تصدی قکن و کرته منکن 
شو پس بکوآبانی‌زدن از آتهانیس ت که تنها خوش یشدی را درنظردارد 
و چیز دیگر تمبخواهد؟ 
کالیکلس ,- چنین میدانم. 
سقراط - و همچنین کار های مانند آن مثلاً چنک زدن پر مجالي 
چتن نست؟ 
ایکا -آری 
مقراط با بایر جر کات کروءرقصند گان سر ودهائی که پرستند گان 
خداوند نارن مدخواتند همان کیفیّت را مشاهده تمیکتی آبا کمان 
داری که کینزباس (۱)پسر حلیس (") چیزی.را که بسستسمین خود 
میخنواند بررای بهبودی دادن آتهاست با برای خوش آمد؟ 
کالیکلس ‏ درباره کینز یاس شگی تیست وظار است.. 
قراط - پدرش‌را چه مکوزئی آربلهنگامی که راز مبخواند وراه 


۸۸6۱6 (1) Cinésias )۱( 
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آن چدکه مینواخت دریند خیربود ۲ هرچند خواهی گنت او خوش آیند 
هم نبود و مستمعین را آ زار میکرد در هر حال آیا کمان نداری که همه 
سرودهای چنگی و رقصی برای خوشآعد مردم ساعتة شدء آست ۶ 

ار 

سقراط - اکنون بپردازم بان قم شکفتآور از شر ڪه آن را 
خرا کدباس(۱امشامند کوشدء آن چه عنظور دارد و در چه راه سعی 
میکند آ با چنانکه من گمان دارم جزخوش آعدن تظری داد و آبا 
در بند آن هست که اکر در نزد تماشائیان چیزی خوش ما بد وسرور 
میاورد ولیکن بد استآنرا از ميان ببرد و | گرچیزدسکری هست که 


خوش آیند نیست ولیکن سودمند است آ با بخود رنج میدهد که آن را 
بسراید و بگوید هر چند خوت نبا بد ؛ بگو به پینم بعقیده ت و کویندة 
ترا دیاس از این دو روش کدام دا اختیار میکند 

کالیکلس - آشکار است که تنها خوت ند شدت ستماشائیان را 
حى خواهد. 

مقراط -] با قکفتن که انکارخوش آعد کری است و 

کک ا 

سقراط - | کنون ا گر ازتعرآواز وا هکت و وزن دا بردارند بجز 
سخن چیزی باقی میماند؟ 

کالبکس- نقان است که چیزی, نمیماند . 

ستراط - ]با جز اینست که روی این سخن بجماعت و بعامه است؟ 

کالیکلس - جز این تیست. 

قراط - یس شعرتوعی از نتن کفتن مامه لس 
La Tragédie )۱(‏ 
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کالیکلی - چنین مینماید. 

سقراط -سخنی است که متعلق بخطابه است 
عاع کار خطیب را میکند با چنین نب 

کالیکلس - کمانم ایشت . 

سقراط - پس این قسم شعر نوعی از خطابه است برای عى که در 
در آتجا رد ها و زنها و کودکان و بتدکان و آزاد گان همه بهم خلوطند 
و مایت این نوع خطابه نظر پستی داریم زیرا که بعقیده ما خوش 
ی چا 

کالیکلس ‏ چنن است. 

سقراط - اکنون به شیم بخط‌ابه هائی که بملت 
خهرهای دبگریدنی بمجامع آزاد گان متوجه‌است چه حال دا 
تو آبا خطییانی که این خطابه ها را میسرانید همه وقت خير را متظور 
دارند و حم ايان مسررف آنت که بواسطة مخن خود اهل شهر را 
بهبودی دحتد ؟آ با کمان نداری که آنها میخواهتد طرف توجه دم 
واقع شوند و نفع عامه را ذ تفت خی خود م کید وبا هلت 
ماقند کودکان رفتار مبکتند که آنها دا بازی میدهند و میخواحند نزد 
ابشان خوش[ ند شوند وکاری ندارند بایشکهآیا باین وسیله آتهارا بهتر 
با بدتر میسازند؟ 


کایکلی - این سوال جوابش ساده نیست بعضی خطیبان در سخن 


خود تفع مت را میخواهند واس اکر مانت که دو مینوی : 


سقراط سار وب با دق خطاه سای غیت کا 


آن دوقم خوش آمد گری‌است و رش تات و تنها آند دگری‌زتتاست 


ای را کی ها 


که سعی دارد روان شهربان را بهتر سازد خو 


e 

خواء فیاید اما آبا تواین قم خطابه هیچتگاء شنیعه‌ای؟ | کر کشانی 
میشتناسی که این توع خن میگ وازن بشقاب و اورا بعق بشناسنان . 

کالیکلس - نه درمیان خطیبانینزعا نکسیرافنیشتاسم که بتوتنمایم: 

سقراط - در میان خطیبان پیشین آبا کسی راسیتوانی فام پبری که 
از روزی که آعازسخنکوئیکرده احوال مدمآ تن وا بھجودی دادهتاشد؟ 
م نکه چتن خطببی را تمدشناسم . 

کالکلس - چه میکوثی مکر آوازه تمیست و کلس و کیو( و 
میلتیادس (۳)را نشنیده ای وبریکلس را که تازه در گذسته و تو خود از 
مستمعین او بودی نشناخته ای ؟ 

سقراط - ای کالیکلس اگر چنانگه اتو در آغاز میگفنی برآوردن 
هواهای تنسانی خود ودیبگران خوست حرفی‌ندام اما اگرچنین ندمت 
و آ تسا ن که بعد ما معلوم کردم و موافق شدیم بر آوردن خواحشهائی که 
ما را بهترمد ازد خوبت و برآوردن خواهشهائی که ها زا بار میسازد 
خوب نبست وعلم وفن حقیقی ایت درآ تصور تکدام بك ازآن خطیبان 
را متوانی بکوئی که دارای این شرایط بودند؟ 

کالیکلس - نمیدانم چه بکویم . 

ستراط - جستج و کن می بابی پس بآرامی ملاحظه کنیم به یآ 
هيجيك از آنها اینکار را کرد‌اند ؛ مرد درستکار که آنچه مبگوید پرای 


خر استآیاهیچگاه سرسری یخن مبراند بادرمه بباناتش مقصود معیّنی 


در نار دارد ؛ البته او هم مانند صنعتگران دیکراس ت که چشمشان بکار 


خود شان است و عواد و مصالحی که دارند بیهوده و بیقاعده بکارنمبر ند 


و درکاری که میکنند میبخواهند نقخة معینی‌را پیش ببرند. اا نقاشان 
Cimon )(‏ )۸001۵۵ 


,1۷ لو 

و معماران و کشتی‌سازان و هريك ازصنعتکران دیکر را که میخواهی 
ملاحظه کن خواهی دید که آنها مه اجزاء و کار خود را با کمال دقت 
ترتیب میدهند و چنان بامکدیکر ساز گار ومتداسب میسازند کهموعاً 
بدوستی‌و زیبائی بریا داشته متشو ند وچنین طبیبان و تربیت کنن د گان 
پدثی‌هم مائند کا نام بردب در موضوع کار خودشان که تن 
انسان است تناسب صحیح نظور میدارند وباین طریق زیبا مپسازند آبا 
در این باب موافقیم ؟ 

کی فو یکت 

سقراط - ترقیب وتناسب ماه خوبی‌خانه است وبی‌ترتیبی وبی‌سامالی 
سیب بدی آن مشود چنان تست ؟ 

کالیکلی - آری . 

قراط - در کشی سازی هم چنن است؟ 

r DE 

سقراط - در بدنهای ماهم چنین‌هست بانست ؟ 

کالیکلن - چنین است ۔ 

سقراط - روان‌انسان چه حاات دارد؟ با خوبی آن بسبب بی‌سامانی 
است عاسامان و تناسب لازم دارد ؟ 

کالیکلی - نظرب نچه پدشتر گفتي‌باید تصدیقی کرد که سامان وتناسب 
لازم دارد 

سقراط - حالتی را که در بدن از سامان و تناسب حاصل میشود چه 
منامتد 4 

کالیکنی - میخواهی بکوئی تفدرستی و قوت ؟ 

سقراط - هین است حالتی ,که در روان از سامسان و تشاسب حاصل 


U 


میشوه کدام آلت * سعی کن که خود آنوا ابی وماد آن دنکوی 
استمعراوا سکوئن : 

کالییکس - چرا موخود نمینگوئی + 

سقراط - کر میخواهی خیکویم توهمینقدر آئچه من خواهم گفت 
بکو که‌می‌پسندی نها گردمی‌پسندی بی‌علاحظه تقض کن یس مبگوليم 
در تن آحمی چون سامان باشد تندرستی باهمه صفات نبکوی دیگر امجاد 
میکند و آن تن را سالم مبخوانند راست است بانه ۶ 

کالیکلس - بسیار درست است - 

سقراط - سامان و شاسب چون ذر روان باشد قانون و نظام تامیده 
میشود و سیب پیدارش مردمات تبك و دربت‌میکردد و آشتآنچه 
عدالت و حکمت میگویند موافق هستی ؟ 

کالکلس - چنین باشد - 

سقراط - خطیبی که من مبگفتم بعنی‌خطیب‌تبکو و آنکه هیخو احد 
دارای علم و فن باشد بابد یاین چیزها چشم داشته باشد و مه سخنه ای 
خود را در هرمورد براین روش براند خواء از مردم‌چیزی بکیردباچیزی 
بدهد یکانه منظور او این خواهد بود که روان مشهر بان را نداد گری 
نزديك کند و از بیداد دور سازد خردمتدی زا ب‌اورد و سفاهت‌را برد 
فضایل زا تجا د کندو رذایل را معدوم سازد درایتن باب موافقت عیکنی 
باته ؟ 

کالیکلس = موافقت میکنم - 

سقراط - زرا که به‌تن بیمار وتیره روزخوراك فراوان و نوشیدنی‌ای 


لذیذ و هرتوع چیزهای خوش]یند دادن چه حاصل چون از آن -ودی 


تمعبرد بلکه شاید زبان‌هم می‌بنند ١با‏ راست است + 


کالیکس - چنین باد . 

بقراط - بگمان من بانن بدحال زست نی تست ز دزا که زنب گان 
به تیره روزی خواهد گذشت تصدیق داری ؟ 

کی ری 

سقراط - همین‌است که طبیبان بمردمان تندرست اچازه میدهند که 
خواهشهای‌خودراتر آورند هنگامی که تشنه‌یا گرسنه انده رقدرمیخواهند 
بنوشند یابخورند اما چون کسی بیمار باشد تقر بباً هرچه را میخواهد از 
ار عنع میکنند موافق هستی ؟ 

کالیکلس:- البته, 

سقراط - آ با در پاب روان‌هم چنیرن نیست یعنی تا بسبب نادانی و 
تابرهیز کاری و بیداد و شقاوت بدحال است بابد آو را از آتجه خواهش 
دارد باز داشت و نباید گذاشت کاری بکند مگر آتچه او را بهبودی دهد 
آیا باین عقیده هستی ؟ 

کالیکلس - آدی: 

سقراط - آیاصلاح خود دوان دراین نیست ؟ 

کالیکلی - اله . 

سقراط اورا اب 
یشن : 

۳ 

سقراط-بین بای روان تنبیه بهتراز نابرهی زکاری است که توآ ثرا 
ترچیح میدادی 

کالیکلس - ای‌سقراط من نمدفهممتوچه میگوئی ازدسکری پرس شکنن. 

قراط - این کالیکلس خوش‌ندارد که کسی باوسود بررساند 
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که موضوع گفتکوی ما بود رد میکند . 

کالیکاس - آنجه نو بکوتی پروای آنرا تدارم و جوابهائی‌هم که بتو 
دادم برای دل غورجیاس بود . 

سقراط - چنین باشدا کنون چکنیم کنتکو را ببریم ونتیجه‌تگیریم؛ 

کالیکنس - هرچه میخواهی بکن . 

سقراط - معروف‌است که افسانه راهم ناتفام‌تباید کذاشت وباند شوی 
باو داد که بی‌سر جنب و جو فکند پس توهم بپرسشهای من جواب بگو 

| گفتگوی مابی‌سی و بن نماند . 

کالیکلس - ای سقراط عجب مبرمی| گر نظرمر| میشواهی‌بهتر آنست 

این گفتکو را رها کنی با بادسگری نبال نمائی": 

مقراط - نانمام گذاشتن که دوایست ین کست که حاشر ات 6 
مطلب را دنبال کنس؟ 

کالیکلس - آبا نمنتوانی‌خود ب‌تنهائی آترا تنام کنی به‌بیان یکنفری 
ینک ود تیال کنر و عون a‏ 

مقراط - پس میخواهی من به‌تتهتانی کار دو نف را بک ؟ -یترسم 
عاقیت‌هم چنین شود اما اکرهم باید باینجا برسد کماتم آبشست که باید در 
کوشش برایکسف حقیقت و تمیز ازخطا درا ی که موضوع گفتگوی 
ماست از بکدیکن بازنمانیم زرا که رودن دیدن در این مله برای هه 
مایکسان سودمند است یس من آتچه را که خود گمان دارم بازمیتگويم 
واگر کنی از تما چنان بندار که من حکمی برخطا میکنم و باشتباه 
هستم بمن خطاب کندو سخن ما نقض تماید زرا من عدعی توت 

ارم که آنچه مسکوم حقبقت است هن باتفاق شما در جنتجو 

هستم وااگی به بینم آنکه بامن مخالفت میکنه حق ذازد اکن که باو 
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تلیم شود منم وین پیشتهاد من بتما ازآنست که گمات دارم بانجام 
رساتیدن‌این را روا میدارید ولیکن | گر چذن تست و نمبخواهید 
رها ميکنيم و از یکدیگر جدا مدشویم . 
یاس - ای سقراط من معتقد نیستم که از مکدیگی جدا شویم 
و از تو درخواست میکتم که بیان خود دا بکنی و گمانم انش ت که همه 
حاضران مابلند من خود کمال اشتیاق را دارم بایشکه تو آنچه را که 
باقی مانده است شر ح دعی . 
سقراط - اما من ای غورچیاس شاد میشدم که با کالیکلس سوال و 


جواب کنم تا برسم با تجا که در عوض سخن زوس کلام امفتوتی را 
باو پس‌بدهم. اما ای‌کالیکلس چون تو از دتبال کردن گفتگو خود داری 
میکنی همینقدر دربغ هدار از ابتکه | گرچیزی گفتم که بنظرتو نادرست 


آبدسخنم را قطع کنی ویدانکه من ماتند قو فیستم ونمیرنجم وا گر اشتباه 
را ءعلوم سازی ترا در ردیف اوّل احسان کنن دگان خود خواهم شمرد. 

کالیکلس ابرا خودبکواو ياقام برسان 2 

سقراط - پس بتنو و اجازء بده که مطلب را از آغاز بکیرم موافق 
شدیم که خوشآیندو نبکو بك چیز نیست اما با جویای خوشی باید 
بود برای تیکی با نیکی را باید جست برای خوشی؟ مبگوئيم خوشی را 
برای نیکی بانه جست باخوشی ته آنست که حصولش غا را شاد کند و 
تبکی آنکه حصول او ما را تبك سازد ؛ آری . اقا فك بودن ما و همه 
چیزهای تبك بواسطة وجود صفت خصوصی است و چاره جز این نیست 
ولیکن صفت خصوضص هر چیز خواء آلات و ادوات باشد خواء تن خواه 
روان خواء حیوان بتصادف و اتفاق حاصل نمنشود بلکه نتیچه نظام و 
درستی وصنعتی است که باطبیعت آن چیز-ا زار بوده باتد چنین نیست؛ 
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من که چنین میدانم. بس من مذعی‌هستم که خاصیت هرچیز عبارتبت از 
نظام و ترتیب خوشی که نتیجهٌ سامان باتذ بنابرین بگمان من آنچه حر 
چیزرا تبك میسازد حسن ترتیبی اس ت که خصوس طبیعتآ نچیزاست پش 
از اینقرار روانی که در او سامان تاستة روا موجود باشد بهتر اشت‌از 
روانی که این سامان در او نباد : ناچار چنین است. و دوانی که دازای 
سامان باشد روانی است منظم ؟ البته . و روان منظم معتدل وعاقل است4 
تاچار . بی‌روان ممتدل نك است ۔ ای کالکلس کرامی من |بنهاقضابالی 
است که من ھل دارم و دست از آن‌ها بر تمیدارم اما اکر تو اعتراضی 

داری یکو تا بداتم- 

کالیکلس -عز بز من مطلب زا دبال کن . 

مقراط - یی میکویم | گرزوان معتدل وعاقل تيك‌استآتکه صفت 
خالف داشته باشد بد ات و دوانی که صفت حالف داشتهناخد. اس ت که 
بی عقل باشد و بافراط و تفر نط کار کند اعتراضی یشت؟ مرد عاقل باخدا 
وخلقآنسان که شاسته است رفتاز میکنه زرا ا گر اشاسته زفتاز کند 
خردمند قبست ۰ رفتارشاسته بامردم داد گری است و با خداو نددبقداری 
است وچون کسی بداد کری و دننداری کار کشه البشه داد کز و دشداز 
است در این باب موافقیم: دلاوری نبزهست زرا که عرد خردمتف الیته 
از آنجه تباید کریبشت تمبکریزد ویج ارا تباید دنکال کرد نکد 
تستگر مرد متگر ازآخته بابد و جوا تصعود مگر ]نع شاند خواء مردم 
باشند خواه چیز ها و چه لت باد چه رنج بعتی آنجه را که وظیفه باو 
حکم میکند تحمل مینمابد پس ای کالیکلس لازم میا ند که مروخردمشد 
چنانکه معلوم کردم داد گر ودلاوز و دنار وتیژتیکو باشد وم‌دنیکو 
در کار آترا که تبکو و زیباست بکند وچون بخوبی وشایستتگی رفتار 
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کرد البته کامکار وفیروزخواهد بود ولیکن آدم بد که ند هیکند ټره روز‎ 
است و این آ دم بد درست مقابل رد خردمند پرهیز کار است یعنی همان‎ 
کسیکه تو اورافیروز میدانستی . ایشمت آنچه من میکویم و بان بقبن‎ 
دارم و ا گرابرن_ راست باشد ما مه چون بخوأهيم سعادتمند باشیم بايد‎ 
پرهیزکاری را بجوئیم و آترا برای خود ملکه کنیم با کمال شتاب از‎ 
تاپرهی زکاریبک ریز بهو کوشش کنیم که‌نیازمتد تنبیه نشویم ولیکن اگر‎ 
نبازمتد شدیم چه خود مابائیم چه بیتگان ما وخوام افراد باشیم یادولت‎ 
تشبیه راتحمل کنیم و آنچه درازای گناه بابد داد بدهیم وانتراتتهاوسلة‎ 
. فروزمندی بدائیم‎ 
بعقینه من درادار زندکیمواره باید این‌غایت‌را پيشنهاد خودساخت‎ 
وهر کس بابد توانائی‌خود وقدرت دوأت‌را مکسرء متوجه این‌غایت‌نماید‎ 
ملک داد گری و پرهیز کاری دا شرط سعادت بداند و همه اعمال خود را‎ 
بآن میزان بسنجد ونگذارد تفانتش بی‌لگام حکومت کند برای‌داشی‎ 
کردن حرص بی پابان خود زئذ گانی را ماننددزدان و راهزنان بسر برد‎ 
زرا که ته مردم او را دوست خواعند داشت تة خداوندان .چنن کس‎ 
قابل پیوندا نست و چون پیوند نباشددوستی نخواهد بود : ای کالیکاس‎ 
حکمامکو دزمان ر | سمان و خداوندانو م‌دمان بو اسظهدوستی‌وسامان‎ 
واعتدال و داد گری بهم پیو-تهاند و بهمین‌مالاحظه عالم را نظام میشامند ته‎ 
بی نظمی و آشنتکی و بکمان من تو با مه دانشی که داری باینفقرهتوجه‎ 
نکرده وبیاد نمی ور ی که مساوات هندسی‌همدز نزد خداو ندان وهمدرترد‎ 
مردمان توانئی تام داردومعتقدی که برای برتزی بردکران بای کوشش‎ 
ھون ها تز امین کذاعت چو ال بابابطزآی نا هش کرد وتات نود‎ 
که اداد کری و پرهیز کاری سبب سعادت فیروزمندان ندست و شقاوت‎ 
تبره روزان بسبب رذایل آنها نمیباشد باا گرسخن من راست است پاید‎ 
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تایجی را که از آن بر ما ید بنظرگرفت ای‌کلیکلس آن تانج همان 
چیزهائی است که من میکفتم و تو گمان میکردی که‌مطایبه یکلم و 
بجد سخن نمیگويم یعنی غخص‌چون حطا کارتود باید خود بادوستان 
با کانش اورا کناهکاز بخواند فن خطابه را برای ابن «قصود بکازبرند 
وآنجه توبربولوس سرزش میکردی وپولوس برغورجیاس‌خرده میگرقت 
که از روی شرمحضوربا من‌موافقت کردند بیجا بود وحقیقت آن بود که 
پیداد کردن‌هم‌زشت‌تر از بیداد دبدن‌است‌هم زیان‌داردو کی که میخواهد 
خطیب نیکو باشد باید در آغازداد گر شود ودز علم داد دانششد گردد. 

ایك بیردازم بعیب هائی که تو بر من مبکیری و میکوئی هر گاه 
خطری بز رکه پیش آید من نه خودرا منتوانم تک‌هداری کنم 
و رهائی‌دهم نه دوستان و نزدیکانم را حافظت نمایم ودستخوش هوا و 
هوس هر کس هستم و عانند اتخاصی که داخ باطل پانها زد شده بقول 
توهر کس میتواندسیلی برویم بزند ومالم‌دا ببرد و تبعیدم کند یابکشتن 
دهد و چنین حالتی ننگین ترین <التهاست ‏ ابنعقيدة تست اماعقیدةمن 
جزاینت وهرچند پیش از این آترا چتدین بار گفتهام باز کتتتشی زیان 
ندارد. ایکالیکلی‌من عنکرم که ننگن‌ترین حالتها آن بات د که کی 
بتواند از روی بیداد بمن سیلی بزند با مال مرا بیرد ووجودم دا ناقص 
کندو هر کس مال مرا بدزدد و بامرا اسر کند و حرزخانة مراشکسته 
داخل شود با هر پیداد دیسگری که میکن باشد برهن یا آنچه متعلق بین 
است ,روا بدارد باز زشتی وزبان بیشتر میرسد تانمن که کرقار اوباشم. 

این حقایق که من در آنها با فتاری کردم و گفتگوهای كذستَةُ ما 
آنر| ثابت نمود کر خود ستائی ندانید برسبیل تشببه ميکونم دلایل 
و براهین آنها مانند آجن و المای بهم بسته و پیوسته اند ومن تا کنون 
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چتان بنداشتهام وتاوقتی که تو با کسیتکه ازتوتواناتر باشد این زتجي دا 
عگلانيده است منکن تیست سخن دیگر هر آن باب روا بدارم ومواد» 
میکويم که اکر هم من بزخطا عستم اینقدر حت که تا کنون کسی را 
مدیدمام که با من گنتگ وکند و خلاف من بگوید وعضحکه شود ین 
مین سم میدازم که درست میکویم وااکر این راست است وبیداد برا 
بیداد کر بزر کترین بالات میباشد و ازآن برترا گرچیزی هست‌ابلست 
که شخ ص کناهکار کیفر کناء خود دا درنبابد پس چه جان یتاهی است 
که اھر کس مکلف است برای خود فراهم سازد وا گرنکند درحقیقت 
ااا استهد | خراهد بود؟1 با جز آینست که باید جان پناهی: چنت که 
E‏ لیات مایت کنر وآیا نيك وتا 
برای خود وتزدیکان خویش آن جان یناه را بدست نیاورد ؟ شك‌نیست 
که آنچه مارا از بلب درجة دوم حفظ مبکند در درجه دوم از اميت 


است و از درجة سوم وچهادم همچتیرن ئی هرچه بلیّه بزر کترباشد 


توانائی بر مقاومت ودقع آن بهتر است وک ناتوانی آن بزر کتر. ای 
کالکلی | با بااین سخن موافق هستی؟ 
یکرت درست مواقم . 
اط - از دو مصییت که یکی بیدا دکزدن و دیکزی بیداد دیدن 
باشد کفتيم بیداد کردن بد تر و پیداد دید ت کمتر بد است | کنون به 


ینیم ازچه راء میتوان خود را درمقابل این در مسیبت محفوظ دائتآا 


بزورمیشود با بازاده ؟ مقصودم اینست که با برای ایشکه شخص بیداد 
ته پیشد[ با کافی‌است بیداد را تخواهد یاواجب اس تکه خود دا تیزومند 
سازد.؟ 

کالیکیی _آشکار است که باید خود را نیرومند بساژه : 
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سقراط - راه بیداد نکردن چیّست آ با منتوان کنت دزآن باب‌اراده 
کافی است یا بازهم قوء و صنعتی لازم است که اگ رمس آن مشمت زا 
نداشته باشد به بیداد کردن میکراید ؟ ای‌کالیکلس دراین خصوصیمن 
جواب ,بکو آبا پیش ازاین من وپولوس دگتکوئی که دانتیم بنجهت 
تاچارشدیم تصدیق کنیم که هیچکس باختیار بیداد تمیکنفه وا کر بکند 
تخواسته همکند و 

کالیکس - برای این که تو بتوانی سخن خودرا پابان برسانی این 
فقره را مسلم میدازم ‏ 

سقراط - پس بنظرعیا ید که حر گاهبخواهي‌بیداد گرتباشیقوهایبا ید 
تحصیل کنیم وفتی بیاموزیم . 


کلیکلس-آری. 

شقراط ے فتی که ما را توانا میازد که بیدادانه ,ینیم یا کمتر 
به پینیم کدام است + کمانم اینست که برای این منظور با بايد در شهر 
فرمانرو| باجثار بود .با لااقل‌باید باحکومت وقت دوستیداشت نا ناین 
عقیده موافقی ؟ 

کالیکلس - ببین ای‌سقراط که حر کاه‌سنخن معقول میگوئی چگونه 
بتصدیق تو میشتایم اشکه گفتی بکمان من درست ارامات انت 

سقراط - | کنون علاحظه کن که باقی‌هم بکنان تو درست است با 


نه یکمان من دوستی تدام بقول حکمای قدینم دوستی خمجشی با همجشتن 
است ربا زای تو هم این اشث ۶ 

کالیکلی ت اله 

سقراط - مثلا هر کاه جّاری بی ادب ووحشی توانا باشد و در شهر 


مردی باشد از او بسی بهتر البته آن جتار از آن رد باك دارد وتسنتواند 


با ار صمیمانه دوست شود : 

کالیکنی - درست است . 

مقراط - ولیکن اکر مرد دیکری باشد بسیاز بدتر از آن جار ار 
حم تمیتواند دوست او شود زیرا که جیار اورا حقیرمیشمارد و از روئ 
دل جوبای دوستی او نخواهد شد. 

کالیکلس - این حم راست ایک 

سقراط - یس تنها کسبکه دوستیش درنظر او ارزش داردمدی‌است 
دارای صفات خود از ینی آتچه را او عی بسندد بینندد و آنچه را او 
تمیخواهد نخواهد و بنابرین حاضر باشد که از او فرمان ببرد و پیش‌او 
يشت دوتا کند چنین مردی در شهر توانا خواهد شد و .هکس با او بد 
کند باداش می بیدا با این راست است ؟ 

TOT 

سقراط - پساگر دراین شهرجواتی بخواهد بداند چگونه توانا شود 
وازهیچکی باك نداشته باشد چثین میشماید که همین دارا باید بهپیماید 
و از روز کارجوانی‌خو کند بایشکه آنچه‌را خداوندکار دوست یادشمن 
میدارد عاترا دوست بادشمن بداره ا هرانداژه پتواند باو شبیه عو دبا 
راشت*اشت:4 


کالیکلس-آری .. 

سقراط - پس این چنین کس از بیداد دیدن خود را آسوده میکند 
وچنانکه شما مبکوئید درشهرمیتواند بسیارتوانا شود . 

کک کک 

سقراط - آ با چشین کی توانا میشود بر ایشکه خود نیز بیندادیکتد؟ 
تظربسیاریمید میآید زیراکه اوشبیه بخداون دگارخود و درتزدا وگرامی 


-۱۷۲- 
میباشد و او بیداد گراست ومن چنین گمان دارم که کوشتی اوهمه براین 
خواهد بود که تا بتواند بیدا د کند و کیفر نه بیشد] باچنین نست؟ 
کلبکلس - احتمال میرود . 
سقراط - یس بدترین درد ها تصلب او شده است دوانتی دازد نددو 
آلوده سیب اینکه ببروی خداوند کاد کرده وتوانا شده است . 
کالیکلس - ای سقراط من تمیدانم تو چه میکنی که همه استتدلالهارا 
زير و زبر میکنی تمی‌بینی که آتکس که پیروی جتار را هی کند 
| گربخواهدمی تواند کسی را که چنی نمیکند علاك شاد و همه اموال 
اورا برد ؟ 
سقراط - میدانم ای کالبکلس گرامی کرنبستم و ایین,سخن‌را بارها از 
تو وین از آن از پولوس وهمه عردم آتن یا | کثر آنها شنیده‌ام اما توهم 
بشنو آری این کس اکر بخواهدمبتواند بکشد اقا رد بدی خواهد بود 
که مرد تیکیوا خواهد کشت: 
کالیکلی - آری مین سبب است که این امزرا بستیار دا کوار میسازد. 
سقراط - در نظر خردمند چنین نست واائبات آن سان است 1با 


کمان عیکنی که وطينة اسلی.انسان انس ت که رای خود عم طولاتی 


تأمین تناید و بغتونی که آورا ازخاطرات حفوظ میدارد بپردازد مانشد فن 
خطابه که تو بمن پند مبدادی که در آن ورز ی کنم تا بتوانم دز پنشگاء 
دیوانخانه از خود دفاع تمایم ؛ 

کالیکلس - آری بخدا همین است و پندی نیکو میدادم- 

سقراط یس به بینیم ای دوست کرامی با بکمان تو فن شتاابسیار 
مهع است ؟ 
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سقواط 2 و حال آنکه این فنّی/ اس تکه هر کس را حتاج بشتاوری 
است ازس کت رای مدهب اکنون که این فن‌را بسیاد ناچیز میشه‌ادی 
قن دیگردا اسم عیبرم که مهمتر است و آن کشتی رای است که ه تنها 
تفوس را از خاطرات بز رک مبرهاند بلكة نن و مال را هم نگاه مدارد 
مانتد فن خطابه و این فن کشتی رانی رفتاز ملایم ابی سر و صدائی دارد 
حناهو نمبکند و خود نماثبهای بز رگهه مانن د کس که امور شگفت ور 
انجام میدهد ندارد با آنکه مانند خطابة قضائی بما سوه مبدهد و مارا به 
تندرستی وعاقیت از حویا بساحل میرساند | کر از ایتنی(۱) پاشد که راه 
دوزی نیست دوغاژ زد میبگیرد و | گر از همر و نتوین( و جاهای 
بسیاردور باشد درازاء چنین خدمت بزو گك بعنی‌تجات دادن ما وفرزندان 
و اموال ما و زنهای ما دو درهم میخواهد و آتکس که انن هتررا کرده 
و اننکار های مهم را انجام داده یی از آتکه بخشکی آمدکنار دریا و 
بهلوی کعتی خود گردش میکند و هیچ هنی بکسی تمبگذازد و شاید 
که جهت آن ابشت که عتواند تعقل کند که بواسطةٌ نجات دادن 
مسافرین ازغرق معلوم قبست بکدام بك تیکی حقیقی کرده و بچه کسان 
بذی کرده است ززا که میداند که پنن از آتکه آنهارا از دربا بخشکی 
آورده احوال آنها را بهبودی نداده است نه‌تن آنها را هتر ساخته است 
قه زواتشانر| واندیشه مینکتد که اکر یکی از این سافرین دردی‌سخت 
و بیدرمان داعته وسن اورا از غرق نجات داده‌ام باز تیکی‌نکرده‌ام بلکه 

اورا اقزودهام. نین کر یکی از آنها روانش که ازتن‌بسی کرای تر 
است تاخوشیها و دردهای بیدر مات چند داشته باهد زند کانی برای او 
سز اواز تست و رهاگی دادق اواز دربا و دیوانخانه اهر انارء نکر 
Ponf )( ۴۵۴ ()‏ 
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نیکی دربار او نخواهد بود زیرا که زد گی برای عرد بد کار تیرء ووزی‎ 
است و سودی تدارد و باین دلابل است که ناخدا يفن خود نمی نازد با‎ 
آتکه عردم را از ح کت میرهاند. و مچنین است حال سازندء منجنیق‌ها‎ 
که امیت وجود ونه تنها مانند تاخدای کشتی است بلکه ازاهمیت وجود‎ 
رادار ز هیچکی دیک کمتر نیست ز برا که بوابطةٌ هنر ا و گام مشود‎ 
که یكاشهر با چند شهر تمام از خرابی و تباهی نجات می :ابد و کمان‎ 
تمیکنم دربارم خطیب توان چنمن‌هنزی شان داد. ای کالیکلس | کرایین‎ 
سازددة متجنیق میخواست مانند شما حفر خودرا مهم بشمارددلایل‌نبکو‎ 
میئواست بیاورد و بشما ند دهد که مانند او منجشیق ساز بشوید و بز‎ 
دکه حترهای دیک ارژشی ندارد با این تفصیل تو اورا‎ 
حقیر میدانی‌ونرش‌را ناچیز میخوانی‌و شاید حرفی نداشته باشی که یش‎ 


اورا چنان نام ببری که کوئی دشنام است و راضی نمیشوی کم اه دحتر 
باوبدهی ونه دختر ازاوبگیری ولیکن باهترهائی که برای‌خود میشماوی 


بکو به بینم چه حقدار ی که منجنیق‌ساز و کان دیگوی‌زا که نام بردم 


حقیر پنداری ؛ میدانم که خواهی کفت هرت از آنها بهترم ونام وتژادم 
والاتر است ولیکن | گر:بهتری در واقع غر از آن است که من میگويم 
وحققت فسات چنافکه تو می‌پنداری در اینست که کی بتواند خودرا 
رهائی دهد و مال خود دا نگاه بدارد و ارزشهای دیگر در کر تباشد از 
توخنده آور خواهد بود که متجنيق داز و طبیب و هر کس‌را که هترش 
همین رحائی بخشیدن‌ماست پت بشماری. چان من برحذر باش که تیکی 
وبزرکواری مکن است تنها ابن نباشد که کسی بتواند خود یا ک‌انش‌دا 
از خطر رها کند عم و درازی وکوتاهی آن اینقدر قابلت نداردکه 
ح‌دمانی که درحقیقت مرد هستند این اندازء ازآن اندیشه کنند وبجای 
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اينکه بات دل بیشدی و مهر ورزی کنی باید تگاهداری آثرا بخدا 
وابکذاری و بآورکنی که چنانکه زنها مبگویشد هیجکس از سرنوشت 
خود نمتواند بگریزد آنگاه بکار دیگر بپردازی نعتی روز گاری را که 
در بش داری هرچه بهتر بگذرانی و آن هنکام اندیشه کنی که برای 
این مقصود آبا باید ازاوضاع سیاسی کشور متابمت تمود انه و اگرچنین 
باشد هر چه #کن بشود بابد به مت آتن تشیّه بجوئی تا ترا به نیکوئی 
بشگرد ودراین‌شهردادای‌اعتبارتوی ابنستآتچه باید بمطالعه در آودیم. 
سودمندی‌این روش‌را بر ای‌خودت ومن بخوبی بسنج‌میادا که بماهمان بر سد 
که بزتای تسالی(۱) مبرسد هنکامی که بجادو ماه را از آسمان بزیر 
میآورند زبرا که ماهم چون توانا عدن در شهردا برمیکز شم آنچه در 
نزج ماازهرچیز کرامی‌تر است کرو کان ميسازيم. 

ای کالیکلس! گ رگمان‌داری که کسی‌مبتواندبتوراهی‌بنماید که‌درشهر 
بز ر گف‌شوی‌بدون|رنکه درخوبی وبدی‌مانند آن شهرشوی‌اتباه استوا گر 
میخواهی‌هت | تن‌براستی دسبتبتودوستی با بر چابودز سدویزدمون(۲)فرژد 
پوزبلامپوس( ۳ بتومهربان شود باید در حقیقت با نها مانن شوی نه‌اینکه 
بظاهر ارآ نها تقلید کنی. بنر کستکه بخواهد ترا چتاتکه آرژوی‌تست 
خطیب و عرد سیاسی بسازد بای ترا از هز جهت مانلد آنها کن زبزا که 
یه آنهارا خوش میاید اینست که در -خنهای تو اندرشه های خویش 
را بیابند و اگر فکر دیگری با نها گفته شود عترنسشد من چنین یدانم 
مکر اینکه فو حلاف آفرا شمائی | کنون بکو آنا ران ظر اعتراض 
انی ۶ 

کالیکلی - نمیدانم چرا چنتن منیندارم که حق‌بانست اما متهم مانلد 
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دیگران بدرستی اقناع نشدهام . 

سقراط - سبش ایشت که مهر دموس که در دل تو چا گرفته بامن 
چکه مبکند ولیکن اک ببعتر مطلب و1 FE‏ 
کنون بیاد داشته باش که برآی پرورش هربك از تن و روان دو راه 
تشخیص دادیم یکی اینکه خوش آبتدی را در نظر بدارم دبکر آتکه 
بهبودی را بخواهيم و تندی و سختی‌را یش بگدیم و در بند آن بام 
که خوش آبند ویم آیا چنین تعر بف کردم ؟ 

کالیکلی - درس اس ۰ 

سقراط د و آنکه خوش آنندی زا در نظ مینگرد خوش آمدکری 


خواندیم و کار بتی داستم ۲ پا راست است ۶ 


کالیکلی - چون تو چنین می بسندی مپذیرم- 
سقراط - آندیکری برعکی قکرش همه انست که موضوع کار 


خودرا بهودی دهد خواء تن باشد خواه 

کارا زوا 

قراط - در خدمشگذاری خود بملت و افراد آ با نباید فکز ما هه 
این باشد که تا بتوانیم مشهریها وا بهتر کنیم ؟ | | گر چنین نباشد 
گنت م که حرخدمت دیکری بانها بکنیم بهوده است چون آن کسان 
چه بخواهند مال فراهم کنند چه بخو اعند فرمانروائی کنشد با هرقدرت 
دیگری را کار ببوند درستی و راستی را در اندیشه های خود نخواهند 
داشت آبا اتن فقره را ملم میداریم ؟ 

کلیکس - آری اگر چنین می پسندی ۰ 

سقراط - اکنون چنین بیندار ن که مبخواهيم بکارهای عاقه ببردازم 
و یکدیبکر دا بساختمان برانگيزيم می حصار ها و اسلحه خانه ها با 


نف های بزر که بسازيم آبا نه انست کته اوّل بابد به نیم ورف 


ف 

معماری دانا حستیم با نیستیم و چه استادان آنرا بما آموخته اند؟ آبا 
باید چنین کنیم با نه ؟ 

کالیکلی - آری شگی فیست . 

صعراط سین باه بدگزیم که ن ار برای دوستان نا برای 
خودمان بنائی خصوصی ساخته‌ايم با ته و آبا آن بنا زشت بوده است با 
زیبا و اگر باقتم که استادان ما مسلم وعتاز بوده و در آغاز باستیادی 
ایشان عمارٹ های زیبا ساخته ایم و پس از آن خود به تنهائی بتائی 
کرده ابم آتگاه سزاوار اس تکه ساختمانهای عمومی دست ببریم و 
برعکس ا گر دیدن استادی تداشته ایم با یش ازین ساختمانی نک 
واگر کردهانم ارژشی نداشته است اقعای‌ها دربثائی برای دولت بدجاست 
وشانته تست که یکدیگررا به ساختمان برافگیزيم ا درك 
میگویم بانه؟ 

کالیکلس - درست ا عیکوئی . 

سقراط - دوهمه کار چنین است مثا ا کر مخواهيم طبیب طت شوم 
پیش از انکه خود را برای ایتکار صالح معرف ی کنیم باید خودعاترا در 
معرض امتحان دد آوزیم عو تخت تندرستی سقراظ وا بنگری وبه بشی 
آبا هیناه سقراط از آزاد کان با بند کان کسی را عفا داده است 
سپس شن عربارع تو هنن اندنع را یکتم آتگاه اکر یاف که هیچگاه 
کسی از عردم آمن با بنکانگان ته زن ونه عرد ازضا برای درد خود 
درمانی تيافته ای‌کالیکس آبا راستی این خواهد بود که عزیمت ما 
باطل بود است ؟ کنیکه ینش از وارد شدن بکار های کشوری تملیاتی 
نکرده و پشرقتهائی حاصل ننموده و در فن طبابت ورزشی تداشته ریت 
برمثل ممروف برای کوزء گر شدن کوزه ای مناخته است چنین کس 
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بخواحد بخدعت دولت بپر‌دازد و کارهای دیگران‌را بسازد [ با این رفتار 
بیخردانه تخواهد بود ؟ 

کالیکلس- 

سقراط - پی ای دوستکرامی هن چوزن میخواهی بکار های عامه 
/«ست ببتری و مرا هم باینکار هبخوانی و سرزش میکن ی که باتو شب 
تمیهوم آیا تکام آن ترسیده اسث که بکدیتگر را نیازمائيم موز 
اندیشه کنم که آبا کالیکلسن تا کنون کی دا بهبودی داده ابت آبا 
هیجکس بوده است از همشهربان با بیکانگان آزاد با شده که در آغاز 
بدو بیدادگز ونا پر هيز کار دی خرد بوده و مہب کالیکلس زد درحتی 
شده باتد ؟ اکن چنین آزماشی دوبازة و د ند چه خواهی گفت؛ 
کدام کی دا میتوافی نام ببری که با تو نشینت و برخاست کردء وهبودی 
یافته است ا کر چنین کلری کرده‌ایو بش ازآتکه بکار های مملکتی 
پپردازی هنری‌نمودارساخته‌ای‌چرا نمیگوئی : 

کالیکلی - ای سقراط سمربسوهردم میکفاری 

عقواط = سربسر گذاشتنکسی را در دل ندازم پراستی هیخواعم 


بدانم تو زند کانی سیاسی را در آتن چگونه تشخیص قاده‌ای] بامیشکه 


مصدد کارهنا شوی اندیشۂ تو به تنهائی اتن نخواهد پود که تا آنجا که 
عکن است هشهیربان تا پیکمال برسانی ا کی تو چواب تمبدهی ری 
بچای تو جواب میدهم آری چنین است و چون خدمتی که مره درست 
بکشود خود باید بکند همین است کمانی راکه ناغ خیتردی پیاد بباود و 
بکو به.بننم یا برریکلن و کیمون‌و میلتبادس وتمستو کلس همه وفت. 
مردمانی تیک و کار بوده اند ؛ 


-۱۷۹- 

سقراط گر چنن بودء اند البته قريك از آنها باند کسانی دا از 
مشهر بان خود بکمال رسانیده ناشند | پا کزدة افق ؟ 

کالیکاس - آزی. 

سقراط -مثلا پریکلس حنتکامی که خطابه های اوّلی خود را برای 
مات خواند موم آتن بدتر بودند اززمانی که مان خطبب خطابه های 
آخری خود دا ایراد میک 

کالیکلس - شاد 

قراط - بنا بر آنچه کفتیم | کر بتخواعیم پرزیکلس را نتکو بدانيم 
شاید سودی ندارد باید لازم است 

کالیکلس - چه نتبجه میخواهی بگیری ؟ 

سقراط - تیجه نمیگیرم میتقدر یکو آیا برریکلس آتنیان‌را صالح 
ساخته با فاسد تموده است ؟ آفجه من مدشتوم این ت که بر کلس چون 
برای خدمتهای عومی اچ و مزد برقرار کرد هردم آتن را بیکاره وتن 
پزود و یاوه کو و حر بص ساخت . 

کلیکلس - این چیزهارا کوتاه سخنان گوش دریده بتو میگویشد . 

مقواط - ایتک چیزی بتو مبگو که از دیگری نشنیده ام وخود 
یدانم چتانکه توهم میدانی و آن ایشت که دد آغاز پربکلس ردم 
آتن را حنوز پرورش نداده بود آوا بلند بود و آکتبان اور 
و رسوا نساخته بودند مینکه او ایشانرا تریدت کرد و مردمان درست 
شدند آ خر مرش اورا دزد خواندند ر از مشهر بان بد شنردند وتزديك 
بود بکشتنش فرمان دهند . 

کالیکلس - بسبار خوب اف این چه دلالتی برمتصو یودن پریکلس 


خارد ؟ 


-۱۸۰- 

سقراط - | گر خر بنده با گاز چران با مهتر اسبان دا به بینم که 
چهادیابان او پیش از آعکه او به تیماد آتها دست ببرد چموش ولگدزن 
تبودند و شاخ نمیزدند و دندان نمیکرفتند و پس از آن این احوال را 
پیدا کردند البته اورا بذخواهيم دانست آبا توصديق نداری که کسیکه 
"به تنمار چهار یابان بپردازد و آنها را وحشی ر از آتکه بودند بسازه 
پرستار خوبی تخواحد بود ؟ 

کالیکلس - تصدیق میکنم تا تو خرسند شوی . 

سقراط - پس مرا خرسند کن و باین مزال نیز جواب یکو آبا 
اسان توعی از حبوان تست ؟ 

کالتکلی - بقان است. 

سقراط = آبا پر نکاس برستاری اتان برعهده داشت ؟ 

خی سا 

سقراط - پس بن‌ابرآنچه معلوم کردم اکر او براستی صفات مد 
سیاسی را منداشت ]ما تمباست عردم را مش از یش داداگر نازد 5 

تیش تست 

سقراط - بکفتة او مبروس(۱) مردمان داد کر آرام اند عقبدة توهم 
اشت؟ 

کالیکلس - آری- 

قراط اما اوآ نها رادرنده‌تر ازیش ساخت چنانکه برخود اوستیژءٌ 
کردند و بقناً او جویای این نتیجه نبود . 

کالیکلس - میخواهی تصدی قکنم؟ 

مقزاط - کن راست میگويم باید تصدی قکنی . 


Homêre (1) 


-۱۸۱- 

کاللکاس - بسیار خوب . 

سقراط | گر درنده تو بودند یس بیداد گر و بدتر بودند ؟ 

کالیکلس - خوب . 

سقراط - پس پریکلی مرد سیاسی بدی بوده است - 

کالیکلس - بعقیدۂ تو چنین میشود . 

سقراط اکر گنته‌های بیش ترا باو رکنم بعقیّد؛ تووهم چنین است 
اکنون از کیمونوس سخن بکوئیم. با کسانیکه زیر فرمان او بودند 
اورا به استرا کیسموسن(۱) حکوم ساختند. تا مدت دم سال از عنیدیت 


آواز اوآسوده باشند ؟ با دربارء تمیست و کلس‌همین رفتار را تتمودندواورا 


از شهر اخراج نکردند ؛ اما میلتیادس که قاح جنکهه ماراتن(۳) بود 


میخواستند او را بدرهپرتاب کنند واگر دئین هیشت تحکومت جل وگیږی 
کر ده بود اینکار را انجام میدادندمه این مردان| گرهنری که تو دربا 
ایشان قائلی داشتند چتین رفتازی با ابتان نمیشد و تا کنون اراپه‌رانان 
زیردست‌دا ندیده‌يم که جر آغاز باب رجا واستواربوده وب از | نکه اسبهاوا 
دشت برورده کردند و خود نیز : ریه آموختند مهار را از دست بدهند 
و برزمین افکنده شوند و همچنانکه در اسب راندن چنین چیزی درست 
فیست در فلون دبکر نیز راست نمیازید آیا تو نین نمی‌پنداری؟ 

کی رو 

مقراط- پس چنن میشمای که ما در گنتگوهای پیشین خوه درسٹ 
ميکفتيم که شهر آتن هینچتگاه سائی حقیقی خوبی نداشته است تو نسبت 
بمردان‌امروزی این سخنراباسانی‌می پذیرقتیاها یدشینیانر| می‌پسندبدی 
و آنها راکه نام بردم بر کنار میبگذاشتی اکنون روشن شد که آعناهم 


Marathon )۲( Ostracisme (I 


N 


مانند مردمان امروز بوده‌اند بعنی | کر خطیت بودند فن ایشان حقبقت 
تداشته است و خوش آ بندهم نبوده است و گرنه ایا درتمیامدند . 
کالیکلی - اما ای سقراط کارحائی که‌آن ردان کردند وخال اموز 
هچوجه مانند آنها را نمنتواشد اتسام دحند < 
سقراط - ای کالیکلس کرامی من تمیگویم آتها خدمتگذار دولت 
/نبوده‌اند و ازاینروسرزنشی بایشان ندارم بلکه تصدیق دارم که از ردان 
امی‌رزء خدمشگذارتر بودند و آ نچه را که کهرما جویای آن بود بهترفراحم 
میک 
اتان تمیتوادستند تمایل مرجم را بکردانند و بروی آغها بایستند و باقلاع 
یااجبار آتها را بکارهاثی وادارند که مابة بهبودی مشهریان شود و حال 
آتکه مکانه وظیفةٌ ساس‌خوب اینست. آزی تصبییق میلکنم که ٣ات‏ 
بیش از ردان امروزی زبردست هند دراینکه کشتیها وحصارها وجبّه 
خانها واین قسم چیزها تهیه کنندو لیکن درسراسر این کفتکو ما واره 
دور میزلیم و منظور بکدیگر را درنمی,بابیم و خود را دست انداخته‌ايم 
ولیکن بگمان من توچندین بار دریافتی و تصدیق کردی که در تیمادتن 
و روان دو روش مختلف هست یکی روش بون است که بوسیلۀ آن اگر 
تن کرسنه باشد خوراله فر اهم کنند و اکر تشنه باشد آشامپدفی و ا گر 
سردباشد جامه‌ویودش رکنش رهرچه که برای‌تنمطلوب است اینمثالهارا 
مخصوصاً بکار میبرم تابهتر دزبابی و کسانسکه این چیزهار| فراهم میکنند 
بازد کانان خرده فروشانند و پیشه‌ورانی که آنها را وب ازند مانند ثانوا 
و آشیز و چولا و کفش دوز و دباخ و عجب تست که مدمی که این 
پیشه هارا دارند مدعی‌باشند که تنهاا یشان ټن ړا تیمارمي‌کنند و ډبکران م 
این ادعا را صدیق میکتند مگرایتکه بدانند که تیار حقیقی تن بفن 


دند آتجه آنهابا مردان‌امروز سکسان‌داشتنداشت که آقان‌هم مانند 


NA 

وززش و طبایت است و فتون دیگر بابد فرمان بردار و خدعتگتار ابن 
هو فن‌باشند زب را که‌آزاین‌دوفند انته میشو دکه چه خور او چه‌نوشیدتی‌ها 
برای تندرستی مناسب است و از ایلروست که از فتوتی که مربوط به تن 
است‌آنها را که اول نام بردم دون وخدمتگذارمبخوانيم و ورزش وطب‌را 
حتاً والا و نیت با نها خداوند گارمیدانیم. 

درباز#روان‌من‌مبگوی مین است وتو گاه چنین می‌نماید که اندريسة 
هرادرمی‌یابی‌سی یاف دم که میکذودمیگوئی‌شهر پراز ردان درستانت 
وچرن ازتو مبیرسم آن مردان کیستند کسانی را که‌تودرسیاست نام‌مییری 
چناست که| گر درورزشکاری ازتو میپرسیدم چه کانند که تن را بخوبی 
تریبت میککنند تو از روی جدثاربون()نانواومیتکوس(۲ امصتف کتاب 
آشپزی‌سقلی‌وسارامبوس(آمی قروش‌را نام‌میبردی‌ومیگنتی این اشخاص 
چونیکی‌نان میپزد ودسگری‌خورالك وسومی‌ش راب میفروشد تن‌رابشوبی 
تربیت میکنند ای کالیکلس درآ تحال شاد آزرده شوی| گر بتوبکویم‌ای 
دوست من تو در ورزشکاری بننائی نداری کسانی را که نام‌میبری بعضی 
خواهشهار امیتو انندبر آوردء کنشدامااززیبائی‌وة شکاری‌چیزی 
نمیدانندشاید كە شک ی حدم راپ کنندوتنآنهارا درشت نمایشد ومورد 
نحینر تمجید واقع شوند ولیکن سرانجام فربهی اولی آ نها راهم تباء میسازند 
کسانکهاینگرفتاری‌راپیدامیکنن دگناهبیماری‌ولاغری خودشانر ابر آ نها 
که بابشان‌خورالدادءند تی گر ندبلکه‌هرچشداز این بدخورا کیها ناخوش 
شده‌اند اگ ر کسی پندی بایشان بدهدباآوستیزه میکنند وآ اترا گناهکار 
دانسته اکر بتوانند سرزتش و آزار خواهندکرداو دربار کان دیگر 
که براسقی ماب ناخوشی ایشان هستند جز تمجید کاری تمیکنند . 


Sarambos (F) Mithaeess )( 1۳6۵0۰ )۱( 


-۱۸6- 

ا ی کالیکلس | کنون رفتار تو مانت کانی را میستائی که خواحش 
های مرحم آ تون دا بر آوزدء اند گفته مهود که هی آتن را بز رکه 
کوده اند اما تمی بننند که این بز ر کی ورم و تاساز کار است بززر کان 
پیتین مسا در بتد حکمت و عدالت نبودند بوای شهر پتدز جا و اسلحه 
ساز خانه ها و دیوارها و دارائی‌وچیزهای ببهودء دنکر فراهم آورده اند 
ازل چون نوبت مستی در زسد کساتی دا که بمردم پند دحتد.گناحکار 
خواهند خواند وتمبستو کلسو کیمونوس ویریکلس را که مه دردها از 
آنهاست ستایش خواهت کرد وتادد که | گر مراقبت نکنی بتو با بدوست 
من الکبیادس برخاش خواهند نمود از ایشکه ببب آنچه تازه ساخته 
هد نعمتهای نیشن از دستشان رفته است و حال آتکه کتاهکاد اصلی 
شما ندستید و اکر محثی برشما باشد فقط اینست که پا آن اشخاس همراء 
بوده اید . 

اتا امروز من چیز های نا شاسته میبینم و در با مردان پیشین 
سیخنان بسیار ناسزا میشنوم چون یکی از این مردان سیاسی را بسبب 


خطائی که از ایشان سرزده بای بازخواست در آودند ابشانرا می ینتم 


بخشم میایند و از بیدادی که با نها مدشود فر باد میکنند که پس از این 
همه خدمت که بدولت کرده ام آرردن ما" کنام آبت و حان آتکه 


اشتباه است و | گر مردم شهر بررئیس خود تزه کنند تمیتوان گنت 
بیداد است و آنچنان هردان سیاسی مانند سوفطائیانند که هرچند در 
پاره‌ای‌از چیزها دانتمند میباشند گاه گاه خطاهای‌فاحش میکنند خودرا 
اموز کار فضیات مراد و بسا میشود که می بشم شا گردان خودرا 
کناهکار مبخوانند از انکه مد ایشانرا نمی پردازند و نیکی هائی را 


که در بارة ایشان کرده اند پاس نمیدارند آیا از این سخن بیهودء تر 


-۷۸۵- 

میعوه * چگونه عکن استکانیکه از استادان خود دادگری آموخته 
باشند در بارة آنها بیدادی را که از ایشان دور ساخته اند روا بدارند ؟ 
آیا تو این سخن دا ناسزا نمی بابی ؟ ای‌کلیکلسی چون از جواب ذادن 
بپرستهّای من شانه خالی کردی مرا بران داشت ی که مانند هردان سباسی 
سخوری کم . 

کالیکلی - مکر تا بتو جواب ندهند نمبتوانی سخن بکوئی ۶ 

سقراط - نمیدانم اینقدر هست که تو چون جواب ندادی من بدراز 
کوئی افتادم اما ترا بخدای دوستی بکو به بینم آیا این ناسز! نس ت که 
کی مدعی باشد که دیبگری را یکو کار ساخته آتگاه بهمان کس که 
نیکو کاری از او آموخته سرزتتی کند که بیداد کر شده است؟ 

کالیکلس - عقیدة من مین است - 

سقراط - آیا اتفاق نیفتاده است که از کسانیکه فيلت آموزی 
میکنند چنین سخنان پشنوی ؟ 

کالیکلی - آری اما بنا کسان اعتدا کردن روانست. 

سقراط ی اما چه میگوئی در بار کسانی که خود را دئیس قوم 
میخوانند و مکلی بوده اند که مردم را یکمال برسانند آتگاه آنها را 
فاسد و تباء بخواتند ؟ آیا میان این مردان و آن نا کسان فرقی هست؟ 
نه ای دوست کرامی چنانکه من به پولوی میکنتم ميان سوفطائیان 
و خطیبان فرقی نیست و اشتباء میکنی که بك دسته را ناچیز مبشماری 
وادستة دیکررا فیک و کارمی‌پنداری بلکه میتوان گفت سوفسطائیان از 
خطیبان بهترند آنان که قانون گذاران از قاضیان و ورزشکاران از 
طبیبان بهترند اما من گمان داشتم که مردان سیاسی و سوفسطاثیات 
چون مر بی مردم مدباشند تنها کسانی هستتد که حق ندازند تربیت 
شدگان خود را سرزتش کنند زبراکه اگر آنها را نسبت بخود بد کار 


A1 

بخوانند خودرا مقمّر خواهند یاخت ازانکه نتوانسته اند وظینه‌ای‌ر1 
که مدعی:آن هستند نسبت پایشان أدااکنند [با چنین ابت ۶ 

کلیکلین - چنین ایت - 

سقراط - و نیز اکر در آقعای خود رامت کو هتد ابعایت تنه 
کانی هند که بتواتند بشا گردان خود اطمیشان کندد و صزد و پاداش 
از آنها در خوابت ننمایند زیرا کان دبیکر مثلا استادان ووزش اکر 
پشا گردان خود اعتماد نکنید حق دارند چه مکن است پس از آتکه 
وطیفةٌ خوددا بچا آوردندشا کرد حق آنهارا ادا عکند و تاسیاسی تماید 
و بتابرین لازم است پش‌ازوفت قرارداد ببندند وحق خودرا هّن کنشد. 
زبرا که بیداد کری از ناچایکی در حر کتهای بدنی ندست و تمیتوات- 
متوقع بود که چون کی درحر کات بدنی چابك شد داد ري پیشه کند 
آبا چنن است ؟ 

یکی انی 

سقراط - پس استادی که بیداد گری‌وا علاج میکند نباید ازشا گرد 
خود پیم داشته باشدو اگر حقيقة توانائی دارد برایشکه عردم را داد گر 
سازد باید بتواند بدون کرو کان بآموزند کی‌خود بپردازد آبا تمدیق‌باری» 

کالیکلس ‏ تصدیق دارم , 

شراط -پاین چهت است که درهر کادی متاو برساتتمان باکارهای. 
دریگر اک ر کر کر برای کار خودمزد بخواهد عیب نست اما آتک که 
هذعی است که عردم را برستکار و امین منیازد چنافکه خانهٌ خودبلکه 
مه شهررا بتواند ادارء کند آعکس | کرمزد مطالبه تماید مردم اورا تقبیج 
میکنند آبا چنین پست ؟ 

کالیکلس آری : 

وا وی این الیته آنت که این تنهاکاری الت که هر کن 


AY 


از آن‌هز مشود خود مایل‌بکرد که درازای بهره‌ای که برده امت 
پاداش بدهد و | گر چنان شود دلیل براینست که تعلیم استاد درست بوده 
و اگو وت سر استاد وطبفةً خودرا اتجام نداده است 
۲یا الکو شن میگويم درست:است ۶ 

کالیکلس - 

سقراط - و بسا ی کاری که‌ر| دعوت مبکن ی که بت ردم 

آتن انجام دهم چدست [ با باید باآ ها کشمکش کنم نابهتر شوندچنانکه 
طبیب بت به تسار هیکند با آقکه تبت پآنها حالت خدمتگذاری و 
تماق اختبار کنم؟ سزاوار چنین است که تومچتاتکه آغاز کر دی تاباتجام 
راست و بی‌پرده سخن بگوئی پس باك مدار و آنچه میدانی بگو . 

کلیکلس - من میکويم نسبت بمردم باید خدمتگذار بود . 

مقراط - پش ای دوست ازجدد مرا دعوت. منکنی که شفل تبلق 
اختباد کنم ٩‏ 

کالیکلس کار موسوتیان(۱) را بکن و گربه 

سقراط - باز مکو و کرنه هر کس بخواهد میتواند ترا بکشد زیرا 
منهم مجبور خواعم شد بازیکویم کسکه تیکمردی | بکشد شقی خواهد 
بود و نیز مکو مالت را میرد زیرا باز خواهم گفت آنکه مال هرا ببرد 
سودی نمیکتد چون آنهارا به بیدا د گری بدست ما ورد وچون بیداد گر 
خواهد بود تنکین و بدبخت خواهد شد . 

کالیکاس - ای سقراط چنین می‌پندارم که تو بسیار آسوده هستی از 


اشکه‌هنجگاء چنین چنزی‌برای قو روی‌بخواهد داد وعکن ندنت عخص 
بد کار نا چیزی ترا ندیوانخانه بکشاند . 
سقراط - ای اکر س اگر من چنین املمینانی داشته باشم که دد ان 


Mysien )۱( 


۱۸۸ 


کسی هست که از چنان کرفتاری آسوده باشب براستی بیشرد خواهم 

بود ولیکن چیزی دا که بیقین میدانم ایس ت که اک ر کسی بهتانی بمن 

ببند د که مرا بان عقوبتها که میکوئی گرفتاو کند و بدیوانخانه بکشاند 

مردی بدکار خواهد بود زیرا که مرد نیک و کار البته عخص بسکناء را 

بدیواتخانه تمبکناند و نیز عجب تخواهم کرد اکر در ارب حتکم 
۱ اعدام دهد میخواهی بگویم چرا ؛ 


کالیکلس - آری میخواهم . 
سقراط - سیب آن انست که اروز من یکی ازاشخاص معدودی‌با 
شاید تنها کسی‌هستم که علم سیاست حقیقیر| میهرورانم وتتها کی هتم 
که آنرا عمل میکنم وچون هیچکاء درپی آن تیستتم که خوش هد کوئی 
آنچه سودمند است میگونم نهآ تچه خوش | بند انت و 
ئی که تو پیش پای مر میکذاری نمیتوانم بکنم در 
دیوانخانه‌هم جوابی تخواهم داشت پس بتو ماترا مبگويم که پولوس 
کفتم بعنی مرا جا کمه خواحند کرد چتافکه طببی دا حا کمه متکنند 
اکر آغپری اودا بدیوانشانة کود کان بکشاند. مغلا صو ر کن که حدعی 
بگوید ای کود کان این مرد را که می‌بشید بشما مه بسار مك کردهاست 
شما را در اولحر بدتر کیب ساخت چون داغ کرد و موزآنید و لاغر,و 
شکشجه نمود ونگذ اشت تفی بکشید خوراك تلخ بشمامیخوراندو گوستگی 
و تششگی مبدهد و عانند من یل نمیکند که همواده بشما خوراکهای 
کر نا گون‌وخوشآیندمیدهم طبیب بیچاره که بچتین‌عشکامه‌ای گرفتاز 
شود چه خواهد کفت ا کر حقبقت را یکوید که ای کودکان من برای 
تندرستی‌شما ابنکار ها دا کردم | تها چه‌غوغا بر پا خواهشد کرد آ با هیاهوی 
عجدبی تخواحد بود ؟ 
کالیکاس - مسکن است بلکه کمان بر مان میرود . 


-۱۸۵- 

سقراط - پس تصدیق میکنی که آن طبیب برای اثبات 
خود درمانده خواهد بود ؟ 

تکلنکهن - انت 8 

سقراط - ومن میدانم که | گر بدبو انخانه کشیده شوم مین پیش آعد 
برای من خواحد بود نخواحم تواست بگویمآنچه را که شما خوش دارید 
و نیکی و خدمتگذاری می‌پندارید برای شما فراهم کرده‌ام و آرزوهم 
ندارم که جایگیر کسانی‌شوم که آن خوشی‌هارا برای شمافراهم میا ورند 
و اکر بکویند توجوانانرا بواسطة برسشهای‌خود شکنجه میکنی و کج 
بار میآوری و پیران را ترهین میکنی و دوخلا و علا آنها را سرزنش 
مینمائی حقیقت را نخواهم توانست معلوم کنم که ای قاضبان سخن من 
درست است و رفتار من برای شما سودهند است وهر چیز دبگرهم بکوم 
بیهوده است و برحسب ظاهر چاره باد آزایشکه عقوبت به ینم . 

کالیکلس - ای سقراطآ یا گمان و اننست که این حالت خوشی است 
که شخص نتواند در وطن خود از خویش عفاع نماید . 

سقراط - آری ای کالیکل سکمان من ابنست بشرط اینکه آن‌وسیلة 
دفاع دیگر دا داشته باشد که توخود چندین بارتمدیق کردی یعنی خود 
سرزنتی‌بگنتاد و کردادخویش‌نداشته باشد ه‌دسبت بخداوندان ونه‌سبت 
بمردمان زیرا چنانکه چندین بار در این باب موافق‌شدیم این قسم‌دفاع 
ازمه بهتر است وا گر کسی برمن ثابت کند که این وسیلة دفاع رابرای 
خود و دیکران نداری دربرابرم‌دمان خواه کوچك باشند خواه بز رکف 
بلکه در تنه اتی تیز خرمنده خواهم شد و دلتنکک خواهم بود که باین 
میب حکم قتل من‌صادر شود اما اگر کشته شدنم تنهااز آن باتد که بعلم 
خطابه تتوانسته‌ام خوشآمد گوئی کنم آسوده باش که با دامی آن حکم 
را تمکین خواهم کرد زیرا که ردن بخودی خود ترستاك یست مگر 


4 


۱ 
برای‌دتوانکان نادان آنجه از آن بامد ترسمد کناعکاوتودق است زرا 
اگر روان انان برای دیگر دود در حالکا با گا برخوش 143 
باشد بسیار تبره روز خواهد بود و اکر مایل باشی هعنوانم داستانی برای 
تو بگو مک که آنرا روشن تماند. 
کلیکلی - آدی چون مطالب دبگر را انجام داذی آیثرآهم بانجام 
برسان . 
قراط - پن‌این دانتانرا که زیبانت بعتو و شاید که واا افاقه 
آت‌کاری‌آمامن راست میدانم و ROLÎ‏ 


چنانکه او میروس سروده است زوس و ی رویز پلوتر 7 


ملک 


کی را که از پد بایشان رسیده بود میان خود بخش کردند و درزمان 
کرونوس(") چنین بود و حنوزم بان خداوندان این قاعده پاپ وجات 
که کسیکه زند کانی خود دا سراسس بداد گزی و دینداوی بگنواند و 
بمیرد او دا یس از کے بجو یر نيك بختان میبوند و آنجا از هر بدی 
آنوده است و بخوشی روز کنار میکذراند زلیکن آنک که یداد کر 
و بیفین بوده ات روانش بجائی ميرو د که باذاش و وتخ به بنط و آنجاو! 
ئاز قاۋش( ) کورشد : 

کو ھک رونس و ذز آغاز قر ماقروائۍ زگوی رتم ان نود که این 
حا کمۀ ژند کانرا زند کان عبکزدند و چون روز کی کے آتان فیرتید 
اینان حک‌ضادز مشموقنق افا ابن‌عگذها بدارستی صادر نمدشه وبلوتن 
وپاسبانان جز یره تبك بخنانز توس را] کاء کردثه که‌درهز دوجا مردمانی 
دده میشوند که بجای خود ژستند زئوس قرنود هن اتن زوش بك وا 
طوفوف خواهم کرد و ایشکة احکام بد ادر مخود ارات کذقرفم زا 
(FJ Poseidon )۱(‏ عفان۳ (F)‏ و۵۵ )٩(‏ 1371266 


-۱۹۱- 

جز زنه کی حا کمه میسکنند که عنوز بجامه پزشیده اند و چون بسیاری 
از روانهای بد بهتنهای کیک پوشیده شدء و توانکری و والا تژادیدارند 
حرروژ شمار کروهی با بدو کواهی میدهنه که آنها بداد کریزسته‌اند 
داوزان از این عنشکامه سر در گم عدغوند و چون غود درهمان خاانند 
و چشم و گوش و تن برده برژوان ابشان کشیده است این خله‌خکه در 
ایشا ودر کسانی که بابد عا کمه‌شوند موجوداست مانع ازدزستی‌داوری 
حیشو3 پس نخستین کاری کهباره کرد ایت ت که عردم هنگام شی گفشود 
رآ تدانتف چه اکنون ازآن آ اه مدلشند ومن به برومقة () فر ماز 
خادم که این ترتیب را موقوف بدارد سپس بايد حنگام دآوری از آل 
دنتگاه ھی بأفنف و باند پی از مر گے جا گمه شوند و قاشی ذه 
و برهنه باشد تايس ازعی که و اش روانهای ذیگر آن را بدرستی به‌ینند 
و خویشان آن کاثرا پاری قواشدگرد و جاء و جلال در دنیا مانده 
باشد.و مراء ایشان نب‌اشد و گرنه داوری درست تخواهد بود و من این 
عکته هرا پیش‌ازدما در:افته بودم‌وپسران خوش را پداوری‌بر گزیدهام 
دوپسرم از آتیا هتغد بفنی هینوس (۳) وراداهانتوس (] و یکن ازاروپا 
یمتی ابا کوس (*) و چون این پسران در کذشتنه در چمن‌زاد درچهاد 
داهۍ که دو داه به چز برء نك بختان‌ر دو واه بتار تاروس ذاردبداوری 
خواهنة پرداخت : راداماتوی صوصا مأموو محا کنة موومان آنسا و 
ایا کوی ماموز رمان اروبا خواعد بود و حرژمان که این دو قاضی 
هر ابوك و متگز باشنند کوس را هآموز هیکنم کته بعکم جزهی بده 
تاختکعی که موم را بتك عویاسوی دیگز عبره بدرستی از روی‌داد 

اشا 


Eagle (5) Rhsdamaité 7) Minos (1) Prométhrêe () 


-۱۹۲- 
ای‌کالیکلس اینست آنچه‌برای من نق ل کرده‌اند و من راست میدانم 
و ازآن چنین نتیجه میکیرم که رکه بکمان من نیت مکر جدائی 
واچ سمایز مکی روان یکی تن و پس از که جدا تدند هر بك از 
آنھا تفر با بحالی که درزمان‌زند گاتی بود باقی میماند تن طبیمت‌خود 
را تگاء میدارد باعلامتهائی که در او از آنچه پرسرش آمدء است چا 
گرفته است. مثلا" اگرحرد درزند گافی بلند اندام بوده است بر حسب 
طبیعت یا بواسطةٌ ايشکه خوب خوراك کرده است با این هردو سیپ‌در 
کاربودهاست جد او هم بلند اندام خواحد بود و کر درشت بودء‌است 
پس از م که نیز درشت خواهد بود و همچنن چیزهای دیکر و اکر 
موهایش دراز بوده است دراز میماند و اکر تازیانه باو زده اند و جای 
آنها در تن او مانده بازخم دبگر براو وارد آمدء مان نشانیها در جسد 
باز میماند اکرعضوی از اعتای اوبریده شدء با تیر شکل بافته‌مان 
حالت در جد باقی خواهد بود خلاصه آینکه همه احوال خاصی که 


در تن زنده بوده تامدت زمانی درجسد دیده مشود ای کالیکل ی کمان 


من انت که روان نیز چنین است و چون از تن خود برهنه شد مه 
احوال طبیعی او وع عوارضی که بواشطة چگونگی زندکانی در هز 
موقع بزای کس پیش آمده در او دیده‌هیشود: 

چون عرد کان بش قضاآ مدتد بعتی نها که از ایا هنتند: بپیشگاه 
راداعانتوس رسیدقد اوآ نها را نگاه میداردو هر روانی را مینکره در 
حالیکه نمداند از کیست و بسا منشود که روان پادتاه بز رک با 
شاهززاده وامیری زیر دست او میاقتد و هی بش دکه هیچ جزئی از دوان 
او درست تست و پارء پاره بازخداد است پواسطة | ناری که از بد قولی 
بابیداد گر ی که‌مرتکب‌شده است دراوجای گرفته‌است‌وبسیب دروغهائی 
که کنته‌و خودیسندیهائ ی که کرده است مولسودیکز کون‌شده وچون 


-۱۹۳- 
اژرانتی ودرستی بر کنار رفته است وناشاستگی وت اسای وکر او 
تایرهیز کلری که دررفتاراو بوده است ناهتجاروزشت وبی‌سامان‌شده‌است 
وراداماتوس چون چنمند.دفوراً شون راز اوبرداشته بزنداتش‌میقرستد 
ا کیفری را که در خور اوست به بند . 

و هکس کیفر می‌بنند اگ رکیفرش درت وسزاوارش بود با خود 
او بهبودی می بابد و از کیفر دیدن سود میبرد یابرای دیکران عبرت 
هبشو د که چون عقوبت او را می بینند از ترس عقوبت بهبودی می یایند 
آنھا که کیقر می بینند خواء کیفراز سوی خداو ندان با ازسوی مردمان 
باشد | گر از آن سود بردند و بهبودی یافتند از آنست که دردشان‌درمان 
پذیر بودمولیکن برتج واندوء دنیوی یااخروی‌میبایست ازدردبیداد گری 
رهائی‌بانند اما آنها که کناء بز رک کرده و دردشان درمان پبرنیست 
از کیفریافتن سودی تمیبر ندجزایشکه برایدبگران ماه عبرت میشوند 

اکنون | کر آنچه پولوس دربار ارخیلاوس میگوید راست است‌من 
بر آتم که او یکی ازآن تره روزان است و هر بیداد گری که مانشد او 
باشد چنان است و نیز بکمان من آن نابکارانی که مایة عبرت دیگران 
بابد بشوند مخصوصاً بیشتر در ميان جباران و پادشاهان و سران قببله و 
امیران شهر ها دیده میشوند چه این کات چون توانا هستند از مردم 
دنگر بیشتر مرتکب جنابات زشت و دور از خدا شناسی میشوند و 
اومیروس بر امن سخن کواء است ززبرا کسانی را که نشان میدهد که در 
حادس (۱) رنج بیکران دارند پا‌اهان و امیران اند مانشد تاالوس (۳) 
و سیزوفوس (') و تیتیوس (*) اما ترسیتوس (*) و بدکاران دیکر کسه 
مردمان عادی بوده اند هچکس آتها را شان تداده است که کرفتاز 

Thersite )0( Tityos (£) Sisyphe (F) Tantale )۲( Hadês (1) 


ند 


اما ای‌کالیکلی با آعکه بدکارترین مردم مواره کانی هستند 
تست که درمیان این گروء هم مردهانی درست بوده 


ان بیشتر باید اعجاب کرد 


و کشور های دیکر مردعاتی دده شده و کمان دارم که بازهم 
پرهیز کار بوده و کار هائی را که بابشان سیرده 


شده بود بداد کی انجام دادء اند یکی از تامی ترین آنها که همه 


اورا ازجند میدارند ار ETE‏ از این 


اداساتومنکی اوه 
اوحیچ چیز نمیداند جز ایشکه بد کار بوده است 


بقن کرد اورا بتارتاروس میفرستد با 5 
که مینماید که او دزمان پذیر هست با نیست و در [تجا آ ن گتاهکار 
بکیفری که درخور اوست مسد ای یع روانی داعن مش دکه یکی 
زنداکاتی کرده ونا حقبقت انباز بوده است و او مردی عادی و اگر غلط 
عکنم: فیلسوف بود که جن بکار خود بچیزی نبرداخته و در ژند.کاتی 
خو یش دست بکار های ببهوده نبرده است پس زیبائی او مايه خرستدی 
خاطرش میشود و اورا ب ۶ نيك بختان روانه هیتکند و ابا کوس نیز 


Lysimaque (1) Aristide )( 


همین کار مشعول است و انند رادامانتوس چوبی بست دارد و داوری 
میکند اما مینوس که براین داوریها سرپرستی دارد عصائی از زر بدست 
گرفنه و تنها نشسته است چنانکه اودیسئوس(۱) در منظومة | 


ر بدست داشت و فرم 


هراندازه نوات روا دا به پیشگاه داوری درست نمودار سازم دستگاء 


جلالی را که بیشتر مردم جوياي آن هستند ناچیز هی پندارم ومبخواهم 


آن خواهد بود که در آن 


کنی و انیت ارباشکه چون به پشتگاه بسن 


بکستگی و هر گونه خّت و زبونی خواه یگردید. 
تو این پیش آمد‌هارا افانه های زمانه بینداری وسز‌اوار 
اعتنا ندانی و اگر جستجو های مارا به نظری بهتر و بقین تر میکشانید 
شاب د که حق مین بود که چنین بیندارم اقا هی بنی که شما سه تن 
بعنی غورجباس و پولوس و ت و که امروز دانشمند رین بونانیان هستید 
کند که هیچ نحو دیکر آززند کانی بهتر ازین باشث که 


Ulysse )۱( 


است بلکه ابنهمه کنتگوی دراز که کردیبومه قم دلیل و برهار 
که آوردیم این نظررا متزلزل نکرد که‌باید بکوشیم که از پیداد کردن 
بیشتر بپرهيزيم تابیداد دیدن و هر کس باید بیشتر جویای آن باشد که 
نیکو باشد ته آنکه نیکو بنماید چه در درون زند کانی و چه باهردمو 
اک ر کی کار بدی کرد کیقر به ند که پس از داد گری آنچه از حر 
چیز بہتر است آنست که عنص بوا له حازات دیدن گنا خود را 
یال کند وازه ر کوته خوش آمد کری‌چه‌نبت‌بخود وچه نبت‌بدیکران 
کم باشتد یا بیش باید پرهیز نمود و انجام سخن ایشکه خطابه را هې 
مانند هرچیز دیگر باید در نیکی بکار برد پس‌بتد هرا بشنو وبدانسو 
که در زندگانی و پی ازمر که فروزی درآست و عقل برآن حکم 
میکند با من همراء شو از ايشکه ترا ناچیز و ببخرد ,خوانند باك مدار 
ta)‏ دشنامت دهند و سیلی بزتند غمگن متوو آترا شی وتوه‌روزی 
میندار چون‌اگر براستی مرد درست وتیکوکار باشی زبان نخواهی‌دید. 

7 ہی ازآنکه باهم بقدو کفایت این ورزش را کردم آتگاها گر 
پسندیديم بسیاست میپردازم با بکار دیگری که طبع ما جوبای ات 
باشد وآن هنگام بیش از امروزبران‌توانا خواهیم بود زبرا شرمساری 
در انت که با حالنی که داریمخود را بز رگ پنداریم با آتکه‌ازغایت 
ناداقی‌در آموریسیارمهمموازه تغبیررآی‌میدهیم پس‌باید حقابقی را کهبرما 


آشکارشد راهتمای خود سازی م که برما بوتن‌میکند که بهتر ین‌زند گانی 2 


آتست که دا د گری و پرهیز کاری را درزند کی وم که پږشۀخود سازيم. 
این سختان را بشنوبم وبدیکران هم بتنوانيم اما ای کالیکلسآنچه ترا 
فریفته بود و مرا نیز بر آن میا تباید کوش‌داد که‌ارژش نداد - 


غلطنامه 


با تمام دقتی که در تصحیح بکار رفت نتوانستيم غلطنامه نگذاریم 


ایتگونه اشتباهات ناچیز وحروف ریزی‌ها را عبتوانید اصلاح 


صفحه سطر نادرست 
3 ۱۹ اندگی 


Laeédémon ۷۳‏ 
ودر آن باب 


Jsolaque 


Zuns 


هیقوران ) 


تعذاريم 


مباورد 


تگاه میداد 


Lacédémon 
و درآن باب‎ 
Isolaque 
Zeus 
هیقوران(۱)‎ 
زیرا اگر‎ 
بگذادیم‎ 
آورد‎ 
تگاه میدارد‎ 
باو بدی‎ 
و06‎ 


مرا 


